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بصورت  السلام علیهما اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
  .الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

  .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده است
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  علوى هاى حکمت

  حکمت از سخنان حضرت على علیه السلام 110و شرح  ترجمه

  جواد محدثى :نویسنده
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  مقدمه
  الرحمن الرحیم اللَّه بسم

  .کند سیراب مى: بیت دل و جان ما را معارف اهل تشنگى
هاى عظیم و ماندگارى است که به همت عالمان بـزرگ   پایان ناپذیر کلمات ائمه، از سرمایه گنجینه

س، ثبت و ضبط و ذخیره سازى شده است و ما اینک پس از قرنها کـه از دوران آن  و راویان گوهرشنا
  .گذرد، توفیق بهره بردن از آن را داریم اولیاى الهى مى

این میان، سخنان امیر بیان و خورشـید حکمـت و هـدایت و پیشـواى عـدالت، حضـرت علـى         در
برخوردار است و بسیارى از بزرگان دانـش و  از درخشندگى و بلاغت و جلوه خاصى  ﷒امیرمؤمنان 

انـد و بـه انتقـال آن     هاى علوى سـیراب شـده   ادب، در طول این چهارده قرن، از چشمه زلال حکمت
  .اند بخش به کام تشنگان معارف پرداخته جان هاى عهجر

 مبهـوت مـى  چنان عمیق، زیبا، کاربردى و فصیح اسـت کـه چشـم دل را     آن ﷒امام على  سخنان
گویا آن حضرت، ناظر به همه ادوار و به تناسب همـه مخاطبـان و دردهـا و نیازهـا، راه حـل و      . سازد

 مشـق پـرور و مایـه عبـرت و سر    رو کلمات حضرتش دلنشین و روح از این. درمان ارائه فرموده است
  .زندگى است

رهـایى برگرفتـه از کلمـات    گه. کران اسـت  اى از آن اقیانوس بى آنچه پیش رو دارید، قطره... بارى
. شـود  قصار آن پیشواى جاودانه، از کتاب غررالحکم است که با ترجمه و توضیحى مختصر، تقدیم مـى 

  .دسته گلى است معطّر، از بوستان باطراوت و همیشه سرسبز و خوشبوى معارف علوى
ر روزمـرّه و  آفرینـى در رفتـا   کلماتى برگزیده شود که بیشتر حالت کاربردى و نقش ستسعى شده ا

هاى زندگیمان داشته باشد، با توضیحاتى روان و خودمانى، که بیشتر و بهتر بتواند با مخاطبـان و   صحنه
  .خوانندگان، رابطه برقرار سازد
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ورى از تعـالیم و   است و توجهى بیشتر به ساحت والاى آن امام و بهـره  ﷒امام امیرالمؤمنین  سال
  .ى و همیشگى ماستوصایاى او، وظیفه همگان

ها و دلهایمـان را روشـن سـازد و در سـایه سـار       که فروغ کلام مولا، زوایاى تاریک زندگى باشد
  .چنین باد... تر ببینیم و هدف زندگى را از یاد نبریم رهنمودهاى حضرتش، راه را روشن

  محدثى جواد
  1379 خرداد
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  با اهل بیت همدلى
  :فرمود ﷒على  امام

وننَا إِن� « َ اخْتارَ َ�ا شيعَةً َ�نُْ�ُ   ».َ�فْرَحُونَ بفَِرَحِنا وَ َ�زَْنوُنَ ِ�زُْننِ وَ  ا��
کنند، با خوشحالى ما خوشـحال   براى ما شیعیان و پیروانى برگزیده است که ما را یارى مى خداوند،

  .گردند شوند و در اندوه و غم ما، محزون مى مى
  549ص 2ج غررالحکم

  .کشد، کشش و محبت قلبى و عامل درونى است در عمل، انسان را به تبعیت و پیروى مى آنچه
شود و محبت، اگر  همدلى آنان، به همراهى کشیده مى. ترین انسانهایند بیت رسول خدا برگزیده اهل
  .آورد دار و راستین باشد، اطاعت را به دنبال مى ریشه

  .از این نعمت، شکرانه دارد برخوردارى
 خواه و علاقه و نگهدارى آن نیز، رسالتى دیگر است، پروراندن نسلى على دوست و حسین ظتحفا

عشق به اهـل   ،و مربى و معلمى است که غیرت شیعىوظیفه هر خانواده و پدر و مادر  ؛بیت مند به اهل
  .بیت پیامبر دارد

در این ایام،  ائمه. تسعاشور، موسم شکفتن و روییدن و میوه دادن نهال محبت در سرزمین دلها ایام
 با شرکت کردن در محافل حسینى، این نهال محبت را آبیارى کنیم و به بهره. اندوهگین و سوگوار بودند

  .ورى برسانیم
  .است بیت شود، آبیارى مزرعه عشق و ولاى اهل که در ماتم سالار شهیدان ریخته مى هایى اشک
  .شمارد عزاداران ایام عزاى خاندان عصمت را، برگزیدگان خدا مى ،﷒است که مولایمان على  این

  .الحمدالله براین نعمت
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  دوست گزینش
  :فرمود ﷒على  امام

احِبُ « �ص�
َ
ْ�عَةِ ِ�  أ ذْهُ ُ�شاِ�  َ��ر� ِ

  ».ا��وبِ فَا��
  .آن را همشکل برگزین پس و دوست، همانند وصله در لباس است، همنشین
  379ص 1ج غررالحکم

  .این که هزار دوست کم است و یک دشمن بسیار، حرفى نیست در
  .این هم که انتخاب دوست، هنر است و هنر بزرگتر، نگهداشتن دوست است، سخنى نیست در

نیازى به توضیح نیست که همنشینى، تا چه حد . از همه، داشتن معیار در انتخاب دوست است مهمتر
. شوند گاهى صالحترین افراد، قربانى معاشرت با دوستان ناباب مى. در افکار و رفتار انسان مؤثر است

دلاویـز  گاهى هم انسانهاى خطاکار و آلوده، در اثر همجوارى با افرادى خودسـاخته و پـاك، از عطـر    
  .گیرند شوند و راهى نو در پیش مى صداقت و پاکى و دیندارى آنان، معطر مى

اى است که پاره شده  گزینش دوست، مثل وصله زدن بر جامه ،﷒تعبیر مولایمان حضرت على  به
 اى انتخاب کنیم که به هم بخورنـد و  عاقلانه آن است که وصله را از جنس و نوع و رنگ پارچه. است

بـا یـک مسـلمان     وستىترکیب ناهماهنگى پدید نیاورند طبق فرهنگ کبوتر با کبوتر باز با باز، زیبنده د
  .متعهد، کسى است که شایستگى اخلاقى و پاکى و عفاف داشته باشد

ها دلبسته و پاى بندید،  ها و پاکی هاى اخلاقى و خوبی جوانان با فرهنگ و متعهد که به ارزش شما
هاى ارزشمند مکتبـى و ملـى    انتخاب کنید که با فکر و فرهنگ و باورهاى دینى و سنتباید دوستانى 

  .شما متناسب باشد، وگرنه چهره زندگى و اخلاق اجتماعى شما زشت و ناهماهنگ خواهد شد
  .که به ایمان و اخلاق و تعهد شما آسیب برساند، وصله ناجور بر اندام شماست کسى
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  واقعگرایى
  :فرمود ﷒على  امام

  ».طَلبََ صَديقَ صِدقٍ وَِ�يّاً طَلبََ ما لا يوُجَدُ  مَنْ «
  .شود گردد که یافت نمى چیزى مى دنبال که در پى دوست صدیق باوفا باشد، کسى

  442ص 2ج غررالحکم

است که باید در انتخاب دوستان شایسته بکوشیم تا همنشین ما بهتر از ما باشـد تـا عقـل و     درست
  .یفزاید، ولى واقعگرایى هم یک ارزش استدین ما را ب

عیب و نقص هم پروردگار اسـت و انبیـاء و اولیـاء     بى عیب، خداست، کمال مطلق و وجود بى گلى
  .معصوم الهى
  .اند که گاهى هم طبیعى و عادى است به اقتضاى طبیعت انسانى، داراى ضعفها و عیبهایى انسانها،

منزه، پاك و بدون ضعفهاى خصلتى و رفتارى باشد، واقعاً عیب که از هر جهت  کردن دوست بى پیدا
انجامد مگر خود ما از هر جهت  آلى فکر کردن در این زمینه، به تنها ماندن انسان مى ایده. دشوار است

  بى عیب و نقصیم که انتظار صداقت صد در صد و وفاى کامل از دیگران داریم؟
صـد   در آل و صـد  یافتن همسـر ایـده  . شوند مسأله ازدواج هم برخى با همین مشکل مواجه مى در

هـا   به خاطر همین مشکل پسـندى، بعضـى  . اشکال، واقعاً سخت است مطابق دلخواه و از هر جهت بى
  .توانند خانواده تشکیل دهند نمى

  .، پرهیز کردباید کوشید تا از مصاحبت و رفاقت با افراد آلوده و گنهکار البته
هـایش انـدکى    یکى با همـه خـوبی  . هاى ناپسند را گاهى باید تحمل کرد ها و خصلت عیب... ولى

را دارد، ولـى  ... یکى همه جهات پاکى، تدین، تواضع، حسن نیت، صداقت، و. تندخو یا خودخواه است
  .انگار است کمى ترسو یا سهل
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 دوست و منزوى نماندْ و در پى آنچـه یافـت نمـى    عیب باشد؟ باید واقعگرا بود، تا بى که بى کیست
  .شود نبود
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  ها اولویت رعایت
  :فرمود ﷒على  امام

هَم�  مَنِ «
َ
ا�مُْهِم� ضَي�عَ الأ غَلَ بغَِْ�ِ

  ».اشْتَ
  !تر را تباه ساخته است کس به کار غیر مهم بپردازد، کار مهم هر

  330ص 2غررالحکم ج(

  .ریزى و اولویت بندى در کارهاست یک زندگى موفق برنامهترین کارها در  ضرورى از
  .هر چیزى به اندازه اهمیت و ضرورتش باید بها داد و وقت صرف آن کرد به

  .کارها در یک درجه از اهمیت نیستند همه
ها را شناخت، در گام  در یک مرحله باید این اولویت. لازم داریم و لازمتر، مفید داریم و مفیدتر کارِ

  .ریزى و عمل کرد باید طبق آن، برنامهدوم 
گیرى از امکانات  را در رسیدن به هدف و بهره ها و نکات مدیریت است که انسان یکى از شیوه این
  .سازد تر مى موفق

نیـروى مـا گـاهى پـول اسـت،      . نیرو و نیاز را شناخت و از نیروها براى رفع نیازها بهره گرفت باید
ى است، گاهى فرصت جوانى است، گاهى هم موقعیـت اجتمـاعى و   گاهى وقت است، گاهى قدرت بدن

  .اعتبارى مردمى
  به چه کارى مشغولیم؟... راستى

کارهاى مهمترى هست که زمین مانده باشد؟ اگر وقت خود را صرف کارهاى کم اهمیت یـا غیـر    آیا
رصت تـدارك و  ها را خواهیم خورد و آنگاه دیگر ف ضرورى یا لغو بکنیم، در آینده حسرت این غفلت

  .جبران هم برایمان نخواهد بود
هم کردن در امور و برنامه اَهمریزى، شرط کامیابى است در غیر این صورت، آنچـه بایـد انجـام     و م

  !خورد ماند و کارهاى کم اهمیت سرمایه و وقت و عمر ما را مى دهیم، زمین مى
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اسیر، برده آزاد آزاد  
  :فرمود ﷒على  امام

لعَْبْدُ «
َ
ْ�رُ� َ�بدٌْ ماطَمَعَ  أ

َ
  ».حُر� ما َ�نعََ، أ

  !اگر طمع داشته باشد برده است آزاد، اگر قناعت کند، آزاد است، بنده
  113ص 1ج غررالحکم

بردگـان لـوکس،   . سـازد  کشـد و بـرده مـى    هاى درونى، انسان را به قیـد مـى   بندها و رشته گاهى
  .توان در جامعه دید را مىخوانده و پولدار زیادى  اتوکشیده، درس

  .سازد، رهایى از دام حرص و کمند دست و پاگیر آز است انسان را آزاد مى آنچه
اند، بـراى دسـت یـافتن بـه آنچـه       چون اهل طمع. شوند حریص و آزمند، هیچ وقت سیر نمى افراد

  .ندشو زنند، گاهى هم به ذلت، تملق و فرومایگى کشیده مى ندارند، خود را به هر درى مى
کسى از گنج قناعت برخوردار باشد و دست طمع پیش این و آن دراز نکند، حتـى اگـر غـلام و     اگر

  .خواهى است برده هم باشد،عزیز است و ریشه عزتش همان آزادگى از قید طمع و افزون
آزمندان، در عین توانگرى و تمکن، همچنان چشمشان بـه دسـت ایـن و آن اسـت و همـین      ... ولى

  .کشد نان را به ذلت بردگى مىحرص و طمع، آ
هایى که ریشـه در طمـع    آبرویى و چه بسا بى! از تشنگى بمیر و مریزآبروى خویش: قول صائب به
  .دارد

شوند  طمع، یا براى حفظ آنچه دارند، یا براى رسیدن به آنچه ندارند، گاهى نوکر صفت مى گرفتاران
  .دهند ى تن مىهاى ننگ آور کنند و به حقارت و تملّق و چاپلوسى مى

  .نیست سخن مولا، که انسان قانع، آزاد است و اهل طمع، برده است گزاف
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  راه چراغ
  :فرمود ﷒على  امام

  ».جَهِلَ َ�وضِْعَ قَدَمِهِ زَل�  مَنْ «
  .لغزد که جاى پاى خود را نشناسد، مى هرکس

  189ص 5ج غررالحکم

داریم، چـراغ بصـیرت در دسـتمان باشـد و راه را از      دین، این است که در هر گام که برمى آموزش
  .کنیم تا نه در جا بزنیم و نه بیراهه رویم روى معرفت و شناخت طى

ولى اینکـه آن  . شویم تر مى نهیم، گامى به سوى یک مقصد نزدیک داریم و مى هر قدمى که برمى با
  .مقصد، سرمنزل مطلوب است یا یک پرتگاه، جاى تأمل است

  .و دانش اجتماعى و درك زمان و شرایط نیز به همین دلیل، ضرورى است سیاسى شناخت
کسى که در پیمـودن یـک   . سیاسى هر فرد، در وضعیت حال و آینده او نقش دارد هاى موضعگیرى

  .آورد مى چراغ باشد، گاهى سر از بیراهه در راه و حرکت در یک مسیر، بى
برنـد؟ خـودت    روى یا تو را مى خودت مى کنى؟ گذارى؟ در کدام خط حرکت مى در کجا مى قدم

  اند؟ اى یا به تو القاء کرده به درك و شناخت یقینى رسیده
تا نور نباشد که انسان راه را از چاه بشناسد، امکان بیراهه رفتن . رفتن در تاریکى خطرناك است راه

نشیب حوادث امواج  یا تصادف بسیار است باید معیار و ملاك داشت، تا در پیچ و خم زندگى و فراز و
  .نلغزید و به بیراهه نرفت

  !جاى گام خود را بشناس، تا نلغزى. دهد همان نورى است که راه را نشان مى معرفت،
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  و گزیده گویى گویى کم
  :فرمود ﷒ على امام

ْ ِ� ا�مَقالِ  مَنْ « ن�هُ ُ�ؤاخَذٌ بقَِوِ�ِ فلَيُْقَ��
َ
  »عَلِمَ �

کس بداند که نسبت به سخن گفتنش هم مورد باز خواست قرار خواهـد گرفـت، پـس سـخن را      هر
  .کوتاه کند

  232ص 5ج غررالحکم
 که جهان را در سایه تدبیر الهى، داراى حساب و کتاب بشناسد، براى کارهایش حسـاب ویـژه   کسى

  .اى باز خواهد کرد، زیرا انسان باید پاسخگوى اعمال خویش باشد
  .دن هم عمل است که حساب و مؤاخذه و پاداش و کیفر داشته باشد؟ آرىحرف ز آیا
  .هاى زندگى روزمرهّ ما حراّفى و گاهى هم وراجى است آفت از

بیهوده و لغو را اگر کنار بگذاریم، از آینده سخنانى هم که آمیخته بـه غیبـت، هتـک مـؤمن،      سخنان
مگر . تر از اینها خواهد شد ما خیلى کمتر و کوتاهتهمت، دروغ و استهزاء است اگر هراسان باشیم، کلام 

  حرف حسابى چه قدر داریم؟
آن است که حرف را هم عمل به شمار آوریم و اینکه باید روزى در محکمه حسابرسى خـدایى   مهم

  .ایم، داشته باشیم جوابى قانع کننده براى هر چه گفته
  مجازیم که هر چه شنیدیم، بازگو کنیم؟ آیا
هاى ما کسـانى بـه    هایى داشته باشد که کسانى را مجروح کند، یا از حرف مان ترکشهای حرف اگر

دار کند، نسبت به  هایى را شبهه هایى را بشکند، یا ذهن اشتباه و گناه بیفتند یا آبروهایى را بریزد، یا دل
  .چنین سخنان مؤاخذه خواهیم شد

  .و انگیزه محکمه پسند داشته باشیمبهتر که جز حق نگوییم، و براى هر گفته خویش، مستند  چه
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  مهمترها آموزش
  :فرمود ﷒على  امام

ُ�� شَئٍ َ�فَر�غْهُ �لِمُْهِم�  اِن� « كَ لا يَ��سِعُ لِ   ».رَأيَ
  .تو گنجایش هر چیز را ندارد، پس آن را براى آنچه مهم است، فارغ گردان فکر

  606ص 2ج غررالحکم

چه باید خواند، چه باید آموخت، چه باید کرد؟ نیازمند گزینش براساس اولویـت، ضـرورت و    اینکه
  .نیاز است
  .فکر و ذهن ما محدود است ظرفیت
اى جـز   چـاره . نیـز بسـیار گسـترده اسـت    ... هـا، کتـب و علـوم و    ها و خوانـدنی  آموختنى دامنه

  .برخوردگزینشى نیست
تواند در خود جاى دهد، مثل فیلمى که ظرفیت تصـویرى   اى که تعداد محدودى کتاب مى قفسه مثل

مشخصى دارد، مثل کامپیوترى که حجم اطلاعاتش سقف معینى دارد، ذهن و اندیشه هم ظرفیتـى معـین   
  .دارد

  .ها را بخوانیم ترین ها و لازم رسیم همه کتابها و نشریات را بخوانیم، مفیدترین نمى وقتى
  .تخصص شویم، کارشناسى در رشته خاصى را انتخاب کنیمتوانیم در همه علوم، م نمى وقتى
  .ماند ذهن خود را از معلومات غیر مفید، پر کنیم، جایى براى علوم ضرورى باقى نمى اگر
  .این زمینه، باید از صاحبنظران هر رشته و فن نظر خواست و از تجربه و دانش آنان سود جست در
تـان   زم و با اهمیت و مورد نیاز شما و مفید بـراى زنـدگى  همه آنچه را در پى فراگرفتن آنید، لا آیا
  است؟

  !...اید خاصیت، ذهن خود را پر کرده بعداً غصه بخورید که چرا با مطالب کم اهمیت یا بى مبادا
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  برگشت بى هاى فرصت
  :فرمود ﷒على  امام

دْهُ  يوُشِكُ  وجََدَ َ�وْردِاً عَذْباً يرَْتوَى مِنهُ فلَمَْ َ�غْتَنِمْهُ  مَنْ «  وََ�طْلبَُهُ وَ�مَْ َ�ِ
َ
  ».انَْ َ�ظْمَأ

تواند از آن سیراب شود، ولى آن را غنیمـت نشـمارد، ممکـن     که آبشخور گوارایى بیابد که مى کسى
  !است تشنه شود و آن را بجوید، اما دیگر آن را پیدا نکند

  227ص 5ج رالحکمغر
  .رود کشد و از دست مى مرغ گریزپایى است که اگر قدرشناسى نشود، پرمى نعمت،
  .است که ز بامى که برخاست، مشکل نشیند مرغى
  .همیشه هست، ولى آب و چشمه همواره در اختیار نیست تشنگى
فرصتى مناسب براى کار خیر، براى آموختن علم، تربیت نفس، خودسـازى، حقگـویى و نشـر     وقتى

  فضایل هست،
 ورى دارى، کفران نعمت است اگر فرصت تو هم نیرو و امکانات و فرصت جوانى و مجال بهره وقتى

پـاکى اسـتفاده   ها را هدر دهى، یا از مجال پیش آمده، به نفع حق و خوبى و  ها را تباه سازى، یا نعمت
  .نکنى و شکر عملى نعمت را به جا نیاورى

  .هاى دوران جوانى بسیار تلخ است ثمر براى غفلت هاى بى آخر عمر و افسوس هاى حسرت
  .هاى آینده جلوگیرى کرد راه آن هم قدرشناسى از مواهب و شرایط است اکنون، باید از غصه هم از
  .شه برگرفت و بار راه طولانى آخرت را بستمجال هست، باید نفس کشید، سیراب شد، تو تا

که عمرى در انتظار داشتن و یافتن قدرت و امکانات بودند، اینک، این مجال، این گـوى و ایـن    آنان
  !...میدان

  !انگارى، فرصتها تلف شود و تشنگى آینده را چشمه و آبشخورى نباشد که پاسخ دهد با سهل مبادا
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  اندیشه، وآنگهى گفتار اول
  :فرمود ﷒على  ماما
رْ « رْ ُ�م� انطِْقْ  قَد� ك�   ».ُ�م� اْ�طَعْ وَ فَ

بر اندازه   .بیندیش، آنگاه بگو. گیر، سپس بِ
  506ص 4ج غررالحکم

ها، نشـانه خردمنـدى و    ها و داورى ها، گفتن گیریها، انتخاب کارگیرى اندیشه و فکر در تصمیم به
  .فرزانگى است
گیرد، سپس قیچى را بر پارچه نهاده، آن را  ى دوختن لباس، ابتدا اندازه مىیک خیاط، برا همچنانکه

  .هاى ما در زندگى نیز، کمتر از بریدن یک پارچه و دوختن یک جامه نیست تصمیم. برد مى
  .آورد نسنجیده، پشیمانى مى هاى حرف

  .هاى عجولانه و اقدامات بى برنامه گاهى زیانبار است حساب و تصمیم بى کارهاى
گشاید، ولى  اندیشد، آنگاه لب به سخن مى نشانه عاقل آن است که اول مى ﷒کلام دیگر مولا  در

  .اندیشد زند، سپس نسبت به محتوا و نتایج و آثار آن مى جاهل کسى است که اول حرف مى
  .عقل و جهل همین است مرز

  .شود ع ندامتهاى بعدى مىنگرى و فرجام اندیشى مان زبان و مهار گفتار، و آینده کنترل
  .چیزى را نگوییم، بعداً با گفتن، قابل جبران است چون همان سخن و زبان در اختیار ماست اگر
فکر و تأمل بر زبان آمد و به گوش دیگـران رسـید، تیـرى     آنچه نبایست برزبان آید، اگر بى... ولى

  .است که از کمان رها شده و آبى است که برزمین ریخته است
  !اول اندیشه، آنگاه گفتار و اقدام... بارى
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  وجود، میوه عمل درخت
  :فرمود ﷒على  امام

مَرِ  كما ُ�عْرَفُ ا�ر�جُلُ اِلاّ بِعِلمِْهِ  لا« جَرِ اِلاّ عِنْدَ حُضُورِ ا��   ».لا ُ�عْرَفُ الغَْر�بُ مِنَ ا�ش�
ناآشنا و ناشناخته، جز هنگام آشـکار  همچنانکه درخت . شود جز با علم خویش شناخته نمى انسان

  .شود شدن میوه، شناخته نمى
  110ص 6ج غررالحکم

  .و میوه، نشانه نوع درخت یا رشد صحیح آن است ثمر
اش بستگى دارد و ثمره، شناسنامه ارزشى و سـودمندى هـر درخـت     هر درخت نیز، به میوه ارزش

  .است
  .نیز کمتر از درخت نیست انسان
کسـى   تـا . سازد، رفتار و اعمال اوسـت  ارزش معنوى هر کس را آشکار مى جوهر وجودى و آنچه

  .توان داشت عمل خویش را بروز نداده است، قضاوت صحیح و دقیقى درباره او نمى
گیرد و علم هر کس نشان دهنـده   و رفتار هم، از دانش و بینش و بصیرت انسان سرچشمه مى عمل

  .شخصیت و جودى اوست
علـم و  . سـازد عمـل اسـت    دهد و دانا را از نادان ممتاز مى به علم، ارزش مىسوى دیگر، آنچه  از

  .رسد عمل دو بال پروازند و هر کدام ناسالم و ناقص باشد، این پرواز به نتیجه نمى
اما آنچه که گـواه صـدق سـخن و درسـتى     . توان داشت ادعا نیز بسیار مى. توان زد زیاد مى حرف،

نامه هویت انسان با حروفى از عملکرد و کلماتى از رفتار، نگاشـته  صفحات شناس. ادعاست، عمل است
  .شود شود و با مهر عمل، تأیید مى مى

جا سرچشـمه   تفاوت و فاصله بود تا نمود هر فرد نیز از همین. کند کس، همان است که عمل مى هر
  .گیرد مى
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  .علم نیز ریشه این درخت است. میوه درخت وجود انسان است عمل،
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  آراستگى
  :فرمود ﷒على  امام

لُ « جَم� ��
َ
خْلاقِ ا�مُؤمِن�َ  مِنْ  أ

َ
  ».أ

  .از اخلاق مؤمنان است آراستگى
  )غررالحکم(

دارد، دین او هم زیباست و دستورهاى مکتبى هم آراسته  خدا زیباست و زیبایى را دوست مى وقتى
  .استو زینت بخش اخلاق و زندگى و نشاط آور براى جسم و روح 

چه گناه دارد، اگر برخى پیروان آن، به رهنمودش عمل نکنند و موجب شوند چهره نازیبـایى از   دین
  !آیین خداى جمیل و جمال آفرین انعکاس یابد؟

آورد غرب و اروپاییان نیست، بلکه فرمان اکید و صریح دین  و نظافت و تمیزى و آراستگى، ره نظم
  .ین مدعاستسیره بزرگان دین نیز، شاهد ا. ماست

فرمود که از خلق و خوى یک مـؤمن، آن اسـت    همواره آراسته و منظم بود و مى ،رسول خدا وقتى
یابـد، آراسـته ظـاهر شـود، نگـاه       رود، یا در جمع آنان حضور مى که وقتى به دیدار برادران دینى مى

  .شود مکتب به این مسأله روشن مى
  .غیر از مدپرستى و خودباختگى و تشبیه به بیگانگان در قیافه و لباس و آرایش است آراستگى،

  .هاى فسادانگیز نباید رواج یابد و مرز گناه نیز باید شکسته نشود و به نام آراستگى قیافه حد
ژولیدگى و وارفتگى و بدبویى و یقه چرکى، نه تقلید از بیگانه و الگوگیرى از گروههاى مبتـذل و   نه

  .ها و خود باختگى در برابر فرهنگهاى وارداتى هویت شکل و شمایل بى
 آراستگى آمیخته به عفاف و پاکدلى و پاکدامنى، آنگونـه کـه پیشـوایان دیـن داشـتند و مـى      ... بلکه
  .خواستند
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  چاپلوسى تا تهمت از
  :فرمود ﷒على  امام

كَ بمِالَ�سَْ فيكَ  مَنْ « نْ يذَُم�
َ
  ».مَدَحَكَ بمِا لَ�سَْ فيكَ َ�هُوخََليقٌ أ

تو را به چیزى مدح و ستایش کند که در تو نیست، سزاوار است که تو را به چیزى نکوهش  هرکس
  .کند که در تو نیست

  341ص 5ج غررالحکم
 بـروز بسـیارى از فتنـه    و تهمت، دو خصلت ناپسند و دو گناه از گناهان زبـان اسـت و مایـه    تملق
  .هاست
تملق و چاپلوسى، ستایش و تعریف بیش از حد است، در تهمت و افترا نیز، نکوهش و بـدگویى   در

  .بر چیزى که وجود ندارد
  .گیرد هر دو عمل، دروغ نهفته است و هر دو رفتار، از عدم صداقت سرچشمه مى در

  .ا پایه محبت و دوستى قراردادهاى غیر واقعى ر به دروغ، دل خوش کرد و ستایش نباید
 هـاى بـى   هاى ناروا و عیبجـویى  که از چاپلوسى دیگران لذت ببرد، باید انتظار شنیدن تهمت کسى

فروشـد و اگـر    ج مـى  متملق، براى دستیابى به دنیا و موقعیت و مقام مـدح بـى  . اساس را داشته باشد
  .روج از مرز اعتدال استپردازد این ثمره خ ج مى اش تأمین نشد، به مذمت بى خواسته
کند که تو را به چیزى ستایش کند که  صداقتى و دروغ بافى شد، چه فرق مى خصلت کسى بى وقتى

  !در تو نیست، یا به چیزى مذمت کند که تو از آن پاك و منزهى
  !لوح او دروغ است و مشترى دروغ، ساده کالاى
کننـد، یـا    خداى ناکرده خریدار این کالا شوى، یا متملقـان و چاپلوسـان تـو را محاصـره مـى      اگر

بدخواهان و عنودانى که از تهمت و افترا باکى ندارند دور تو را بگیرند و برایت برنامه بریزند، اگر از آن 
  .افتى برهى، در دام و کام این مى
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  !چاپلوسى را ببند، تا گرفتار تهمت نشوى راه
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  محبوبیت راز
  :فرمود ﷒على  امام

ضْدادِهِ وَُ�ْلُهُ ُ�بغِْضُهُ اِ� ا�ر�جُلِ  جُودُ «
َ
وْلادِهِ  ُ�َب�بُهُ اِلىأ

َ
  ».أ

رد، او را نزد رقیبان و مخالفانش محبوب مى بخشندگى سازد و بخل او، او را نزد فرزندان خودش  م
  .کند منفور مى

  358ص 3ج غررالحکم
  .شوند و دوران، نزدیک نزدیکان، دور مى گاهى

  !گردند، و بیگانگان، خویش بیگانه مى خویشان،
آن را در نوع رفتار و معاشرت باید جستجو کرد و دریافت که چه چیزهایى محبوبیتآور اسـت   عامل

  .آورد و چه عواملى نفرت و گریز پدید مى
رابطه مالى و مادى با دیگران اسـت، از  سخن مولى، جود و بخل که صفتى نفسانى در ما و نوعى  در

  .آور به شمار آمده است آور یا نفرت جمله این عوامل محبت
هـا را   گیرند و رابطـه  کم فاصله مى و خویشاوندان هم اگر شاهد بذل و بخشش نباشند، کم دوستان

  .آیند، هر چند خویش نباشند کاهند و اگر خیرى ببینند، جذب شوند و گرد مى مى
صفت مطلوبى نیست، ولى به هر حال، طبع بشر اینگونه سرشته است که بنده و مریـد و هـوادار    این،

  :به قول سعدى. کسى شود که بخشنده باشد
  حلقـــه بـــه گـــوش ارننـــوازى بـــرود بنـــده

   
  کن لطف، که بیگانه شود حلقـه بـه گـوش    لطف  

   
علاوه بر حقوق واجب و تعهدات شرعى و قانونى که . خانواده و نسبت به فرزندان نیز چنین است در

پدر نسبت به تأمین نیازهاى مالى فرزندان دارد، برخـورد سـخاوتمندانه، او را نـزد همسـر و فرزنـدان      
  .سازد خویش محبوب مى
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م انتظار روزى که پدر نباشد شوند و چه بسا چش اگر شاهد بخل و امساك باشند، بیزار مى برعکس،
  !ها به نوایى برسند ها و سختگیرى و آنان رها از این محدویت

  ...مبادا قفل را در جاى کلید به کار گیریم و به جاى گشودن، ببندیم. کلید است و بخل، قفل جود،
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  دارى همسایه
  :فرمود ﷒على  امام

حْسَنَ اِ� ج�انهِِ كَُ�َ خَدَمُهُ  مَنْ «
َ
  ».أ
  .شود که به همسایگانش نیکى کند، خدمتگزارانش زیاد مى کسى

  200ص 5ج غررالحکم

 آثار و برکات آن نیز در طول زندگى به انسـان مـى  . خوب با مردم، نشانه خردمندى است همزیستى
  .رسد

 توانند از یارى و همراهى دیگران بهـره  افراد، وقتى مى. هاى انسان است اجتماعى از ویژگی زندگى
  .مند شوند که به آنان یارى و همراهى رسانده باشند

  .کند و نیکى، دلها را جذب مى احسان
میرند که ما حداقل براى آنـان   مى اوقتى دیگران براى م. به مردم استفتح قلعه قلوب، خدمت  کلید
  .تب کنیم
مل انسان به دیگران خیر و احسانى رسیده باشـد، در  زندگى جمعى و اجتماعى، اگر از دست و ع در

خیزنـد و از روى صـفا و محبـت، کمـر بـه       اش برمى پردازند و به یارى هنگامه مناسب به جبران مى
  .گذارند بندند و منتى هم نمى خدمتگزارى او مى

این صورت، غربتى هم نخواهد بود و از بروز مشکلات و پیش آمدهاى سـخت، نگـران نخواهـد     در
  .ورزند دارى، هنر اخلاقى آنانى است که به مردم عشق مى همسایه. گشت

به دیگران و دلسوزى براى مردم و خود را وقف آنان کردن، توفیقى الهى است که بـراى هـر    خدمت
  .هى را همراه دارد، هم همدلى و همراهى مردم رهم رضاى ال. شود کس فراهم نمى

  ....رمز حکومت بر دلهاست احسان،
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  بینش و بینایى فاصله
  :فرمود ﷒على  امام

هْوَنُ مِنْ فِقْدانِ اْ�َصَ�ةِ  َ�قْدُ «
َ
  ».اْ�ََ�ِ أ

  .تر از نداشتن بینش و بصیرت است تر و قابل تحمل آسان نابینایى،
  413ص 4ج غررالحکم

  .بینایى تا بینش بسیار است فاصله
چشم، براى تشخیص راه و چاه و دیوار و دره، هنگام راه رفتن و عبور و مرور است، ولى راه  گرچه

  !که همیشه کوچه و خیابان نیست که فقط چشم به کارآید
  .زندگى، آن هم راه راست و درست، بیش از چشم، به بصیرت نیاز دارد راه
  !تر است؟ یک لازم کدام است، هم بصیرت، ولى بصر لازم هم
  آورتر است؟ بارتر و زیان کورى بد است، هم کوردلى، اما کدام یک ضایعه هم

بینند، ولى چشم دلشان کور است و به خاطر این  سر دارند و اشیاء پیرامون خود را مى چشم کسانى
سـر   و عمرى در گمراهى و ضلالت به شناسند بینند و نمى کور باطنى، راه حق و خیر و هدایت را نمى

  .برند مى
  !داران هم بوده و هستند که گرچه نابینایند، اما روشندل و بصیرند و بیناتر از خیلى چشم کسانى

  .تر از نداشتن بصیرت است نداشتن چشم، آسان ،﷒دیدگاه على  از
ولـى  . که نابیناست، از تماشاى دیدنیهاى محسوس، آن هم در مدت عمر خویش محروم اسـت  کسى

بیننـد، از سـعادت ابـدى     هاى خدا و راه رشد را نمـى  کوردلان و گمراهان که حقیقت این عالم و جلوه
  !تر است شوند و این خسارت، بسى بیشتر و عظیم محروم مى
این که هر که در اینجا کور باشد، در آنجا هم کور، بلکـه  کند و  گمراهان را کوردل معرفى مى قرآن،

  .تر است گمراه
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  چشم سر چه سود، اگر چشم دل کور باشد؟ از
  .بینش و بینایى را با هم داشته باشیم، این همان نور على نوُر است اگر
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  با گل همنشینى
  :فرمود ﷒على  امام

خيارِ تَْ�سِبُ اْ�َْ�َ  صُحْبةَُ «
َ
يِبِ َ�َلتَْ طيب َ��رّ�حِ  ،الأ تْ باِلط�   ».اِذا َ�ر�
کند، با خـود   گذر مى) وخوشبو(آورد، مثل باد که وقتى به بوى خوش  با نیکان، نیکى مى همنشینى

  .آورد بوى خوش مى
  201ص 2ج غررالحکم

  .هاى اوست انسان از محیط و اطرافیان، از خصیصه پذیرى رنگ
گذارد، هم همنشینى با دوسـتان بـد و    معاشرت با افراد صالح، تأثیر مثبت و سازنده بر انسان مى هم

  .دهد اشخاص آلوده و بد دل، دل و اندیشه و رفتار انسان را تحت تأثیر قرار مى
دوست شایسته و شریک پاك و همسر با ایمان و همکار متعهد، در انسان شایستگى و پاکى  انتخاب
  .سازد آفریند و حال و هواى زندگى را معطر مى تعهد مىو ایمان و 

سـعدى بـه همـین    . سازد گرفتن در فضاى معطر، هر چند انسان عطر نزند، آدمى را خوشبو مى قرار
ل را مطرح نموده است که کمال همنشین،  ل و گُ حکمت والا در گلستان اشاره کرده، آنجا که همنشینى گ

  .ردگذا حتى در گل و خاك هم اثر مى
سازد و مشـام را آزار   که عبور باد و نسیم از یک مزبله و لجنزار، نسیم را متعفن و بدبو مى همچنان

  .بخشد دهد، عبور نسیم از یک بوستان پر از گل و از یک گلستان معطر، مشام را روح و نشاط مى مى
  .ا بوستان کمال و ایمانو خوى انسانها نیز، یا مزبله است، یا بوستان مزبله آلودگى و ابتذال، ی خلق

  .دهد با افراد، انسان را در حال و هوا و فضاى همان خلق و خوى قرار مى همنشینى
  !...توان با پاکان و خوبان رفاقت و دوستى کرد، چرا همدمى و همنشینى با آلودگان؟ مى تا
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  فرزانگى هاى نشانه
  :فرمود ﷒على  امام

رْ�ابهِاُ�قُ  تدَُل� َ�  ثلاَثهٌَ «
َ
�ر�سُولُ وَالكِْتابُ وَا�هَْدِي�ةُ : ولِ أ

َ
  ».أ

  .فرستاده، نامه و هدیه: چیز، نشان دهنده عقل و خرد صاحبان آنهاست سه
  343ص 3ج غررالحکم

  .ما درباره افراد، براساس عملکرد آنان است قضاوت
و معاشرت، بهتر هاى اجتماعى  که میزان خردمندى و فرزانگى اشخاص است، در جنبه عملکردهایى

  .گردد نمودار مى
رسـاند، در قـدرت انتقـال و     و قاصدى که از سوى شما پیام و چیـزى را بـه دیگـرى مـى     فرستاده

  .شود مراعات ادب نماینده شما محسوب مى
اى را نیز، که به صورت درخواست، شکایت، انتقاد، تقاضا، یا ابراز محبت و علاقـه بـه    و نامه نوشته
در اینکه با چه لحن و بیانى چه مطلبى را نوشـته و خواسـته و   . راوش فکر شماستنویسید، ت کسى مى

  .اید، باز پاى عقل و خرد شما در میان است گفته
 اى را که به کسـى مـى   برید، جایزه اى را هم که به هر مناسبت و دلیل براى کسى مى و تحفه هدیه

ینها مراعات اصل هدیه و جنس و نوع آن و آورید، در همه ا دهید، سوغاتى که براى دیگرى از سفر مى
  .تناسبش با مخاطب و دریافت کننده، شرط عقل است

تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد، تا شخصى هم چیزى ننویسد یا پیامى  همچنانکه
  .برد توان پى به میزان خردمندى او نمى. و قاصدى نفرستد

  .گذارید ها، عقل خود را به نمایش مى هدیه ها، درخواستها و ها، نوشته گفته در
  .هاى درست باشد باید آینه روحیات زلال و اندیشه آثار
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  حرص و آز گروگان
  :فرمود ﷒على  امام

ْ�رَ�صُ «
َ
ْ�ُهُ  أ

َ
سُ� مَهانةٍَ لاُ�فَك� أ

َ
  ».أ
  .رود اسیر و گرفتار نوعى ذلت و خوارى است که اسارتش هرگز از بین نمى حریص،
  361ص 1ج غررالحکم

  .اند اى قناعت را فرمانروایى و سلطنت دانسته نیست که عده جهت بى
رساند، مناعت طبع، بلند نظـرى و قناعـت اسـت و آنچـه بـه ذلـت و        انسان را به آزادگى مى آنچه

 خواهى و قانع نبـودن بـه داشـته    نشاند، افزون طلبى و سیرى ناپذیرى و زیاده کشاند و مى خوارى مى
  .هاست

  .و آز، نوعى اسارت پنهان و ابدى است حرص
  !آزاد کجا و آزاد اسیر کجا؟ اسیر
هاسـت، نـه    که خود را از قید و بند حرص آزاد کند، نه گرفتار غصه و رنج به خـاطر نداشـته   کسى

  .شود براى کسب آنچه ندارد، به این و آن رو بیندازد و تملق بگوید و کوچک و خوار شود مجبور مى
  .کشاند کند و خواستن به اسارت مى انسان را آزاد مى تن،نخواس
 تر شده، هیزمهـا را مـى   ناپذیر، همچون آتشى است که هر چه هیزم در آن نهند، مشتعل سیرى نفس

  .پایان است خورد و خواهان هیزمهاى دیگر است و این اشتها، بى
  .کشد و حرص را اگر به بند نکشیم، ما را به بند مى آزمندى

  .از این سلسله رست و از این بند گریخت، تا رها شد باید
کردن تمنیات نفس و خواهشهاى دل، بخصوص در مسایل مالى و مادى، ما را از این اسـارت،   مهار
  .کند آزاد مى

  !توان آزاده بود، چرا گروگان حرص باشیم؟ مى تا
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  نهان و آشکار در
  :فرمود ﷒على  امام

نْ َ�فْعَلَهُ ِ�  مالا«
َ
� أ لاَ�فْعَلهُْ �ِ  يَ�بَْ �  اْ�هَْرِ فَ   ».ا���

  .دادنش درآشکارا سزاوارنیست، درپنهان هم آن راانجام مده انجام که آنچه
  91ص 6ج غررالحکم

غذایى آلوده است و مسموم، تأثیر زیانبار خود را خواهد گذاشت، چه عمدى خورده شود، چه  وقتى
  .ه به اختیار چه به اجباراز روى اشتباه، چ

  .خطا و گناه ذاتى است، چه دیگران بفهمند یا نه زشتى
  !اگر خدا بفهمد، چه؟ رسوایى این که بیشتر است. رود دیگران بفهمند، آبرو مى اگر
یک گنهکار و مجرم، از ترس عقوبت یا از بیم رسوایى، گناه و جرمى را در ملأعام انجام ندهـد،   اگر

مگـر خـدا و فرشـتگان شـاهد و نـاظر      ... ارتکاب پنهانى همان یعنى نترسیدن از کیفر و رسوایى، ولـى 
  عقاب است؟ نیستند؟ و مگر دستگاه الهى بى

  !زشت است، چه پنهان چه آشکار زشت،
ر روح شخص و جامعه، تأثیر سوء دارد و نوعى بیمارى اخلاقى است و ارتکـاب مخفـى   هم، ب گناه

  .شود و عاقبت سیاه آن هم آفت زندگى است اگر آبرو هم نرود، دل تیره مى
مصرف غذاى فاسد و داروى عوضى، دور از چشم پزشک و پرستار، از عـوارض و پیامـدهاى    مگر
  کاهد؟ آن مى

کند، چرا در تنهایى و پنهـانى ازخـود و خـد     که به خاطر شرم از دیگران از خلاف، پرهیز مى کسى
  کند؟ حیا نمى

  .برند از وجدان خود هم حساب مى فرزانگان،
  !آنچه در آشکار، نارواست، در نهان هم نارواست. وارستگان، براى خود هم شخصیتى قائلند و
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  جاه ب خرج
  :دفرمو ﷒على  امام

  ».حتاجِ الِْ�� ما وصََلَ اَِ� ا�مُْ  خَْ�ُ «
  .نیکى و احسان، آن است که به نیازمند برسد بهترین

  425ص 3ج غررالحکم

  .دهد شود و باغچه سیراب هم از آبیارى اضافى گل و شکوفه بیشتر نمى با آبیارى خرم نمى کویر،
  .ثمر و بیج شود، اما بى هاى بسیارى مى خرج گاهى
  .شود، بدون بازدهى هاى زیادى مصرف مى پول گاهى

  .اى سیر شود، یا بینوایى به نو برسد آنکه گرسنه گردد، بى هاى فراوان انجام مى گاهى اطعام و
  .از اصل خرج کردن، شناخت مورد است مهمتر

  .اى نیز در جامعه بسیارند گدایى دراز کرد، محتاج نیست گدایان حرفه کس که دست هر
که با وجود احتیاج و نیاز شدید، براساس مناعت طبع، یا شرم و حیا دست نیاز و هم هستند  بسیارى

باید محل و مورد را شناخت و احسان و اطعـام و مسـاعدت را بـج    . گشایند زبان طلب نزد کسى نمى
  .انجام داد

  .کند رود و پول، برکت پیدا مى این صورت، انفاق و نیکى هدر نمى در
  .الى را به دست نیازمند واقعى برساندعزیزتر است که کمک م دستى
  !آن محتاج در همسایگى شما باشد، یا در خویشاوندانتان شاید
هاى دینى چنین آمده است که اگر از ارحام و بستگان شما نیازمند باشند، صدقه و احسان  توصیه در

  .به دیگران بى ارزش است
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  در زمان برکنارى خوارى
  :فرمود ﷒على  امام

كَ « ُ   ».العَْزْلِ  ا�وِلايةَِ ذُل� �ِ  �ِ  تََ���
  .تو در دوران ریاست، موجب خوارى در دوران برکنارى است تکبر

  248ص 1ج غررالحکم

  .خواهد و پست هم ظرفیت مى ریاست
کننـد، رفتارشـان بـا دوسـتان و      رسند، خود را گم مى به محض آنکه به ریاست و میزى مى بعضى

اعتنـایى بـه مـردم، آنـان را از      شود، رفتار متکبرانـه و از روى بـى   مردم عوض مىآشنایان و اقوام و 
  .کند اندازد و پایگاه قلوب سقوط مى چشمها و دلها مى

اند، سقوط آن پایگاه و از دست دادن آن جایگاه، محسوس نیست، چون بالأخره  وقتى در ریاست تا
  .قدرت و نفوذ و امر و نهى و امضا و خدم و حشم دارند

 رسـد، تنـه مـى    شوند یا دوران مسؤولیت و ریاستشان به پایان مى وقتى برکنار و معزول مى... ولى
این تنهایى و خوارى در دوران برکنارى، محصول آن کبـر و غـرور در دوران   . گردند شوند و خوار مى

  .ریاست و مسؤولیت است
ت، آنـان را فـرارى داده اسـت و اگـر     اند، بلکه رفتار مستکبرانه با مردم درآن مد وفا نشده بى مردم

  .بردند، به لحاظ منافع خودشان بوده است کردند و حساب مى احترام مى
آنان که تواضع، حسن خلق، احترام به دیگران و انسـانیت و شـرف را در آن دوره داشـته     برعکس،

مـى و جایگـاه   باشند، وقتى برکنار یا بازنشست هم بشوند، بازهمان عزیز قبلـى هسـتند و پایگـاه مرد   
  .ملحوظ است) نه موقعیت شغلى و مقامى(شان  شخصى

  !راستى چه تلخ است خوارى پس از عزت و
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  خط انبیاء در
  :فرمود ﷒على  امام

شْبَهُ «
َ
ِ  أ نِ�ياءِا��

َ
قوَْ�هُُمْ  ا�ّاسِ بأِ

َ
صَْ�ُهُمْ َ�َ العَملِ بهِِ  أ

َ
  ».�لِحَْق� وَأ

اند که نسبت به حق، گویـاتر و در عمـل بـه حـق، شـکیباتر       مردم به پیامبران خدا، آنان ترین شبیه
  .باشند

  433ص 2ج غررالحکم
اند، عمل آنان نیز بـراى همگـان اسـوه و     ترین انسانها و حجتهاى خدا بر مردم پیامبران، زبده وقتى
  .الگوست
تر باشد و بتواند خود را امت یـک   بیهدر خط انبیاى الهى است که در گفتار و کردار، به آنان ش کسى

  .امام و پیامبر بداند
در گفتن حـق، نـه از مـردم    . و حق جویى و حق پویى، شیوه و سیره پیامبران بوده است گویى حق

در عمل به حق نیز، نسـتوه و کوشـا و شـکیبا بودنـد و     . امید پاداش داشتند و نه از قدرتها بیم و هراس
  .خریدند حق را به جان مىسختیهاى دعوت حق و عمل به 

  !...هیچ پیامبرى به اندازه من آزار و اذیت ندید: رسول خدا  است که فرمود اش نمونه
  .حق و تحریف حقایق و فریب افکار عمومى، مخالف مشى انبیاست کتمان
  .از صحنه حق نیز، با خط انبیا ناسازگار است گریز

ایمان به همه انبى و پیروى از اولیاى الهى، که بر زبانمان جارى است، وقتى پـذیرفتنى اسـت    ادعاى
این تشابه را در گفتن حق و صبورى در عمـل   ﷒حضرت امیر . که تشابه به پیامبران هم داشته باشیم

  .داند به حق مى
ان دردسر پدید آورد، آیا بازهم در حق گویى منافع ما را به خطر اندازد و اگر حق خواهى برایم اگر

  .رویم؟ این نشانه صداقت در ادعاى رهروى راه انبیاست پى حق مى
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  ...شوند ها شناخته مى که پیامبر گونه اینجاست
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  پدران و فرزندان رابطه
  :فرمود ﷒على  امام

وا«  آب برِ�
َ
بنْاؤُُ�مْ أ

َ
ُ�مْ أ   ».ُ�مْ يَِ��

  .پدران خود خوبى کنید، تا پسرانتان هم به شما خوبى کنند به
  267ص 3ج غررالحکم

 حـق . شمردن بزرگان خانواده و حفظ حرمت آنان، سـنتى دینـى و دسـتورى خـدایى اسـت      بزرگ
  .شناسى و اداى سپاس نسبت به زحمات و خدمات پدران، دلیل رشد عقلى و کمال عاطفى است

  .هاست العمل ازتاب اعمال و مشاهده عکسنیز، در سنت الهى، جهان ب جهان
  .آموزند ادب رفتارى و شیوه معاشرت و فرهنگ اجتماعى را از اولیاى خود مى فرزندان،

  .نهال ادب در زمین دل کودکان کاشته شود، در آینده به ثمر خواهد نشست اگر
و مـادر خـویش،    ما اگـر در برابـر پـدر   . بذرافشانى و نهال نشانى، گاهى هم غیر مستقیم است این

تواضع و احترام و احسان نداشته باشیم، فرزندانمان از کجا بیاموزند که در مقابـل پدرانشـان بایـد ادب    
  نشان دهند و کوچکى و فروتنى کنند؟

  .یابد از رفتار والدین به کودکان جریان مى ادب،
  .زندآمو شاگردان مدرسه رفتاراند و الگوى اخلاق را از پدر و مادر مى فرزندان،

  .پدر و مادر، یک فرهنگ است بزرگداشت
کننـد و   گذارنـد و نیکـى مـى    اگر ببینند که والدین، به پدر بزرگ و مادربزرگ، احترام مى کودکان،

شـمرند، همـین را خواهنـد آموخـت و بـا پـدر و مـادر         تکریم و نوازش و مراقبت آنان را عبادت مى
  .خودشان چنان خواهند بود

  .و احسان و عاطفه شما به پدر و مادرتان، ارائه الگو به فرزندانتان است نیکى
  !خواهید فرزندان، هواى شما را داشته باشند، هواى پدر و مادر خود را داشته باشید مى اگر
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  ها دل بر حکومت
  :فرمود ﷒على  امام

كُ القُلوُبُ  باِلإحْسانِ «   ».ُ�مْلَ
  .آید وسیله نیکى و احسان، دلها به ملکیت درمى به

  228ص 3ج غررالحکم

دهد، بجاست که دسـتگیرى از نیازمنـدان و سـعى در     شکرانه نعمت و توانى که خداوند به ما مى به
  .حل مشکلات زندگى دیگران بکنیم

، براى مردم و غمخوارى براى دردمندان و نیکى به همنوعان، هم موجب رضـاى خداسـت   دلسوزى
  .آورد هم با فطرت سازگار است، هم آرامش وجدان براى خود نیکوکار فراهم مى

  .گرفتن در دلها، خاصیت دیگر نیکى است جاى
که ما نسبت به نیکوکاران درباره خودمان، حالت سپاس قلبى داریم و به آنان محبـت پیـدا    همانگونه

  .ارندکنیم، دیگران نیز درباره احسان و نیکى ما چنین حالتى د مى
اگـر کسـى   . گشایند کدام درِ خانه دل را به روى ما نمى توانگرى و قدرت، نه زور و تحمیل، هیچ نه

  .توانیم مالک دل او شویم گشاید و مى از ما خوبى ببیند، این در را خود به خود به رویمان مى
پرداخت این زکات، نیکوکار را . زکات ثروت و مکنت و برخوردارى از مواهب و امکانات است این

  .سازد سازد و حساب آخرت او را هم آسان مى محبوب خلق و خالق مى
  .گشایند قلعه دلها را با سپاه احسان مى جوانمردان،

  .سپاه یعنى اینآورد فتح بى  لشکر، به هر جا قدم نهد، فتح و پیروزى به همراه مى این
  .کنند تاج و تختى هستند که بر دلها حکومت مى پادشاهان بى نیکوکاران،

  .کلید گشودن قلوب است احسان،
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  عمر پرشتاب این
  :فرمود ﷒على  امام

  ».ا�مَْرْءِ خُطاهُ اِ� اجََلِهِ  َ�فَسُ «
  .هاى او به سوى اجل اوست کشیدن انسان، گام نفس

  170ص 6ج غررالحکم

  .هایى است که معمولاً از آن غافلیم عمر و گذر زمان از شگفتی شتاب
انسـان  ... رود، ماه جدیـد، سـال جدیـد و    آید و مى ها مى ها از پى هفته از پى روزها، هفته روزها

  .شود شود و اجل اوست که نزدیکتر مى خواهد باور کند که این عمر اوست که کوتاه مى بسختى مى
شود، تـا روزى کـه بـه     شود، از آن سو از مهلت ما کاسته مى واقع، هر چه بر عمر ما افزوده مى در

  .پایان خط و نهایت مهلت برسیم و ما از قطار عمر پیاده کنند
  .مقصدى است که همه به سوى آن در حرکتیم اجل،
 حتمى، جدى فکر مى آیا به این آینده قطعى و... ولى. ترین آینده هر یک از ماست نیز، قطعى مرگ

  کنیم؟
شود، نشان نزدیکتر  تدریج کاسته مىه ب... نیروى چشم و گوش و عضلات و توانایى جسمى و اینکه

  .شدن کوچ است
گرچـه سـعدى گفتـه    . گیرند الهى را که امانت اوست، یکى پس از دیگرى از ما پس مى هاى نعمت

بینیم با هر نفس کشیدن، گامى  به وضوح مى ولى ما... رود، ممد حیات است است هر نفسى که فرو مى
  .شود شویم و موعد تحویل امانت نزدیک مى به نهایت نزدیکتر مى

  !در گذر است، و چه شتابان ها فرصت
رویـم، روزى   روزى به استقبال آن مـى . هاست روز، هر هفته، هرماه و سال، یکى از این فرصت هر

  .کنیم هم آن را وداع مى
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  !...گذرد پرشتاب مى عمرها چه.. .راستى
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  پرخورى و بیمارى رابطه
  :فرمود ﷒على  امام

علالِ اِ�سْمِ  قلِ�ةُ «
َ
  ».الأْ�لِ َ�مْنعَُ كَث�اً مِنْ أ

  .کند خوردن، از بسیارى از بیماریهاى جسمى جلوگیرى مى کم
  505ص 4ج غررالحکم

ترین درمان خیلـى از دردهاسـت،    هاست و پرهیز، اصلى که پرخورى ریشه بسیارى از بیماري این
  .در روایات نیز چنین حکمتى بیان شده است. اى است مطلب ثابت شده

هایى دارد، یکى هـم سـامان بخشـى بـه وضـعیت بـدن و        ها و فلسفه روزه نیز، اگر حکمت فرمان
  .هاى تغذیه در درون و ساخت و سازهاى داخلى بدن است دستگاه
  .وزه بگیرید تا تندرست شوید در همین راستاستر: پیامبر اکرم نیز که فرمود سخن
شرطى که روزه گرفتن، نوعى آسایش و استراحت دادن به جهاز هاضمه باشد، نـه آنکـه بـا    ه ب البته

هاى هنگام افطار و سحر، نه تنها استراحت را از معده بگیریم، بلکه بار آن را بیشتر و کـار آن   پرخوري
  !تر سازیم را اضافه
شود، بـه نـوعى اسـتفاده از همـین نکتـه و       یز که در برخى معالجات به کار گرفته مىدرمانى ن روزه

  .صفاى باطن جلوه دیگرى از آثار این عبادت است. حکمت است
  :سعدى گفته است اگر

ــدرون ــالى دار انـــــ ــام، خـــــ   از طعـــــ

  تـــــا در آن نـــــور معرفـــــت بینـــــى        

   
ــى ــت آن  تهـــ ــه علـــ ــى بـــ   از حکمتـــ

ــابینى       ــام، تــــ ــرى از طعــــ ــه پــــ   کــــ

   
  دادن به همین آثار سازنده و تربیتى جسمى و روحى امساك و کم خورى است، توجه
تواند درمـان کننـده باشـد، بـا پرخوریهـاى شـامگاهى و سـحرگاهى از         است روزه را که مى حیف

  .خاصیت بیندازیم
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  خالصانه عبادت
  :فرمود ﷒على  امام

خْلصََ العِبادَةَ  فازَ «
َ
عادَةِ مَنْ أ   ».باِ�س�

  .که در عبادت، اخلاص ورزید، به سعادت و کامیابى رسید کسى
  430ص 4ج غررالحکم

  .بادام و گردو نیست که پوچ و پوك هم دارد، مغزدار هم دارد تنها
  .مغز و پوك است ها نیز گاهى با مغز و محتواست، گاهى بى و عبادت ها عمل

 ـ . ریایى، قیمتى ندارد عبادت ک دروغ، کسـانى را بفریبـد، ولـى در    هر چند ممکن است به عنـوان ی
  .اجر و پاداش است ها پاداش داده شود، بى دستگاه خدا که باید به عمل

در عبادت، آن است که جز عشق و محبت الهى، جز عبودیت و بندگى، جز احساس نیاز بـه   خلوص
  .ى و دعا نکشاندنیاز، هیچ عامل و انگیزه دیگرى انسان را به عبادت و نماز و نیاز خواه آستان آن بى

گوید و  لوحان را به دام افکند، یکى ذکر مى گسترد، تا شکار کند و جاهلان و ساده سجاده مى یکى
 اینها عبادت نیست، دام. خواند، تا صالحش بشمارند و اعتماد کنند، اما در پى اغواى مردم است ورد مى

  .از خداوند هم نباید چشمداشت پاداش داشت. گسترى است
  .تر است تر باشد، مقرب آستان الهى هر کس بنده در

  .کند هم به شعار نیست و ادعا کفایت نمى بندگى
ست که فرمان خدا را در همه شؤون زندگى جارى سـازد و در برابـر دسـتور، مطیـع     ابنده خد کسى

  .باشد
بـه   دهنـد، چـرا   گیرند و افطـارى مـى   دهند و روزه مى خوانند و صدقه مى که بعضى نماز مى حال

  !خاطر خدا و با اخلاص نباشد که پاداش هم ببرند؟
  !اگر براى عابد سعادت نیاورد، طبیعى است. رسد رود و به خدا نمى ناخالص، هرگز بالا نمى عبادت
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  ...عافیت کسى داند که قدر
  :فرمود ﷒على  امام

ضْلَهُما إلاّ مَنْ َ�قَدَهُما شَ�ئْانِ « بابُ : لاَ�عْرفُِ فَ   ».وَالعاِ�يةُ  أ�ش�
  .جوانى و عافیت: شناسد مگر کسى که آنها را از دست بدهد است که فضیلت آن دو را نمى دوچیز

  183ص 4ج غررالحکم

هر نعمتى چنین است که تا هست، قدرش ناشـناخته اسـت و   . تنها جوانى و عافیت چنین نیست البته
پدر و مادر، دوسـت خـوب، فرصـت    فراغت، قدرت، : شود؛ مثل چون از دست رفت، قدرش معلوم مى

  ...آموختن، همسر و
  .بدیل و دست نیافتنى دو نعمت یاد شده، گوهرهاى گرانبهاترى هستند، بى ولى
  سالخورده است که حسرت ایام جوانى و فراغت آن دوران را نداشته باشد؟ کدام
گرفتار و بیمار است که از دوران خوش آسایش و آرامش و تندرسـتى بـا انـدوهى تلـخ، یـاد       کدام
  نکند؟
  : گفته سعدى به

ــد   ــى دانــــ ــت کســــ ــدر عافیــــ   قــــ

  کـــــه بـــــه مصـــــیبتى گرفتـــــار آیـــــد     

   
  .توان بخشى از حسرتهاى آینده را با قدرشناسى از نعمتهاى موجود کاهش داد این حساب، مى با

ورى کامـل از دوره نشـاط و سـلامتى و توانـایى جسـمى و       وانى و بهـره بهتر از فرصت ج استفاده
  .آرامش و آسایش و امنیت اجتماعى، نشانه شناخت قدر و قیمت این دوگوهر است

  .برد گذاشت نعمت از کف برود، آنگاه به ارزش آن در شرایط خل و فقدان پى نباید
  !ثمر فردا دیر است و بى ها را تادر اختیار ما هست، بشناسیم که و ارزش نعمت قدر
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  تر عاقلانه
  :فرمود ﷒على  امام

»� مَ لاِخِرَتِهِ وَ َ�عْمُرَ دارَ إقِامَتِهِ  يَ�بَْ نْ ُ�قَد�
َ
  ».�لِعْاقِلِ أ

  .خردمند، سزاوار است که براى آخرتش چیزى از پیش فرستد و خانه اقامت خود را آباد سازد براى
  442ص 6ج غررالحکم

اند که آینده ابـدى را در حسـاب    نگرى نشانه خردمندى باشد، خردمندترین افراد، کسانى آینده اگر
  .تر که جایگاه و قرارگاه اصلى آنان است، فکرى کنند آورند و براى مرحله درازمدت

نشـینى   نشینى بـه خرابـه   است که کسى دوست ندارد از آبادى به ویرانه کوچ کند و از خانه درست
  خانه اصلى و ابدى و قرارگاه دائمى ما کجاست و سکونت و اقامت موقت ما کجا؟ ...ولى. روى آورد
  .نتیجه و عکس برگردان دنیاى ماست آخرت،
  .دهیم سراى آخرت نیز، در گرو صالحاتى است که در سراى دنیا انجام مى آبادى
متگاه دائمى مـا را  هاى ما در این مرحله، اقا ها و دیندارى ها، ایثارها، تقوا عبادت خدمت ها، نیکى

  .سازد در آن مرحله ابدى، فراهم و آباد مى
 کسى که به رونق بخشیدن به زندگى دنیوى همت ورزد، ولى به خرابى خانه آخرت تن دهد، مى آیا

  تواند در زمره عاقلان و آینده نگران و فرجام اندیشان باشد؟
رویـم بـا    و به آنجا فرستاد، تا وقتى مىو تجهیزات زندگى آن دنیا را باید در اینجا تهیه کرد  وسایل

  .رو نشویم اى ویران و فاقد امکانات، روبه خانه
  !اندیشد در دنیا به معمارى خانه آخرتش مى خردمند،
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  حلم بر آتش غضب آب
  :فرمود ﷒على  امام

ْ�ِلمُْ «
َ
جُ إِحْراقَهُ  أ ةُ تؤُجَ�   ».ُ�طْفِئُ نارَ الغَضَبِ وَاِ�د�

 تـر مـى   نشاند وحدت و تندى، سوزندگى آن را بر افروخته حلم، آتش چشم را فرو مى و بردبارى
  .سازد

  123ص 2ج غررالحکم
  .اند نیست که غضب را به شعله سرکش و آتش گدازان تشبیه کرده جهت بى

 خشم، هم نسبت به خود فرد غضبناك است، هم نسبت به دیگرانى که مورد خشم قرار مى سوزندگى
  .گیرند
گیـرد و   ها و قضاوتها و برخوردهایى که از سـر عصـبانیت و غضـب انجـام مـى      بسیار تصمیم چه

  .آورد ناپذیر درپى مى هاى جبران پیامدهاى تلخ و زیان
  کنید؟ اقدام یا درنگ؟ شوید، چه مى وقتى عصبانى مى شما
کرد، بردبار اینکه طوفان خشم بگذرد و عقل حاکم شود، باید از سپاه حلم مدد گرفت، صبورى  براى

  .زود تصمیم نگرفت، تا آن شعله سرکش فروکش کند. و متحمل بود
برعکس، تنـدى و  . سازد ورزیدن و بردبارى نشان دادن مثل آبى است که آتش را خاموش مى حلم

  .کند تر مى پرخاش و اعمال خشم آن شعله را مشتعل
اش شـیرین و   ، ولى میوهفرو خوردن خشم و کظم غیظ که اصطلاح قرآنى آن است تلخ است گرچه

  .اش آرام بخش است نتیجه
شود، اما پشیمانى پس  دهد و دل انسان خنک مى گرچه غضب را اعمال کردن، لذت موقت مى... و

  .ناپذیر است از آن و حسرتهاى بعدى جبران
  .نشانند آنان که با آب حلم، آتش غضب را فرو مى خوشا



43 

  

  رنج ابدى گرفتاران
  :فرمود ﷒على  امام

ْ�قَُودُ «
َ
ضاعِفُ ا�هَْم�  أ بُ ا��فْسِ مُتَ   ».مُعَذ�

  .افزایش است پیوسته روحش در عذاب واندوهش رو به توز، کیته انسان
  91ص 2ج غررالحکم

تـوزى و انتقـام    بخشـد، کینـه   همان اندازه که عفو و گذشت، روح انسان را آرامش و آسایش مى به
  .و عذاب روحى است جویى موجب رنج درونى

داند و جان را رها و دل را فارغ؛ ولى کسى که حاضرنیست  کند، کار را پایان یافته مى عفو مى آنکه
گذارد، پیوسته در فکر انتقام و تقاص اسـت و   بگذرد، مایه رنج و ریشه غصه را در درون خود باقى مى

  .دارد این فکر، او را در رنج نگه مى
  !همین لاى زخم، یعنى استخوان

  توزى و لجبازى و عناد، خود را به دست خودمان شکنجه دهیم؟ با کینه چرا
  توان راحت زیست، چرا زندگى با اعمال شاقهّ را بر خودمان تحمیل کنیم؟ مى وقتى
ولى گاهى زمان این تلافى و انتقام، تا ده . شوند تا تلافى نکنند آرام نمى. کینه شترى دارند ها بعضى

واقعاً که نـادانى و  ! ده سال در کمین بودن تا آن کینه را به کار گرفتن و ضربه زدن؟. کشد سال طول مى
  .خود آزارى است

بخشاید، از همان دم خود را آسوده ساخته و پرونـده را   همان لحظه اول، خطاى دیگرى را مى آنکه
  .بسته است

  .شود د برابر مىاش چن اگر نتواند انتقام بگیرد، غصه و اندوه خودخورى توز، کینه
  .اند ابدى توزان، گرفتار رنج که کینه حقا

  .با عفو... از این رنج هم به دست خودشان است رهایى
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  نشده دیر تا
  :فرمود ﷒على  امام

وا« ُ جَلِ  قَ��
َ
َ�لَ وَ بادِرُوا العَْمَلَ وخَافوُا َ�غْتةََ الأ

َ
  ».الأ

  .د و از فرارسیدن ناگهانى اجل و مرگ، بهراسیدرا کوتاه کنید و به سوى عمل بشتابی آرزو
  511ص 4ج غررالحکم

  !هاى ناپید از فرداهاى نامعلوم و افق امان
  .هاى عمل، تسویف است، یعنى کارها را به بعد، موکول کردن و امروز و فردا کردن از آفت یکى

گـاهى یـک ناگهـان،    . هاى غافل است اى و رؤیایى، کار آدم آرزوهاى دور و دراز و افسانه داشتن
  .سازد ها را پنبه مى کند و همه بافته ها را نقش بر آب مى همه نقشه
هـاى خـارج از محاسـبه، بـه هـم       بینى نشده، گرفتارى ناگهانى، حادثه ناگهانى، بیمارى پیش مرگ

  .هاى دیگر خیلى ناگهان... ها و ها و رفاقت خوردن رابطه
  .بست و در عالم تخیل و رؤیا زیستتوان خیلى به فرداى نیامده دل  نمى پس،

آمـاده  . ها باید انجام یافته باشد و خودمان نیـز بایـد آمـاده باشـیم     باید روشن و وظیفه ها حساب
  .خبر هرچیز، از جمله رفتن ناگهانى و کوچیدن بى

اى از  هـا گوشـه   اند تا به عنوان برگزیدگانى آگاه از آن سـوى پـرده   انبیا و سفیران غیب، آمده همه
  .ها را به ما بگویند و هشدار دهند و بیدارمان کنند مین نیامدهه

  .به حال آنکه مرگ، ناگهان او را بگیرد و او حتى مجال خداحافظى با این و آن را نداشته باشد بدا
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  دوستان پدر با
  :فرمود ﷒على  امام

ةُ «   ».الآباءِ �سََبٌ َ�ْ�َ الأبنْاءِ  َ�ودَ�
  .شود پدران، میان فرزندان خویشاوندى محسوب مى دوستى

  132ص 6ج غررالحکم

  .ها در فراز و نشیب زندگى است پایدار و ماندگار، محصول تجربه هاى دوستی
گیـرد، امـا در عمـل چـون بـا نـاهمفکرى و        ها، با امید و آرزویـى شـکل مـى    از دوستی بسیارى

  .گسلد شود، از هم مى رو مى ناسازگارى روبه
انـد و بـا    شـوند کـه امتحـان خـود را داده     ن رو دوستان پدر در حکم خویشاوند محسوب مىای از

 ها، اگر قرار بوده که آن دوستى به هم بخورد، به هم مـى  ها و غم و شادى رخدادها و تلخى و شیرینى
  .اینکه تداوم یافته، نشانه سلامت در دوستى و صداقت و وفا در مودت است. خورده است
گردند، آن را در میان دوستان  هاى یک رو و باوفا مى اگر در پى دوستان صمیمى و انسان فرزندان،

  .اند یابند که امتحانشان را در تلخ و شیرین زندگى داده پدر خود بهتر و بیشتر مى
وقتى مدتى از دوستى دو شخص گذشت و چیزى نتوانست بنیان آن رفاقـت را بـرهم بزنـد،     بعلاوه،

انسـان، فرزنددوسـت خـود را همچـون     . کنـد  جاد شده، به فرزندان هم سرایت مـى علقه و صمیمیت ای
خویش مى شمارد و او را هم دوست دارد فرزند.  

پدران ما با یکدیگر دوستى و الفت دارند، ما فرزندان آنان، باید بین خـود و آنـان و پسرانشـان،     اگر
  .احساس خویشاوندى کنیم

 اش خوب است، غیر از دوست، که هر چه کهنه هر چیز، تازه: ندا یکى از مواردى است که گفته این،
  .تر باشد، بهتر است

  .پدر را از یاد نبریم و به آنان اعتماد داشته باشیم دوستان
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  خدمت توفیق
  :فرمود ﷒على  امام

ِ عَلَيُ�مْ فَاْ�تَنِمُوه إِن� « ُ�مْ نِعْمَةٌ مِنَ ا�� ْ�َ جَ ا��اسِ إِ   ».حَوائِ
و در رفع نیاز (مردم به شما، نعمتى از سوى خداوند برشماست، پس آنها را غنیمت شمارید  نیازهاى

  ).مردم بکوشید
  537ص 2ج غررالحکم
  .خدمتگزارى به مردم، نشانه ثمربخشى نهال وجود انسان است توفیق
عملـى آنـان در   کند، تا میـزان شـکرگزارى    نیز، خداى متعال، افراد را از این راه آزمایش مى گاهى

  .مقابل نعمت، آشکار گردد
  .آید دست نعمت و رحمت الهى از آستین بندگان خالص بیرون مى گاهى
به جاى آنکه محتاج دیگران باشى، دیگران به تو احتیاج داشته باشند، این یک موفقیت سرشـار   اگر

  .سپاس این رحمت، تلاش دربرآوردن نیازهاى مردم است. از رحمت است
  .ا هم نیاز مالى نیستنیازه همه

اى از آبرو و اعتبارتو، به بخشى از علم و تخصص تـو، بـه    دیگران به یک حرف تو، به گوشه گاهى
  .اى از گذشت و ایثار تو نیاز دارند ذره

  .رسى برآورى، به قرب خدا مى اگر
بـدهى  الهى بیفتى و صلاحیت برخوردارى از نعمت را از دست  رد کنى، چه بسا از چشم عنایت اگر

  !توانستم، به خدمت دیگران نپرداختم؟ و بعد، افسوس بخورى که چرا تا داشتم و مى
هنگـام  . نیاز باشى، ولى به خداوند، نیازمندى دیگران به تو نیاز دارند، تو نیز اگر از مردم هم بى اگر

  عرض حاجت به خدا، مگر انتظارى جز اجابت و اعانت دارى؟
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و توانایى تو یک نعمت است، انتظار و درخواست دیگران نسبت بـه یـارى تـو، نعمتـى      برخوردارى
  !دیگر است و توفیق خدمت به بندگان خدا، مکمل آن دو نعمت

  .این تکمیل، به دست توست، مغتنم بشمار و
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  دانم نمى جواب
  :فرمود ﷒على  امام

حْيَِ�� « ا  لا�سَْتَ ذا سُئِلَ َ�م� حَدٌ إِ
َ
نْ َ�قُولَ أ

َ
عْلمَُ : لاَ�عْلمَُ أ

َ
  ».لاأ

 نمى: و بگوید(دانم خجالت نکشد  داند، از گفتن نمى از کسى سؤالى شد درباره چیزى که نمى هرگاه
  ).دانم

  277ص 6ج غررالحکم
  .ها، سؤال است گنجینه دانش کلید

  .نیز، نشانه تواضع و دورى از تکبر و غرور است پرسیدن
دانیم بپرسیم و اگـر از   نیاز از پرسیدن، پس باید آنچه را نمى است، و نه بىانسان داناى همه چیز  نه

  .دانم نمى: دانیم بپرسند، با شجاعت و فروتنى، بگوییم چیزى که نمى
مـا از زبـان   : گویـد  از شاگردان مفسر بزرگوار، مرحوم علامه طباطبایى دربـاره اسـتادش مـى    یکى

  ...شنیدیم دانم را زیاد مى ایشان، کلمه نمى
که گفتن آن براى برخى بسیار سنگین است و حاضرند در برابر سؤال دیگران هزاران رطب  اى کلمه

ترسند  دانم نگویند، چرا که مى و یابس و راست و دروغ و آسمان و ریسمان ببافند، ولى یک کلمه نمى
و  نشـده هـاى حسـاب    به موقعیت آنان لطمه وارد شود، در حالى که به اشتباه انداختن مردم و جـواب 

  .بارتر است ناپخته، بدتر و زیان
دانم شرم دارد، گرفتار نوعى احساس کاذب و فریب دهنده و غرور است، غرورى  از گفتن نمى آنکه

  !کوبد که گاهى با مغز، انسان را برزمین مى
آورتـر   دروغ بافتن و نظر دادن درباره چیزى که در حوزه دانش و تخصص انسـان نیسـت شـرم    آیا

  .آن دروغ و فریب است، این صداقت و راستى! است، یا اعتراف به ندانستن؟
  !کند از دست شیطان، که گاهى کار را بر خود انسان هم مشتبه مى امان
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نظر و مطلـع   دانیم، چرا تلاش کنیم که خویشتن را داناى همه اسرار و صاحب همه چیز را نمى وقتى
  از هر چیز بشناسانیم؟

  این فریب خود و فریب مردم نیست؟ آیا
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  عمل تا حساب از
  :فرمود ﷒على  امام

  ».اْ�َوْمَ َ�مَلٌ وَ لا حِسابَ وَ غَداً حِسابٌ وَلا َ�مَلَ  إِن� «
  .و فردا روز حساب است و مجالى براى عمل نیست. روز عمل است و حسابى در کار نیست امروز

  503ص 2ج غررالحکم

  .مل و فرصت و مجال کار، شرط اساسى دست یافتن به هدف استمیدان ع شناخت
  .که در دنیا به صورت عمر در اختیار ماست، یک میدان عمل است فرصتى
فکرى براى اندیشیدن و انتخاب کردن، و قواى جسمى براى تلاش و کار، میـدان عمـل    هاى توانایى

  .دیگرى است
فـراهم نیسـت نـه عمرمـان جاودانـه اسـت، نـه قـوا و         ها مهیا و  ها و فرصت هم این زمینه همیشه

  .طراوتمان همیشگى
  فردا چه کسى خبر دارد؟ و چه تضمینى براى سلامتى و نشاط و عمر فردا وجود دارد؟ از
  .گردد رسد، نوبت حساب آغاز مى عمل به پایان مى اولین لحظاتى که فرصت از

تا روز قیامت و حساب و کتاب و میزان  مراحلى دارد و نقطه شروع آن از لحظه مرگ است، آخرت،
  !و در نهایت، جهنم یا بهشت... و صراط و پاداش و کیفر

تا دادگـاه قیامـت برپـا نشـود، رأى نهـایى      ! اش با خبر باشد و از فردایش آگاه؟ که از آینده کیست
  .شود پرونده ما معلوم نمى

آنکـه   از مـا حسـاب بکشـند، بـى     برگشت شویم و ناگهان و بدون آمادگى وارد آن مرحله بى مبادا
  !...مجالى براى جبران و تدارك داشته باشیم

  .فرصت عمل باقى است، دست به کار شویم تا
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  !یا کهن، کدام یک؟ تازه
  :فرمود ﷒ على امام

قْدََ�هُمْ  إِخَْ�ْ «
َ
  ».مِنْ ُ�� شَئٍ جَديدَهُ وَ مِنَ الإخْوانِ أ

  .اترین آنان ر از برادران و دوستان، قدیمى و کن اش را انتخاب هر چیزى تازه از
  233ص 2ج غررالحکم

سـخن نـو آر، کـه نـو را     : اند است که در هر تازه، لذّتى است و در هر نو، حلاوتى، که گفته درست
در عالم آشنایى و دوستى و رفاقت و پیوند، هر چه عمر آشنایى بیشتر باشد، آن  اما حلاوتى است دگر،

چرا که فراز و نشیب زندگى و تلخ و شیرینِ حوادث، جـوهره انسـانها را   . دوستى پایدارتر خواهد ماند
  .سازد سازد و خالص را از ناخالص جدا مى آشکار مى

  .ا و مردانگى استمعاشرت و دوستى، آنچه مطلوب است، صداقت و وف در
میدان، عمـل هـم گذشـت    . شود، نه با حرف و شعار و ادعا و راستى هم در عمل شناخته مى صدق

  .زمان و پیش آمدهاى گوناگون و تحولات و تبدلات است
  :سعدى گفته است اینکه
ــتى ــرى فــرا چنگآرنــد     دوس   را کــه بــه عم

ــد       ــه یــــک دم بیازارنــ ــه بــ ــاید کــ   ، نشــ

   
  .هاى کهن و درازمدت است هاى دیرینه و آشنایى و قیمت دوستى اشاره به همین ارزش

انـد، در عـین    برادران و دوستان که امتحان صداقت و خلوص و ایثار و وفاى خـود را داده  اینگونه
  .اند به همین خاطر باید هوایشان را داشت اند بسیار قیمتى حال که کمیاب

هـاى   دوسـتى . خبـر اسـت   ى گلهاى تازه رس بـى نشیند، از بى وفای اى مى هر روز بر شاخه آنکه
  !قدیمى را عشق است
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  و راز آقایى رمز
  :فرمود ﷒على  امام

  ».�سَُودُ مَنْ لا َ�تَْمِلُ إِخوانهَُ  لا«
  .رسد نکند، هرگزبه سیادت وآقایى نمى راتحمل برادران خویش که کسى

  398ص 6ج غررالحکم

  .عالم دوستى و معاشرت، صبورى رمز محبوبیت است در
 برایـت خـرج مـى    اگر آفرینند، براى تو، مشکل و زحمت مى اگر کنند، دیگران جفا و تندى مى اگر
و  تحمل کوره در رفتن و عصبانى شدن و قهر کردن و ناسازگارى، یک روش برخورد است، از تراشند،

وف و تندى را با ملایمت و مدارا پاسـخ دادن،  رئ ا را ب اجفظرفیت نشان دادن و خم به ابرو نیاوردن و 
  .روش دیگر است و نشانه عظمت روح و بزرگوارى

  .بخشد به تو عزت و بالندگى و محبوبیت مى این، اندازد، ها مى تو را از چشم آن،
تحمـل و بردبـارى بخشـى از بهـاى     . نعمت بزرگى است که براى تداومش باید به پرداخت برادرى،

  .رود تداوم دوستى است بدون آن این موهبت از دست مى
که حوصله و تحمل مهمان و رفت و آمدها و مخـارج آن را نـدارد، و از روحیـه اجتمـاعى و      کسى

در نتیجـه، کمتـر احسـان و نیکـى بـه      . شود ىبهره است، ترددها هم به منزل او کم م اخلاق جاذب بى
  .شود رسد و بالأخره آن عزت و محبت کاسته مى دیگران مى
  .باید حتى زبان تلخ و رفتار تند و قدرنشناسى دیگران را هم تحمل کرد گاهى

  !با ظرفیت و با جنبه بیشتر جاذبه دارند آدمهاى
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  ها ناگفتنى
  :فرمود ﷒على  امام

كَ� بذِ�كَِ ُ�ْق ترَُد�  لا« ثوُكَ فَ   ».َ�َ ا��اسِ ُ��ما حَد�
  !چه را مردم به تو گفتند، به مردم مگو و بر مگردان، که همین در نادانى و حماقت، کافى است هر

  281ص 6ج غررالحکم

 هاى انسـان بیشـتر از گفتـه    هاى خردمندى و فرزانگى، یکى هم این باشد که ناگفته از نشانه شاید

  .هایش بیش از نوشته باشد و نانوشته هایش
ها  ها و خوانده ها بسیار است، ولى عاقلانه نیست که بلندگوى تکرار شنیده و خوانده هایمان شنیده
نویسند، به محک بزنیم و بسنجیم و راست و دروغ و صـلاح و   گویند و مى آنکه آنچه را مى باشیم، بى

  .فساد آن را ارزیابى کنیم
  .شود بازار شایعه داغ است، نقل حرف مردم شایعه پراکنى مى وقتى
خوانند و در  خورند و کسب تهمت دارند، بازگویى آنچه در گوش ما مى اى نان دروغ مى عده وقتى

  .شود پراکنند، گاهى مصداق نشر اکاذیب مى اطرافمان مى
خود وجهـه و عنـوانى کسـب    خواهد انسان هر چه را شنید، بگوید و از این راه براى  دل، مى گرچه

  کند،
ها را پالایش  باید در پالایشگاه ذهن خود، مطالب و شنیده. دهد عقل، فرمان درنگ و تأمل مى ولى

  .ها معیار داشته باشیم ها را دور بریزیم و براى گفتنى کنیم، ناسالم
ن حرف مـردم  گونه نقلیات و پراکند آبرویى و پشیمانى، محصول و فرایند همین رسوایى و بى گاهى

  .است
  اگر این روش، ابلهانه نیست، پس چیست؟... راستى
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  امنیت نعمت
  :فرمود ﷒على  امام

مْنِ  لا«
َ
 مِنَ الأ

ُ
هْنأَ

َ
  ».نِعْمَةَ أ

  .نعمتى گواراتر از امنیت نیست هیچ
  435ص 6ج غررالحکم

در زندگى فردى و موقعیت اجتماعى، مایه و سرمایه قوام کارها و سـامان یـافتن امـور اسـت،      آنچه
  .امنیت و آسایش است

  .فکر، آشفته باشد، زندگى ناگوار است اگر
  .شود زندگى، آشفته و به هم ریخته باشد، لذت حیات اجتماعى چشیده نمى اگر
توانـد اسـتحکام    ابل اجراست، نه حکومت مـى اگر جامعه، ناامن و دچار آشوب باشد، نه قانون ق و

 هـا و تـلاش   داشته باشد، نه حقوق افراد، قابل تأمین است و نه ثبات، بستر جریان سالم امور سازندگی
  !هاى فرهنگى خواهد بود

  .سازد و فتنه، یک جامعه را ناامن مى جنگ
  .گیرد و توطئه، آرامش را از مردم مى تخریب

یابد، افراد هم به انجام وظایف دینى توانـا   نون هم مجال تحقق و اجرا نمىجامعه ناامن، دین و قا در
  .شود ها تلخ و غیر قابل تحمل مى نیستند و زندگى

هایى است که تا هست، قدرش ناشـناخته اسـت و    که امنیت نیز همچون تندرستى، از نعمت براستى
  .شود مىهاست که ارزش نعمت امنیت، آشکار  هاو آشوب هنگامه بروز فتنه

  چیست؟ ااین نعمت گوار شکر
گردد؟ آیا باید گرفتـار نـاامنى شـد تـا قـدر آن را       ناسپاسى آن، چگونه موجب زوال نعمت مى... و

  شناخت؟
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  محور وحدت رهبرى،

  :فرمود ﷒على  امام
لإمامَةُ «
َ
ةِ  أ م�

ُ
  ».نظِامُ الأ

  .بخش امت است نظام و سامان امامت،
  274ص 1ج غررالحکم

  .عامل وحدت است رهبرى،
دارد، آنچه به  کند، آنچه که مردم را از تفرقه نگاه مى ها را در مسیر حق، هدایت مى که اندیشه آنچه

بخشد، و بالأخره آنچه به بـى سروسـامانى و آشـفتگى در یـک      ها جهت مى نیروها و نفرات و تلاش
  .دهد، امامت است جامعه، پایان مى

  .تواند نظام بخشد و سامان آفریند و محور وحدت گردد ىاین صورت عامل رهبرى م در
کشـد و از   بند را در یک خط به صف مـى  هاى تسبیح یا گردن که یک نخ و رشته، دانه گونه همان

کند، رهبرى نیز در جامعه، همین  پراکندگى و تشتت و از هم گسیختگى و کم شدن و گم شدن حفظ مى
  .نقش را دارد

پیـروى از  ! وقتى که امت هم از امام، پیروى کنند و از نظام بخش جامعه، اطاعت داشته باشـند  البته،
  .پیشوا شرط نخست بهره مندى جامعه از برکات ولایت و رهبرى است

ولایت، امت اسلامى را در مقابل نیروهاى دشمن و گرگهایى که براى دریدن این پیکـر، دنـدان    نظام
  .سازد وم و منسجم و در نتیجه پیروز مىاند، متحد و مقا تیز کرده
که به محور وحدت آسیب برسانند، خواسته یا ناخواسته، دانسته یا ندانسته، به سود دشمن کـار   آنان

  .کنند مى
آنکـه بـر   . توان شناخت معیار تقویت ولایت و تحکیم مبانى وحدت مى و صدق افراد را با دلسوزى

خواهد، جاهلانه یا مغرضانه همگام دشـمن   را از هم گسسته مىکوبد و تارو پود ولایت  طبل تفرقه مى
  .است
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  خویشاوندان تکریم
  :فرمود ﷒على  امام

ْ�رِمْ «
َ
هُمْ جَناحُكَ  أ   ».عَشَ�تكََ فَاِ��

  .خود را گرامى بدار، چرا که آنان بال و پرِ تو هستند خویشاوندان
  229ص 2ج غررالحکم

  .کسى را دوست ندارد توانى و بىکس، غربت و تنهایى و نا هیچ
این بال و پر پرواز و بازوى توانایى براى انسـان،  . خواستار قدرت و موقعیت و نفوذ و اعتبارند همه

  .سازد آورد و حمایتشان دلگرم مى اقوام و خویشاوندانند که بودنشان قوت قلب مى
آمـد و حرمـت نهـادن و نیکـى     هاى فامیلى بپردازیم و صله رحم و رفت و  چه به تحکیم رابطه هر

کردن و بال و پر دادن به یکدیگر در میان مجموعه یک خانواده و فامیل بیشتر باشد، اعتبار و قـدرت و  
  .شود شوکت آنان افزوده مى

  .رود به بستگان، جاى دورى نمى نیکى
 ـ   احسان و اکرام نسبت به اقوام و عشیره، به خود انسان برمى ثمره عنـوان یـک   ه گـردد و آنـان را ب

  .دارد گاه در هنگامه خطر و مواقع نیاز براى ما نگاه مى پشتوانه و تکیه
  توان بدون بال و پر، پرواز کرد؟ مى مگر

و گسترش فرهنگ نیکى و احترام به افراد فامیل و صله رحم در میان اعضـاى یـک قبیلـه و     ترویج
  .دودمان و خانواده، تقویت همان بال پرواز است

  .آموزند هم از بزرگترها مى کوچکترها
از خویشان، خیربه همدیگر نرسد و همه بازوى یکدیگر نباشند، از بیگانگان و اغیار چه انتظارى  اگر
  !...است؟
  !پرواز هم باشیم، نه قیچى بریدن و چیدن بال و پر بال
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  از روى ترس احترام
  :فرمود ﷒على  امام

هِ  ا��اسِ مَنْ َ�ت�قيهِ  َ�� «   ».ا��اسُ َ�افةََ َ��
  .مردم کسى است که مردم، به خاطر ترس از شرارت و بدى او، پرهیز و احترامش کنند بدترین

  178ص 4ج غررالحکم

  .کنند، برخى هم بر جمجمه ها حکومت مى بر دل ها بعضی
  !احترام از روى ترس و به خاطر گریز از شر و ایمنى از شرارت کسى یعنى همین معناى

آن کجا . رسانند بارد، برخى هم جز گزند و بدى چیزى به مردم نمى دست و زبان بعضى، خیر مى از
  و این کجا؟
 روید، یا به خاطر احترام، به او نزدیـک نمـى   براى این که مزاحم کسى نشوید، سراغشان نمى گاهى

  .شوید
ف تند، دشنام، بدى، آزار هم پروا و پرهیز و دورى و گریز، به جهت آن است که بیم دارید حر گاهى

نسبت به شما داشته باشد، بارى بر دوشتان بگذارد، کارى به دستتان بدهـد، مشـکلى در کارتـان پدیـد     
محسـوب   شراز این گونه علل و عوامل، که همه ... آورد، وقت و آرامش و آسایش شما را سلب کند و

  .گردد مى
  .دوجانبه و متقابل است مسأله
ین آفات و صدمات، در برخورد و گفتار شما نسبت به دیگران باشد و آنان هم ممکن است هم گاهى

صلاح خویش را در این ببینند که کمتر دور و برشما پیدا شوند و به چشمتان نیایند و سلامت و عافیـت  
  .را در گریز و پرهیز ببینند

  .آنان شرالناس و بدترین مردمند، اینجا شما آنجا



58 

به پیرامون خود بـه وجـود آورد، چـرا سـیم خـاردار دافعـه دور خـود        اى از جاذ توان حوزه مى تا
  !بکشیم؟
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  فداى آخرت دنیا
  :فرمود ﷒على  امام

نيا وَالآخِرَةِ  إِن� «   ».َ�ُ اِْ�رَأتانِ اِذا ارَْ� اِحديهُما اسَْخَطَ الآخَرَ  كَرجَُلٍ  مَثَلَ ا��
دنیا و آخرت، همچون مردى است که دو همسر داشته باشد، هر گـاه یکـى از آن دو را راضـى     مثل

  .آورد کند، دیگرى را به خشم مى
  538ص 2ج غررالحکم
در دعاى قرآنى قنـوت هـم   . اسلام آن است که یک مسلمان، هم دنیا داشته باشد، هم آخرت دیدگاه

هـاى اسـلام و نشـانه     این از ویژگی. عطایمان کندکنیم که حسنه دنیا و حسنه آخرت  از خدا طلب مى
  .جامعیت مکتب ماست

  در شرایط انتخاب یکى از این دو چه؟... اما
  آنجا که براى داشتن هر کدام، ناچار شویم دیگرى را رها و فدا کنیم؟ یعنى
زمدت، ولى این کار در درا. کنند چسبند و نسیه آخرت را رها مى راحتى نقد دنیا را مىه ب ها بعضى

و همه کارها و . یى هستایعنى محاسبه ابدیت زمانى به زیان انسان است، چرا که پس از امروز هم، فرد
  .شود ها به دنیا ختم نمى حساب
و بـدانیم کـه راضـى سـاختن هـر یـک،        ،﷒به تعبیر حضرت امیر  اگر ودنیا و آخرت را مثل دو ه

کدام یک، باید دیگرى را از خـود راضـى سـاخت؟ رضـا و     رنجاند، به قیمت نارضایتى  دیگرى را مى
  خشنودى کدام یک، ارزشمندتر است؟

وقتى بنا بود یکى را فـدا  . همه اولیاى دین نیز چنین بودند. آن حضرت، آخرت را برگزیده بود خود
  .کردند کنند، دنیا را پاى آخرت قربانى مى
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هد، باید از آنچه بـه آن سـعادت و ایـن    خوا اندیشد و رضاى خد را مى به سعادت اخروى مى آنکه
در غیـر ایـن   . تـر اسـت   زند بپرهیزد، هر چند دشوار است، ولى عاقلانه و حسـابگرانه  رضا آسیب مى

  .صورت، خسران و زیان حتمى است
  .آخرت براى بردن دنیا، به سود انسان نیست باختن
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  توانگرى زکات
  :فرمود ﷒على  امام

رحْامِ  زَ�ةُ «
َ
اْ�ِ�انِ وصَِلةَُ الأ   ».ال�سَارِ برِ�

  .توانگرى و تمکن، نیکى به همسایگان و پیوند با خویشاوندان است زکات
  106ص 4ج غررالحکم

  .خدا، در عین حال که لطف او در حق بندگان است، گاهى هم وسیله آزمایش است هاى نعمت
ل و ثروت، یکى را به جمال و زیبایى، دیگـرى  آزماید، یکى را به ما هر که را به چیزى مى خداوند

  ...را با قدرت و ریاست، و چهارمى را با شهرت و محبوبیت و
  .ناپذیر خداست این وعده تخّلف. گردد زکات، مایه افزایش مال مى پرداخت

ترین محل براى این اداى  و توانگرى مالى و ثروتمندى نیز، زکاتى دارد و بهترین جا و مناسب یسار
  ...اند و چراغى را که به خانه رواست نزدیکان حق،
شناسید؟ با آنان رفت و آمد و همدلى و همدردى داریـد؟ آیـا بـه اقوامتـان      همسایگانتان را مى آیا

  کنید؟ مساعدت و احسان با آنان دارید؟ سرکشى و رسیدگى مى
مـا را چنـان در    هاى زندگى ماشـینى،  نکند که زندگى ماشینى و اشتغالات روزمره و گرفتارى خدا

  .دریاى خودمان غرق کند که همسایه و خویشاوندان را از یاد ببریم
  .ایم ما اگر به همسایگان خیر و نیکى نرسد، حق همسایگى را ادا نکرده از
به ارحام و بستگان نرسیم، حالشان را نپرسیم، نامه ننویسیم، تماس تلفنى نداشته باشیم، رفـت و   اگر

  !م، پس چه خویشى و قرابت؟ این خویش چه فرقى با بیگانه دارد؟آمد را قطع کرده باشی
  .موجب زوال نعمت الهى است ناسپاسى،

  !گرفتار وبال... ساز زوال گردیم و با ادا نکردن حق و زکات یسار و ثروتمندى، زمینه نکند
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  نظر تبادل
  :فرمود ﷒على  امام

�ُوا« ِ�ْ وابُ  إِ ُ مِنهُْ ا�ص�   ».َ�عْضَ ا�رّأىِ ببَِعْضٍ َ�توََ��
  .آید ها را به بعضى دیگر بزنید، اندیشه درست از آن پدید مى اندیشه بعضى

  266ص 2ج غررالحکم

  .ها، پختگى و خامى وجود دارد ها، غذاها، فرآورده اندیشه نیز، مثل بسیارى از میوه در
  .ظر و رایزنى استن اندیشه و نظر، محصول تبادل پختگى
  .نیز، گاهى عقیم است، گاهى بارور و بارآور ذهن

هاى دیگران ضرب شـود و حاصـل ضـرب آن، از     فکر و دیدگاه، وقتى است که در اندیشه بارورى
  .خطاتر گردد کمیانقصان و خطا مصون باشد، 

د را بـاز  خواهد و مشاور، دیدگاه خـو  نوعى رایزنى است، که اغلب کسى نظر مشورتى مى مشورت،
  .برد رساند، دیگرى سود مى یکى سود مى. گوید مى

 ها آشکار مى ها نقد شود، کاستی وقتى اندیشه. اى بالاتر و سودمندتر است تبادل نظر، مرحله... اما
آورد، بلکه  چکش خورى، نه تنها در دکهّ آهنگر و مسگر، استحکام مى. گردد تر مى شود و فکر، پخته

  .شود خلل و درست مى اى استوار، محکم، بى مایه تولد اندیشه در عرصه فکر و نظر هم
  .برند سود مى) ناقد و شخص مورد نقد(نقد اندیشه، هر دو طرف  در

  سازد، پس چرا گریز؟ شود و خطاها را آشکار مى اندیشى منتهى مى تبادل نظر به درست وقتى
  .ه مباحثه و مناظره استرا که آزمایش در علوم تجربى دارد، در علوم نظرى بر عهد نقشى

  .ها را بارور سازیم و رایزنى، اندیشه بامشورت
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  !خطر علامت
  :فرمود ﷒على  امام

عامَ لأذِِي�تِهِ  عَجِبتُْ « ِ� الط� فَ  �مَِنْ َ�تَْ  لا َ�ْ  كَيْ
َ
نبَْ لأ ِ� ا��   ».�مِ ُ�قُوَ�تِهِ تَ

کند، اما از گناه به خـاطر عـذاب    رش پرهیز مىبه خاطر آزا) فاسد ى( شگفتم از کسى که از غذا در
  !دردناکش پرهیزى ندارد

  337ص 4ج غررالحکم
  .شود، همچون جسم هم بیمار و آلوده مى روح
  .بدن، از غذاى فاسد است و عذاب جان از گناهان رنج
. تـر اسـت   تر دارد، ضـرورى  پرهیز، شایسته و لازم است، از آنچه زیان و خطر بیشتر و جانکاه اگر

  !رنج محدود و گذرا کجا و عذاب سخت و جاوید کجا؟
کنـد، موجـب نارضـایى     سازد، شیطان را بر انسان مسلط مى آلاید، جان را تیره مى دل را مى گناه،

ها فرجام زشت دیگـر،   شود و ده سازد، مایه رسوایى مى خدا و رسول است، پرونده اعمال را سیاه مى
  .که از آثار معصیت است

تى نیست که انسان از آزار طعام پرهیـز و پـروا داشـته باشـد، امـا از عقوبـت عصـیان        مایه شگف آیا
  !نترسد؟

کسى است که بیش از صلاح جسم، به صلاح روح و رشد اخلاقى بیندیشد، چرا کـه عاقبـت    فرزانه
  .زند هر شخص را عمل او رقم مى

د و بـه سـوى مقصـد    نشـین  مهم، آن سوار است که براین مرکب مى. و جسم، مرکب روح است بدن
  .تازد پیش مى) بهشت یا دوزخ(

  جسم چالاك چه فایده، اگر روح و جان در باتلاق نفس گرفتار شده باشد؟ از
  ...پروایى و ناپرهیزى؟ گناه، بسیار بیشتر از مفسده غذاى فاسد است، پس چرا بى زیان
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  به دنیا فروشان دین
  :فرمود ﷒على  امام

شَْ� «
َ
  ».مَنْ باعَ دينَهُ بدُِنيا َ�ْ�ِهِ  اّ�اسِ  أ

  .مردم کسى است که دین خود را به دنیاى دیگرى بفروشد ترین بدبخت
  430ص 2ج غررالحکم

  .فروشى به هر قیمت که باشد، زیان است دین
قدر نفیس و گرانبهاست که با  به دین و گردن نهادن به آیین آسمان و شرافت مسلمانى آن بندى پاى

  .به هیچ قیمتى قابل مبادله نیستهیچ گوهرى و 
اگر براستى دیندار و بنده خد باشد، مقامى بـس ارجمنـد دارد و سـعادت ابـدى او تضـمین       مسلمان

  .است، یعنى بهشت برین و رضاى خدا و تنعم از پاداش الهى
فروش، کسى است که به خاطر رسیدن به منافع مادى یا ریاست و شهرت و شهوت، دین را زیر  دین

  .کند نهد و آن را فداى امیال نفسانى مى مىپا 
آید کـه بایـد یکـى را فـداى      گیرد و شرایطى پیش مى انسان سر دوراهى دین و دنیا قرار مى وقتى

  .دیگرى کند، در لحظه دشوار یک آزمون قرار گرفته است
رزش به هر حال، دین را به دنیا فروختن، خسارت و ضرر اسـت و نشـانه نشـناختن ارج و ا   ... ولى

  .دین
خسارت و بالاترین شقاوت آن است که در این معامله، حتى چیزى هم بـه دسـت خـودش     بدترین

  .نیاید و دین را به خاطر دنیاى دیگرى بفروشد
  تر از آن که براى دیگرى و به خاطر پسند اهل دنیا به جهنم برود؟ چه کسى شقى راستى،

  !...نخورده و دهان سوخته آشِ
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و بهتان، براى آنکه دیگرى به مقام برسد، مفهومى جز فروختن دین در مقابل دنیـاى دیگـرى    دروغ
  .ندارد

  !داند کسى که قدر خود و قدر دین خود را نمى بیچاره
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  پایدار دوستیهاى
  :فرمود ﷒على  امام

ةُ «   ».قاءِ ذَوِى اّ�ينِ بطَيئةَُ الاِنقِْطاعِ دائمَِةُ ا��باتِ وَا�َ  َ�ودَ�
  .است آن همیشگى بقاى ثبات و شود و مى دیرگسسته داران، دین دوستى

  132ص 6ج غررالحکم

  .شود ها به جدایى کشیده نمى دوست، اگر با ملاك و معیار باشد، به این زودى گزینش
امـا اگـر   . طلبى استوار شده باشد، ناپایدار اسـت  بناى دوستى بر احساس، سودجویى و فرصت اگر

  .شود در کار باشد، به این زودى گسسته نمى معیار دین
  .دین مدارانه، همراه با مراعات حقوق دوستى است مودت
  .دارتر است براساس وحدت عقیده، ریشه دوستى

کنید، با دینداران و خداترسان دوستى کنید، چرا که عقیده دینى و معتقـدات مـذهبى،    دوستى مى اگر
  .آورد ىانسان را وظیفه شناس و حق شناس بار م

هاى دین و عقیـده بـه مبـدأ و معـاد،      شان با رشته پیوند مودت با آنان که تاروپود زندگى برعکس،
انسجام و استوارى نیافته است و تنها معیارهاى سود مادى و منافع دنیوى بـر روابطشـان حـاکم اسـت،     

  .شود ها هم گسسته مى ناپایدار است و با تغییر وضع اقتصادى و شرایط روزگار، رابطه
  دهد که حقوق برادرى را مراعات کنیم، فرمان مى دین،

  دوستان خویش با ایثار و مواسات و صداقت رفتار کنیم، با
  بدزبانى و غیبت و تحقیر بپرهیزیم، از
  اتکاى دوستى حقوق دوستان را زیرپا نگذاریم، به
  ....وریم ودوستان خود تکلف و مشقت وارد نسازیم و مایه رنجش آنان را فراهم نیا بر
  ها دیرپاتر نخواهد بود؟ با مراعات این دستورها، دوستی آیا
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  و آینده نگرى تدبیر
  :فرمود ﷒على  امام

  ».َ�بلَْ العَْمَلِ يؤُمِنُ ا��دَمَ  أ��دْب�ُ «
  .سازد نگرى پیش از عمل، از پشیمانى ایمن مى و آینده تدبیر

  372ص 1ج غررالحکم

  .اآن است که اندیشه کند پایان ر عاقل
  .نگرى و سنجش عواقب و پیامدها، از عوامل موفقیت انسان است محاسبه، آینده ریزى، برنامه

  .العملى کارى بازتابى دارد و هر عملى عکس هر
  .آن است که پیش از هر اقدام، نسبت به ضرورت آن، شیوه عمل، آثار و نتایجش فکر شود تدبیر
در انتخاب شغل، در گزینش دوست و شـریک  . ها، محصول نسنجیده کارکردن است از ندامت خیلى

کنـد،   گذارى در یک طرح اقتصادى، آنچه از حسرت و پشـیمانى جلـوگیرى مـى    و همسر، در سرمایه
  .محاسبه همه جوانب و تصمیم درست و سنجیده و عاقلانه است

فکر پیش از سخن و تأمـل قبـل از   ) که چنین است(سخن گفتن را نیز یک عمل به شمار آوریم  اگر
هاى بسـیارى   زنیم نیز نوعى تدبیر در کلام است و از ندامت گفتار و اندیشیدن در عواقب حرفى که مى

  .کند جلوگیرى مى
  .اى از تدبیر در معیشت است دخل و خرج و ایجاد موازنه بین درآمد و مخارج نیز، نمونه تنظیم

  .انجامد اندیشى به ندامت مى هاى عجولانه و بدون عاقبت حساب و نقشه و اقدام بى کارهاى
شـود،   گیرى نطفه حسرت و افسوس مـى  گیرد و مانع شکل هاى بعدى را مى جلوى اى کاش آنچه

  .مآل اندیشى و دورنگرى و غلبه بر شتابزدگى و عجله است
نشانه اهمیت  این. مدیر و مدبر بودن لحاظ شده است) در قانون اساسى(در شرایط رهبرى هم  حتى

  .و حساسیت تدبیر است
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  مستمر کار
  :فرمود ﷒على  امام

  ».تدَُومُ عَليَهِ خَْ�ٌ مِنْ كَثٍ� َ�مْلُولٍ  قلَيلٌ «
  .اندکى که برآن استمرار و مداومت داشته باشى، از کار بسیارى که از آن خسته شوى بهتر است کار

  499ص 4ج غررالحکم

  .تر از آغاز آن بوده استادامه کار، دشوار همیشه
بارد و سـیلاب جـارى    گاهى رگبار تند باران یک لحظه مى. عمل در ثمربخشى آن مؤثر است شیوه

بارد، که نه  نم باران به صورت پیوسته و درازمدت مى گاهى هم نم. آید ها به بار مى شود و خرابى مى
از آن بهـره   اه ها و قنات ها، چشمه مزرعهها،  رود بلکه زمین زیان و خرابى دارد و نه هدر و هرز مى

  .برند مى
کارهاى عبادى، فرهنگى، علمى و مطالعاتى و حتى ورزشى آنچه سودمند است، استمرار در عمل  در
  .است

روزى دو صفحه کتاب بخوانى، ولى هر روز، این بهتـر از آن اسـت کـه یـک روز صـد صـفحه        اگر
  .نکنىبخوانى و خسته شوى و تا چند هفته مطالعه 

  :گوید مى سعدى
ــب ــتاب   اسـ ــه شـ ــک رود بـ ــازى دو تـ   تـ

ــتر      ــى  شــ ــته مــ ــب و روز آهســ   رود شــ

   
مثلاً مطالعه، نماز مستحب، زیارت عاشورا، قرائت قرآن، کمـک بـه نیازمنـدان    (یک کار نیک  تداوم

گونـه کارهـا    هر چند اندك باشد، ثمراتش بیشتر از آن است که یک مرتبه در حد فراوان بـه ایـن  ...) و
  .بپردازى، زده شوى، خسته گردى و براى همیشه آن را ترك کنى

  .اندك اندك هم، وقتى استمرار یابد، در نهایت بسیار خواهد بود انداز پس
  .طلبد اى استوار مى از شروع یک کار، آن است که آن را ادامه دهى و این کار، همت و اراده مهمتر
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  آخرت توشه ره
  :فرمود ﷒على  امام

ْ�فُسَُ�مْ غَد تزََو�دُوا«
َ
نيا ما َ�وُزُونَ بهِِ أ   ».مِنَ ا��

  .توشه برگیرید، با چیزى که فردا بتوانید خودتان را مالک شوید و حفظ کنید دنیا ره از
  339ص 2ج غررالحکم

اى که برآن وارد خواهیم شد و نیازهاى آن مرحله و آمادگى براى ورود به آن، شـرط   آینده شناخت
  .دى و فرزانگى استخردمن
  .اى گذراست که پشت سر خواهیم گذاشت دنیا مرحله شک، بى

  .رو خواهیم شد اى حتمى است که براى پاداش یا کیفر، با آن روبه هم، دوره آخرت
  .دارفانى است و آخرت، سراى باقى دنیا
تر و رفاهمـان   این مرحله براى آن مرحله، هر چه بیشتر زاد و توشه برداریم، کارمان آنجا راحت در

  .بیشتر خواهد بود
  .پردازند در همین دنیا و با امکانات موجود در همین جا به معمارى آخرت مى عاقلان،

جا و  شویم، سرگردان و بى آخرت را باید اینجا و امروز ساخت، تا فردا که وارد آن مرحله مى خانه
  .مکان نمانیم

هـاى   از دژبـانى . ز خیلى چیزها خواهند پرسیدقیامت، مواقف و ایستگاههاى متعددى است که ا در
توان گذشت و خدا نکند که کسى جـنس قاچـاق گنـاه همـراه      آخرت، فقط با عمل صالح است که مى

  .داشته باشد که گیر خواهد افتاد
ــا ــوان  بــ ــتن نتــ ــه، زدام جســ ــار گنــ   بــ

   
  حشـــــر را گذشـــــتن نتـــــوان دژبـــــانى  

   
ــه بهشــت  روزى ــردد ب ــرگ ت ــى ب ــه ب   اســت ک

   
  صــــراط رفــــتن نتــــوان ســــوى پــــل آن  

   
  .از نویسنده - 
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کننـد تـا در آن روز    نگر و عاقبت اندیش، دنیاى خود را خرج آخرت خـویش مـى   آینده انسانهاى
  .هاى قیامت بگذرند ها و گردنه بتوانند از عقبه

  !ما براى آن روز نیاز و فقر، چیست؟ رهتوشه
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  عقوبت بیم
  :فرمود ﷒على  امام

��ئاتِ  مَنْ « فَ عَنِ ا�س�   ».خافَ العِقابَ إِنَْ�َ
  .کند کس از عقاب و کیفر بترسد، از گناهان دورى مى هر

  335ص 3ج غررالحکم

  .مهمترین عوامل بازدارنده از گناه، نیروى ایمان و ترس از عذاب الهى است از
یـن مسـأله مهـم غفلـت     کند، یا به معاد و حساب آخرت، عقیده و باور ندارد، یا از ا که گناه مى آن
  .دارد

ایمان مذهبى استوارترین سددفاعى در مبـارزه بـا فسـاد و تهـاجم فرهنگـى و گـرایش بـه         تقویت
  .آید، از دانش ساخته نیست کارى که از باور مى. آلودگیهاى اخلاقى است

تخلف  روابط اجتماعى و تحقق جرایم نیز، آنجا که از کیفر و زندان و جریمه و اخراج بترسند، از در
اما اگر احساس کننـد کـه حسـاب و کتـاب و پیگـرد و مجـازاتى در کـار نیسـت،         . گزینند دورى مى

  .روند گستاخانه سراغ خلافکارى مى
که مردم در  هاى همه انبیا، توجه دادن به روز حساب و روز عقاب است و این اصول مهم دعوت از

م پیامبران الهى دعوت به ایمان بـه مبـدأ   از تعلمات مه. آخرت، پاسخگوى عملکردهاى دنیوى خویشند
معاد و نشاندن بذر این باور در دلها که هر کس ذرهاى نیک و بد کند، در آخرت به جـزاى آن خواهـد   

  .رسید
حدود و قصاص در جامعه اسلامى از همین رو برکات بیشـمار دارد و جـرائم و جنایـات را     اجراى

  .کند کن مى ریشه
  .این است عامل برچیده شدن مفاسد و آلودگیه! م از عذاب در آخرتاز کیفر در دنیا و بی ترس
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  و ظفر صبر
  :فرمود ﷒على  امام

ْ�ِ  حَلاوَةُ « فَرِ َ�مْحُو َ�رارَةَ ا�ص�   ».الظ�
  .زداید پیروزى، تلخى صبر را مى شیرینى
  398ص 3ج غررالحکم

  .رسد کسى در راه هدف، شکیبایى و مقاومت نداشته باشد به مقصود نمى تا
تحمـل   کند، ولـى کـدام بهبـودى، بـى     بار صبر، در ذائقه انسان تلخ جلوه مى دوران مشقت گذراندن

کوشـى   آید؟ و کدام موفقیت علمى، هنرى و نظامى بدون تلاش و سخت هاى مداوا به دست مى تلخی
  شود؟ نصیب تلاشگران مى

  .اش ظفر است صبر درختى باشد، میوه گرا
  .حکمت ارزنده در شکلهاى گوناگون در ادبیات ما هم انعکاس وسیعى دارد این

اند که براثر صبر، نوبت ظفر آید و بعضى با اشاره به این  شاعران، این دو را دوست هم دانسته برخى
  :اند عضى هم اینگونه تعبیر کردهصبر تلخ است ولیکن برِ شیرین دارد و ب: اند میوه پیروزى، گفته

ــبر ــت  صــ ــیکن عاقبــ ــت ولــ ــخ اســ   تلــ

ــوه      ــت   میــ ــر منفعــ ــد پــ ــیرین دهــ   شــ

   
هـاى او را از   کند، دریافت کارنامه قبولى خسـتگى  هاى ایام تحصیل، صبر مى که بر دشوارى کسى
  .برد بین مى
گناه موفـق  دهد و به ترك  دارى نشان مى هاى نفس و شهوات، خویشتن که در مقابل خواسته کسى

  .چشد شود، او نیز لذت معنوى این شکیب را مى مى
 ایستند و باصبر و مقاومت، حمله دشـمن را درهـم مـى    هم که در جبهه مقابل دشمن مى رزمندگانى

  .کنند شکنند، پس از رفع خطر، احساس لذت و راحتى مى
  .میوه شیرین ظفر چید ،باید کوشید تا از درخت تلخ صبر پس
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  نىبی واقع عینک
  :فرمود ﷒على  امام

َهُ صَغُرَتُ عِنْدَهُ زَل�ةُ َ�ْ�ِهِ  مَنْ « بَْ�َ زَ��
َ
  ».أ

  .کس لغزش خود را ببیند، لغزش دیگران در نظر او کوچک جلوه خواهد کرد هر
  362ص 5ج غررالحکم

  .جویى از دیگران عادت دارند به عیب ها بعضى
دیگران را دیدن و بازگو کردن و بزرگ کردن، کار کسانى است هاى  نهادن و عیوب و لغزش بین ذره

  .پندارند و خود را بى نقص مى. خبرند که از عیوب خویش بى
اعتصامى در قطعه سیروپیاز، از انتقاد سیر از بوى بد پیاز و غفلت از بوى ناپسند خویش یـاد   پروین

  .کند مى
  .ص ببیندعیب و نق شود انسان خود را بى و غفلت، سبب مى غرور
  .خود ما، کمتر از دیگران نیست هاى لغزش
چرا این همه در جلد این و آن افتادن و خطاهاى دیگران را نقل مجالس کردن و به غیبت ایـن   پس

  ها مصون و مبراّییم؟ گونه عیوب و لغزش و آن پرداختن؟ مگر خودمان از همان
ستایند، امـا خـود او از پـاى زشـت      طاووس را همه کس به خاطر پرهاى زیبا و رنگین مى: گویند

  .خویش شرمگین است
  .هاى رنگارنگ و زیبایش نشود شود که طاووس مغرور بال به زشتى پا، سبب مى توجه
  .هایمان با چهار چشم بنگریم نگریم، به خودمان و خطاها و لغزش به دیگران با دو چشم مى اگر

  .و در بوق کردنى نیستخواهیم دید که لغزش دیگران، آن قدر هم بزرگ  آنگاه
  !ما هم مثل آنان گرفتار لغزشیم، پس چرا غرور؟ چون
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  و عفاف کفاف
  :فرمود ﷒على  امام

  ».باِلكِْفافِ يؤُدَّى اَِ� العِفافِ  أ�ر�ضا«
  .انجامد و رضایت به اندازه کفاف، به عفاف مى خرسندى
  390ص 1ج غررالحکم

  .براى انسان است، نه انسان براى دنیا دنیا
همه بـراى آن اسـت کـه انسـان در حـد      ... ها، حرص و جوش خوردنها و ها، تلاش دوندگی یعنى

گذران زندگى و تأمین معاش و رفع نیاز، مالى به دست آورد و به قول سعدى بـه غفلـت نخـورد و بـه     
  .مراحل برتر از حیوانیت برسد

 است و نیازهاى خوراکى، پوشاکى، رفاهى، مسکن و آسایش را برمـى براى تأمین زندگى بس  آنچه
  .بیش از آن، دوندگى براى هیچ است. آورد، حد کفاف است

زندگى با یک خانه چهار اتاقه و خورد و خوراك معمولى بگذرد، چه ضرورتى است که طـول   وقتى
 ى که هرگز سـیر نمـى  و عرض زندگى را گسترش دهیم و عنان خویش را به دست نفس بسپاریم؟ نفس

  !شود و قانع شدنى نیست
  .هواپرست هم خداپرست نخواهد شد. کند طلبى، انسان را مطیع هوا و هوس مى و افزون  تکاثر
شود، چه از حلال، چـه از   نبودن، موجب روى آوردن به هر چه که تمنیات ما را تأمین کند مى قانع
  !حرام
  !افتند یا قانعان و صابران؟ ناه و فساد مىحریصان و افزون طلبان بیشتر در دام گ آیا
. توانستیم در حد کفاف و عفاف، معیشت خود را تأمین کنیم، به دل مجال توسـعه طلبـى نـدهیم    اگر

  .افکند کند و صاحبش را به دره گناه مى خواه، اگر کنترل نشود، چموشى مى  زیرا این نفس افزون
  .نیروى مهار کننده نفس است ،رضا
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  تىدوس دوام
  :فرمود ﷒على  امام

فقِْ « حْبةَُ  باِ�ر�   ».تَدُومُ ا�ص�
  .یابد و مصاحبت، بارفق و مدارا دوام مى دوستى

  237ص 3ج غررالحکم

  .کشاند گسلد و به جدایى مى هاى دوستى را هم از هم مى ترین رشته و بدرفتارى، قوى سرسختى
نرمش و مدار با دوستان و همنشینان، به معناى نشان دادن عفـو و گذشـت، نادیـده گـرفتن      انعطاف،
  .پوشى از بعضى ناخوشایندهاست ها و چشم برخى بدى

عالم رفاقت و دوستى، باید فراتر از قانون و مقررات خشک و حسابگرانه، رفتار کرد و این یعنى  در
  .ان دادنصدر و تحمل کردن و ظرفیت نش وسعت نظر و سعه

  .باید از حق شخصى گذشت گاهى
  .باید در برابر تندى و عصبانیت طرف، نرمش و عاطفه نشان داد گاهى
  .باید بخشیدن را به جاى انتقام و عفو را جایگزین تقاص کرد گاهى
اش را  کند و کینـه  گاهى با دشمنى که اسیر است، اگر به رفق و مدارا رفتار شود، او را نرم مى حتى

جو و لجوج که از موضع قدرت و طلبکارانه، انتظار سـازش و انعطـاف    ید، البته نه با دشمن کینهزدا مى
  ...از سوى ما را دارد

هاسـت، نـه بـا خصـم اسـلام و دشـمن        رهنمود، در حوزه روابط دوستانه و معاشرت با خودى این
  .است وف و مهربان هم در مورد مناسب، سختگیر و قهار و منتقمئخداى ر. مسلمانان
جـویى پدیـد    مقابل رفق و مدارا، بدرفتارى و خشونت و تندى است که خواه ناخواه جو ستیزه نقطه

  .زند ها را برهم مى ها و رفاقت آورد و مصاحبت مى
  .هاست و نرمش و مدارا، کلید تداوم دوستی رفق
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  خودپسندى
  :فرمود ﷒على  امام

اخِطُ عَليَهِ  مَنْ «   ».رَِ�َ َ�نْ َ�فْسِهِ كَُ�َ ا�س�
  .شوند که خود پسند باشد، دشمنانش زیاد مى کسى

  306ص 5ج غررالحکم

  کس نگوید که دوغ من ترش است: اند قدیم گفته از
آیـد و تـرش    دوغ، کنایه از هر چیزى است که به نوعى ملک انسان و وابسته به او به شمار مى این

  .ز عیب داشتن و اقرار به آن استبودن، کنایه ا
از خود راضى، حاضر نیستند نقص و عیبى را در خـویش بپذیرنـد و خـود را منـزه و پـاك و       افراد

  !توانند به محبوبیت برسند؟ هرگز گونه افراد، مى آیا این. دانند پیراسته از هر عیبى مى
کـه خـود را بـیش از     کسـى  ،پنـدارد  که چهره و صدا و خط خویش را زیباترین و بهترین مى کسى

کند، ولى تحمل یک انتقـاد   جویى مى که از این و آن عیب کسى داند، دیگران لایق احترام و توجه مى
که خود  کسى رسد، که چشم به خیر و احسان این و آن دوخته، اما خیرش به کسى نمى کسى را ندارد،

بسیارى از اینگونه کسان، ... و آورد، حساب مىریاترین و داناترین افراد به  ترین، بى را بهترین، خالص
پیامد طبیعى و قهرى چنین خصلتى، گرفتار شـدن در  . ندو از خود راضى بودگرفتار همان خودپسندى 

  .ها افتادن است دام انزوا و افتادن به دامن تنهایى و بالاتر از آن منفور شدن و از چشم
حرمـت نهـادن بـه    . آورنـد  ون خویش به وجود مىاى از ناخرسندى در پیرام خود راضیان، هاله از

  .آورد دیگران، عزت مى
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  راز دارى قدرت
  :فرمود ﷒على  امام

ضْعَفُ  مَنْ «
َ
هِ َ�هُوَ َ�نْ ِ�� َ�ْ�هِِ أ   ».ضَعُفَ َ�نْ حِفْظِ ِ��

  .تر است که از نگهدارى راز خود ناتوان باشد، در حفاظت از راز دیگران ناتوان کسى
  362ص 5ج الحکمغرر

نیست که همیشه انجام یک کار یا گفتن یک سخن، قدرت و شجاعت لازم داشته باشد، گاهى  چنین
  .هم قدرت در نگفتن حرفى و نکردن کارى است

هاى مختلفى انسـان را بـه    راز، قوت اراده و ظرفیت تأمل لازم دارد، چرا که عوامل و انگیزه کتمان
  .دارد وامى. ..بیان، خودنمایى و کسب وجهه و

توانـد یـک راز را در دل خـویش نگـه      که سست اراده و ضعیف النفس و کم جنبه باشد، نمى کسى
اگر اسرار خود را خودتـان نتوانیـد در سـینه نگـه     . شود که آن را باز گو کند پیوسته وسوسه مى. دارد

  دارید، از دیگران چه انتظارى دارید که رازدار شما باشند؟
چیزى در حکم راز و سرّ است، مطلوب همـان اسـت کـه پوشـیده و پنهـان بمانـد، حتـى از         وقتى

  .نزدیکترین افراد
کنید که میان خودمان باشـد، اطمینـانى بـه     گذارید، آنگاه تأکید مى را که با کسى در میان مى رازى

حفظ کنید، دیگـرى   فاش نشدن آن نداشته باشید، زیرا شما که صاحب اصلى راز بودید، نتوانستید آن را
ولى فاش خواهد ساخت   .به طریق اَ

  :حکیم گوید سعدى
ــمیر دل خـــویش    خامشـــى   بـــه کـــه ضـ

ــوى        ــه مگـ ــتن کـ ــتن و گفـ ــى گفـ ــا کسـ   بـ

   
  ســــلیم، آب زســــر چشــــمه ببنــــد    اى

ــوى        ــتن جـ ــوان بسـ ــد، نتـ ــو پرشـ ــه چـ   کـ

   
  .ظرفیت رازدارى خویش را بیفزاییم... بارى
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  شهوت بردگى
  :فرمود ﷒على  امام

ق�  مَغْلوُبُ « ذَل� مِن َ�مْلوكِ ا�ر�
َ
هْوَةِ أ   ».ا�ش�

  .تر از برده زرخرید است شهوت، ذلیل مغلوب
  138ص 6ج غررالحکم

  .تنها شهوت جنسى نیست شهوت،
هایى  خواسته. هاى نفسانى و امیال و غرایز که در وجود ماست، نوعى شهوت است نوع خواسته هر

  .ارضاء استدارد و در پى اشباع شدن و 
ها را براساس نیاز حیـات و چـرخش زنـدگى و تـداوم      حکمت الهى، این تمنیات و خواسته گرچه

  .وجود قرار داده است، اما تأمین و ارضاى هر یک، حد و مرزى دارد
ولى اگر سرعت، کنتـرل نشـود، حادثـه و    . آفریند موجود در موتور یک خودرو، سرعت مى نیروى

  .آید فاجعه به بار مى
هاى نفس و تمایلات دل خویش مهار بزند، بلکـه مغلـوب و محکـوم آن     که نتواند بر خواسته ىکس

  .افتد غریزه شود، به ذلت و خوارى مى
  .سازد افکند و رسوا مى شهوت جنسى شدن، آدمى را به حرام مى مغلوب
  .کند اندوزى و قارون صفتى مى شهوت مالى، انسان را گرفتار حرامخوارى و ثروت مغلوب
شهوت جاه و مقام، انسان را براى رسیدن به آنچه ندارد، یـا نگهداشـتن آنچـه دارد، بـه هـر       مغلوب

  .سازد اى رام مى دارد و او را برده تباهى، رذالت، خفّت و ننگ وامى
 اى است که خریـد و فـروش مـى    بارتر از حقارت برده نفس و غلامى شهوت، بسیار فاجعه بردگى

  .پردازد مت و بیگارى مىشود و نزد این و آن به خد
  .و آقا کسى است که برده شهوت نباشد سربلند
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  مرگ قاصد
  :فرمود ﷒على  امام

�مَْشيبُ «
َ
  ».رسَُولُ ا�مَْوتِْ  أ

  .قاصد مرگ است پیرى،
  315ص 1ج غررالحکم

 ـشود، واقعاً  هنگام عنوان مىه از آنچه که به نام فوت ناگهانى و درگذشت ناب بسیارى ه ناگهانى و ناب
  .هنگام نیست

  .آید کنیم، به نظرمان ناگهانى مى ماییم که چون خود را براى مرگ آماده نمى این
  .کنیم، تا روزى که به پایان برسد پیوسته در شب و روز، کوپن عمر خویش را مصرف مى ما

  .شویم تر مى شود و به آخر خط نزدیک پیوسته از عمر ما کاسته مى پس،
  .ین واقعیت انکارناپذیر استدرك ا مهم،
هـا بـه    چه درك کنیم یا نه، چه باور کنیم یانه، چه بپذیریم یا حاشا کنیم، به هر حال، کـودکى  البته،

گیـرد   شوند و این حرکت، به سرعت انجام مى ها به مرگ منتهى مى ها به پیرى و پیرى جوانى، جوانى
  .و وقفه ناپذیر است

  شود، تار مویى که سفید مى هر
کنـیم، هـر    کمر حس مـى سستى که در زانوان و  هر آید، ضعفى که در بینایى و شنوایى پدید مى هر

  .ند و یک علامت هشدار دهندهکدام یک قاصد
  :چه زیبا سروده است صائب تبریزى و

ــفرباش، ــپیدى  درفکرسـ ــه هـــر مـــوى سـ   کـ

ــو      از      ــب ت ــراى طل ــولى اســت ب ــب، رس   غی

   
  !آماده رفتنیم؟ولى آیا . طلبند ما را مى... آرى
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  پارسایى
  :فرمود ﷒على  امام

نيا مَن لا َ�عْرفُِ قَدْرَ الآخِرَةِ؟ يزَْهَدُ �ِ  كَيفَْ «   »ا��
  شناسد؟ کند، کسى که ارزش آخرت را نمى در دنیا پارسایى پیشه مى چگونه

  562ص 4ح غررالحکم

  .کس در پى سود و منفعت است هر
  .تر از آن تشخیص سودمندتر از سودمند است مشکل. مشکل استگاهى شناخت سود و زیان  اما

  .تر است مندى در آخرت، خوب از دنیا خوب است، ولى بهره برخوردارى
کسى براى منافع محدود و سود اندك، منفعت بیشتر و پایدارتر را از دست بدهد، شایسته ملامت  اگر
  .است
  است که از لذایذ دنیا بگذرد؟ شناسد، چه انتظارى کسى که مزایاى آخرت را نمى از

رنج است، نعمت ابدى است، لذت حضور دائم است، همسایگى با انبیاو اولیا و صـالحان   بى آخرت،
غم و غصه است، البته براى آنان که راهى به بهشت  و شهیدان است، هرچه و هر قدر بخواهیم است، بى

  .پیدا کنند
  .و عذاب دائمى دوزخ است پایان و اندوه همیشگى رنج ابدى و بى وگرنه،
  :گوید صائب

  بصیرت نیست گوهر را بدل کـردن بـه خـاك    ز

   
  ریزى براى نان چرا؟ خویش مى آبروى  

 بصرى است، آیا براى لذت دنیوى، آخرت را فدا کـردن، بـى   آبرو شدن بى براى تکه نانى، بى وقتى
  بصیرتى نیست؟

ناپایدارى دنیا را شناخت و براى پارسایى در دنیا، وفایى و  قدرى و بى آخرت گرایى، باید بى براى
  .زوال آخرت را به یاد آورد هاى بى هاى پرشکوه و نعمت باید جلوه
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  .آخرت را به خاطر دنیا از دست بدهد، بازنده است آنکه
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  غم و شادى معیار
  :فرمود ﷒على  امام

ورُ «   ».ا�مُؤمِنِ بطِاعَةِ رَ��هِ وَ حُزْنهُُ َ� ذَنبِْهِ  ُ�ُ
  .مؤمن به فرمانبردارى از پروردگارش است و اندوه او بر گناه خویش است شادى

  136ص 4ج غررالحکم

  .شان هم نشان از عظمت روح و بلندى اندیشه دارد فرهیخته، حتى غم و شادى فرزانگان
  .اوج فرهیختگى و خردمندى است ایمان،
  .و سرور مؤمن نیز باید به فراخور شخصیت و ایمان و شعور دینى و اجتماعى او باشد حزن
آمیخته به گناه و معصـیت و در   اماگذراند،  ها عمر مى روایىها و کام ها، لذت در اوج خوشی یکى

  .اراه نافرمانى خد
و هم در گرو طاعت هاست، اما توأم با رضاى پروردگار، که رضاى ا نیز در کام بلاها و سختی یکى

  .بنده است
  یک ارزشمندتر است؟ آن خوشى یا این غم؟ کدام
. و ملاك، آن است که زندگانى و کار و گفتار و رفتار ما رنگ طاعت داشته باشد، نـه معصـیت   معیار

  .اگر مطیع بودیم، خرسند باشیم و اگر نافرمان بودیم، اندوهگین شویم
  .در آخرت، همین طاعت و عصیان است و غم و شادى آن دنیا حساب است میزان
سـاز اسـت، گنـاه     بهشت آفرین است، در اطاعت پروردگار بودن است و آنچه برایمان جهـنم  آنچه

  .است
این حساب، بسیارى از خوشحالان خرسند، باید زانوى غم در بغل بگیرند و بسیارى از غمگینـان   با

  .و مسرور باشند، چون آنان دور از طاعتاند، و اینان دور از عصیانرنجدیده، باید خرسند 
  .آنان که در غم و شادى هم معیار داشته باشند خوشا
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  شناسى زمان
  :فرمود ﷒على  امام

»� وفَ وَالغَِ�َ  يَ�بَْ ُ نْ لا يأَمَنَ ا���
َ
مانَ أ   ».�مَِنْ عَرَفَ ا�ز�

  .ها ایمن نباشد است که از تحولات و دگرگونى شناسد، سزاوار که زمان را مى کسى
  443ص 6ج غررالحکم

  .هاى گوناگون دارد شناسى جلوه زمان
ماند، زمانه  گردد، همیشه اوضاع براین حال نمى هم این است که دنیا همیشه بر یک پاشنه نمى یکى

  .همیشه به کام ما نیست، همیشه ثروت و ریاست و مکنت و مقام، با ما نیست
  .آسیا به نوبت است... آرى
  .نشین شدند بسیار بالانشینان، که زیردست چه
  .بسیار امیران و وزیران، که معزول و برکنار شدند چه
  .نشین و مفلوك شدند بسیار صاحبان مال و منال، که خاك چه
  توان دل بست؟ چه کسى از دنیا وفا دیده است؟ چه چیز دنیا و زندگى و زمان مى به

  .آن که از پس امروز، فردایى را هم ببیند و همیشه ستاره اقبال خویش را در اوج نبیند خوشا
پـس از  : در رباط دنیا و مسافر خانه هستى، چند صباحى بودند و رفتند و به قـول سـعدى   ها خیلى

  .ساختن عمارتى نو، رفتند و منزل به دیگرى پرداختند
  :به قول صائب تبریزى و
  د جهـان چـون گردبـاد   که آمـد در غـم آبـا    هر

   
  خاك خورد آخر، به خود پیچید و رفت روزگارى  

   
  .امروز، دیروز جوانان شاداب بودند پیران

  .دانیم چه زمان است، اسیر خاك و خفته گور خواهند بود فردایى که نمى... و
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توان او را  کند، مى که ایمن و آسوده از تغیرات و تبدلات و تحولات زمانه، زمان را سپرى مى کسى
  شناس دانست؟ زمان

توشه بـراى راهـى بـى     توشه برنگیرد، ره ره اکسى که از حال براى آینده و از امروز براى فرد غافل
  .اى ابدى برگشت و خانه
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  و پشتوانه مردمى حکومت
  :فرمود ﷒على  امام

كِ ضَعْفُ اِ�مايةَِ  آفةَُ «   ».ا�مُْلْ
  .است) از سوى مردم(زمامدارى، ضعف حمایت  آفت

  107ص 3ج غررالحکم

حکومت را تجسم خواست مردم و اراده ملى بدانیم، و اگر همبستگى مـردم و حکومـت، عامـل     اگر
اقتدار دولت و عزت ملت باشد، و اگر حمایت مردمى را از حکومت، در سایه خدمتگزار بودن حکومت 

  بشناسیم،
  :آید ناپذیر زیر به دست مى خدشه ساده، روشن و بندى جمع

  .حکومت مقتدر، حکومتى است که از پشتوانه مردمى برخوردار باشد - 1
  .حمایت مردم از دولت و حکومت، وقتى است که آن را خودى بدانند - 2
هاى دولتـى، منـافع عمـوم مـردم و      ریزى خودى بودن یک حکومت، به آن است که در برنامه - 3

  .ته شوند و شعار جاى کار و تبلیغات جاى خدمات را نگیردمصالح امت در نظر گرف
  .دهند هایى که دلسوز واقعى مردم نباشند، پشتیبانى و حمایت مردمى را از دست مى دولت - 4
 اقتدار است و در برخورد با مشکلات عظیم و صـحنه  حکومت بدون پشتوانه امت، ضعیف و بى - 5

  .آید دهى کشور و دفع دشمن برنمى سامان از عهده... هاى خطرناك و تهاجم بیگانه و
شـود و   تدریج فرسـوده و نـاتوان مـى   ه حکومت، اگر حمایت مردم را پشت سر نداشته باشد، ب - 6

آورد و در نتیجـه میـان دولـت و ملـت، فاصـله و شـکاف        براى حفظ خود، به دیکتـاتورى روى مـى  
  .آید پرناشدنى پدید مى

  دهد، حکومت، فاسد و ظالم است و پشتوانه مردمى را از دست مى گاهى
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هم صالح و عادل است، ولى اگر با مردم صداقت نداشته باشد و مردم خـدمت و کـار نبیننـد،     گاهى
  .کنند پشت آن را خالى مى

  !...هر صورت، ضعف حمایت مردمى، آفت یک حکومت است در
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  فقر و اسراف رابطه
  :فرمود ﷒على  امام

  ».الفَْقْرِ الإِْ�افُ  سَبَبُ «
  .عامل تنگدستى است اسراف،
  122ص 4ج غررالحکم

  نداشتن، فقر نیست، همیشه
  .انجامد و بد عمل کردن دارایان نیز به فقر و تنگدستى مى  بد استفاده کردن از داشته گاهى

  .در رابطه با مال است  یکى از همین بدعمل کردن اسراف،
  ناپذیر است، اى پایان قناعت، سرمایه اگر
حسـاب و   هـاى بـى   ریزى، نشانه خردمندى و توازن در معیشت است، ولخرجى تقدیر و برنامه اگر

  .سازد نشین مى خورد و افراد متمکن را خاك اسراف در هزینه نیز سرمایه مى
  .گذارد این دو نمىهاى الهى فرقى میان  این زمینه، تفاوتى میان فرد و جامعه نیست و سنت در

 هاى اقتصادى مى شخصى و اسراف حکومتى، هردو موجب بروز خلأهاى مالى و ناهنجارى اسراف
هـا ملحـوظ نشـدند و     هـا و اولویـت   رویه و بدون حساب خرج شد و ضرورت وقتى مال، بى. شوند

اى لازم گرفتار ه شدند، براى هزینه... بودجه و امکانات، صرف موارد غیر لازم، تجملاتى، تشریفاتى و
  .شویم کمبود مى
  .در مصرف میوه و نان، اسرافکارى شود، گرانى و کمیابى در پى آن است وقتى

بیهوده تنها به خوراك هم مربوط نیست، در لباس و کفش و دکور خانه و وسیله سـوارى و   ولخرجى
وقتى بیش از ... تشریفات مهمانى و تجملات عروسى و وسایل خانه و سوخت و لوازم مصرفى روزانه و

  .ندکن حد نیاز و لزوم، تهیه یا مصرف شود، آن کاستیها و خلأها به صورت فقر و کمبود جلوه مى
  :اسراف، فقرآور است، قناعت هم فقرزداست اگر
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  ...اتوانگر کند مرد ر قناعت،



89 

  

  به نام سکوت پاسخى
  :فرمود ﷒على  امام

كُوتُ  ربُ� «   ».َ�مٍ جَوابهُُ ا�س�
  !بسا سخنى که پاسخ آن، سکوت است چه

  64ص 4ج غررالحکم

  .گیرند ها، از زبان سرچشمه مى از فتنه بسیارى
  .مهم زبان هم حرف زدن است کار

پس چاره، در سکوت و دم فرو بستن و . از حرفها، غیر ضرورى و گاهى هم مفسده انگیزند بسیارى
  .کم سخن گفتن و هر سخنى را پاسخ نگفتن و پرهیز از جدال کلامى است و مناقشات لفظى

  .سخنى ابلهانه و جاهلانه است، بهترین پاسخ مناسب آن خاموشى است وقتى
تـرین جـواب سـکوت     آورد، مناسـب  تنه و فساد به بار مىهم که جواب دادن به یک حرف، ف آنجا
  .است

کنند و حرفهاى نگفته، ولى نهفتـه در سـکوت را    عاقلان و هوشیاران، پیام سکوت را درك مى البته،
  .فهمند مى

  .تر از تکلم و فریاد است گویا سکوت، گاهى
  ...ترین دلیل حضور است نبودن، روشن گاهى

دار  ست و این اشاره به ارزش سکوت معنـى لااگر سخن، نقره است، سکوت، ط: که اند گفته بزرگان
  .جا و مصلحت اندیشانه است که به سود فرد و جامعه استه و ب

ها، بهترین عبادت و خدمت به جامعه و خلق خدا، همـان سـکوت باشـد، تـا نـه       براى بعضى شاید
  .ورتر گردد گیرى شعله نه آتش دشمنى و جبههاى دامن زده شود و  اختلافى پدید آید، نه به منازعه

  !...نشاند ها را فرو مى هایى که آتش فتنه به فداى آن سکوت جان
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  سپاس نوعى
  :فرمود ﷒على  امام

» ِ�ِ�ْ
َ
ظَرَ  أ لتَْ عَليَهِ، فَانِ� ذ�كَِ مِنْ اِ� ا�� ض� بوْابِ  مَنْ فُ

َ
كْرِ  أ   ».ا�ش�

هـاى شـکر و    اى، بسیار بنگر، چرا که این کار، از بـاب  کسانى که نسبت به آنان برترى داده شده به
  .است) نسبت به نعمت(سپاس 

  202ص 2ج غررالحکم
  .یابى نعمت را نشناسى، حالت شکر نمى تا
  .برى هایت و ناداران مقایسه نکنى، پى به نعمت نمى هاى خود را نسبت به نداشته تا داشته و

کـم   بیفتد، شاکر خواهد شد که اگر کفش ندارد، دست اپ کفشى بنالد، وقتى نگاهش به بى از بى آنکه
  .این، حکمتى است که سعدى هم در گلستان به آن اشاره کرده است. پا دارد
را با چه کسانى باید مقایسه کرد؟ با پولداران مرفه و بر خورداران متمکن؟ یا بـا مستضـعفان و    خود

  اعت؟بض محرومان بى
مقایسه اول، پیوسته از اینکه نسبت به ثروتمندان کم داریم، احسـاس نـاراحتى و خـداى نـاکرده      در

  .هایمان اما در حالت دوم، به سپاس خواهیم رسید، به خاطر داشته. ناسپاسى خواهیم داشت
هایى است که نسبت به  ها و برخوردارى یکى از کلیدهاى گشایش باب شکر، توجه به برترى پس،

  .شود تنها به ثروت و امکانات مالى و مادى هم محدود نمى. دیگران دارى
باید خود را با بیماران مقایسه کنند، عالمان خود را با بیسوادان، صاحبان محبوبیت و وجهه،  سالمان،

  .هنران عاجز با رسوایان و مطرودان، صاحبان هنر و خلاقیت، با بى
د شایسته و همکار صالح و همدرس تلاشگر، وقتى خـود را  از پدر و مادر خوب و استا برخورداران

با آنان که از والدین محرومند، یا استاد خوب و همکار و همدرس شایسته ندارند مقایسه کنند، متوجـه  
  .نعمتى خواهند شد که دارند
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  .اند بهره خوب بنگرى، خیلى نعمتها دارى که بسیارى از آن بى اگر
  !چرا ناسپاسى؟ پس،
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  و مسؤولیت مشغولیت
  :فرمود ﷒على  امام

نتَْ َ�نهُْ َ�سْؤُولٌ  ُ�نْ «
َ
  ».َ�شْغُولاً بمِا أ

  .کارى مشغول باش که از آن سؤال خواهى شد به
  601ص 4ج غررالحکم

  .کند و اشتغال، وقت انسان را پر مى کار
نى خـویش و  شویم، چـون ظرفیـت زمـا    اگر کار مهمترى پیش آید، با کمبود وقت مواجه مى آنگاه،

  .تر نبوده است ایم که اگر هم مهم بوده، مهم فرصتهاى داشته را، صرف کارى کرده
گیـرد و هـم    هاى بعدى را مى بندى امور، هم جلوى پشیمانى اهم و مهم کردن کارها و اولویت پس

  .تر است شود که بهتر و لازم نیرو، فرصت، امکانات و جوانى، صرف کارى مى
  گیرد، لازم و مهم است؟ آنچه اوقات ما را مىآیا همه ... راستى

  کنیم، ارزشمند است؟ همه آنچه عمرمان را خرج آن مى و
ایم، چه خـواهیم   فردا، درباره چیزهایى مورد سؤال قرار بگیریم که به آنها نیندیشیده و نپرداخته اگر
  کرد؟
رزشى نداشـته کـه خودمـان و    ایم، فردا معلوم شود که چندان اهمیت و ا اگر آنچه را مهم پنداشته یا

  .قطعاً حسرت و افسوس خواهیم خورد... ایم، آن وقت چه؟ عمرمان و فکر و تلاشمان را خرج آن کرده
 ایم و در چه راهى مصرف کرده ایم، از کجا پول درآورده عمر و جوانى را در کجا خرج کرده که این

ایم، نسـبت بـه    که با نماز چه برخوردى داشته ایم، اینکه رفتارمان با پدر و مادر چگونه بوده است، این
ایـم، بـه قـول و     تا چه حد پاى بند بوده اایم، به میثاقمان با خون شهد قرآن و عترت چه رفتارى داشته
  .سازد هاى متعهد را مشغول مى ایم و ذهن انسان قرارهایمان تا چه حد وفا کرده

  .و در قیامت هم از آنها سؤال خواهد شداند که نسبت به آنها مسؤولیم  از جمله امورى اینها
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  !مشغولیت ما در ارتباط با مسؤولیت ماست؟ آیا
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  مشاوران بهترین
  :فرمود ﷒على  امام

� :مَنْ شاوَرتَْ  خَْ�ُ « جاربِِ وَاْ�زَْمِ  ذَوُوا�� و�وُا��
ُ
  ».وَالْعِلمِْ وَأ

  .اند و دانش و تجارب و دوراندیشىکنى، صاحبان خرد  کسانى که با آنان مشورت مى بهترین
  428ص 3ج غررالحکم

ولـى ایـن خـوبى و    . از اصل مشورت، شناختن و یـافتن مشـاوران خـوب و شایسـته اسـت      مهمتر
  شایستگى در مشاور، چیست؟ و معیار آن کدام است؟

  .گیرى از دانش و تجربه و خرد دیگران است رایزنى و مشورت، بهره انگیزه
هـاى دیگـران بـه     ها و تجربـه  دارد، افزودن دانسته ما را از خطا و بیراهه و لغزش مصون مى آنچه

  .دانش و فهم و تجارب خویش است
آنکـه در کارهـا و    و فاقد دانش و تجربـه اسـت،   آنکه از عقل و خرد کاملى برخوردار نیست، آنکه

تواند بـراى مـا مشـاورى خـوب      ىنگرى و مآل اندیشى نیست، نم ها، اهل حزم، آینده نظرها و تصمیم
  .باشد و ما را به صواب برساند

  .شود مانع تصمیمهاى عجولانه مى خردمندى،
  .کند سلامت عملکرد و انتخاب را تضمین مى علم،

هاى ناشى از شـتاب و هـوس و نقداندیشـى     بالاتر از علم است و حزم هم ما را از پشیمانى تجربه،
  .دارد مصون مى

  .از هر کس نظر خواست و به نظر مشورتى هر فردى عمل کرداست که نباید  این
در فراهم بودن شرایط و اوصاف چهارگانه در طـرف مشـورت مـا، نشـانه گـزینش مشـاوران        دقت

  :چهار معیار در مشاور خوب، عبارتند از. شایسته است
  !از علم، خرد، تجربه و حزم برخوردارى
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  پنهان خورشید
  :فرمود ﷒على  امام

ةٍ، لاَ�لُْو« ج� ُ�ِ ِ رضُْ مِنْ قائمٍِ ِ��
َ
ا الأ ا خائفِاً مَغْمُور إمِ�   ».ظاهِراً َ�شْهُوراً وَ إمِ�

ماند، یا آشکار و مشهور، یا بیمناك  هرگز از کسى که با حجت براى خدا قائم باشد خالى نمى زمین
  .و پنهان

  410ص 6ج غررالحکم
  .هاست ختترین شنا حجت، از ضرورى شناخت
کسى که از سوى خدا، سندى معتبر و ملاکى قوى و معیارى روشن قرار داده شده است، تـا   شناخت

  .بندگان، بندگى و اطاعت و عبودیت خویش را با اذن او و با انطباق بر امر و نظر او انجام دهند
  .کند هایش با بندگان احتجاج مى با حجت خداوند

  .، طبق نظر و رضاى او باشندباید حجت شناس بود، تا اعمال پس
  !اند، نه مقبول ها نه درست عمل وگرنه،
  .الله استا همان حجت الهى و خورشید در پس ابر است که قائم ﷒حجت  حضرت
 شـاخص . شود شاخص وجود داشته باشد درست و نادرست و حق و باطل، با آن سنجیده مى وقتى

. گمنام، یا مشهور است، یا پنهان، یا خـائف اسـت، یـا ایمـن    هاى الهى، یا آشکار است، یا  ها و حجت
  .دهد و پشتوانه اهل قبله است به هرحال، هست و هستى او به هستى معنى مى... ولى

تـرین حضـور    گرچه غایب است، ولى روشن. گرچه پنهان است، اما پیداترین است ،﷒عصر  امام
دلهـا را  . ما نورافشـانى و حیـات بخشـى او هویداسـت    گرچه خورشید در پس ابر غیبت است، ا. است

  .دهد سازد و به آینده روشن نوید و امید مى امیدوار مى
 پشتوانه و تکیه گاه مـى  ریزد، هم مردم بى زمین خالى از حجت باشد، هم نظام هستى درهم مى اگر
  .مانند
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ها انسـان   است که صاحب زمین و زمان، محور عالم وجود و واسطه فیض و نقطه التقاى میلیون این
  .اند پناهى است، که چشم امید به روز موعود بسته و دل به عصر ظهور و حضور داده بى

معرفت، محبت و اطاعت آن قائم حجت را نصیبمان کن و این دوران فراق را به دیدار مبدل !... خدایا
  .ساز
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  نیکو سیاست
  :فرمود ﷒على  امام

ياسَةِ  حُسْنُ «   ».ا��دبِ� وَ َ�َن�بُ ا��بذيرِ مِنْ حُسْنِ ا�س�
  .هاى حسن سیاست است نگرى نیکو و پرهیز از ولخرجى، از نشانه و آینده تدبیر

  385ص 3ج غررالحکم

  .طلبد ها را مى و امکانات و شرایط و زمینه صحیح، استفاده بهینه از نیرو مدیریت
  .ها و استعدادها جلوگیرى کرد ها، فرصت توان از هدر رفتن نیروها، بودجه ریزى مى برنامه با

وپاش و هدر دادن امکانات، هم نشانه ضعف مـدیریت و نـاتوانى در    برنامگى و ریخت بى برعکس،
  .ماند هدف است باقى مى هاست، هم آنچه پیوسته دست نیافتنى اجراى برنامه
 نگرى و طرح و برنامه کوتاه مدت و درازمـدت دیـده   هایى که از ناحیه نداشتن آینده آسیب تاکنون،

  .اند ایم، کم نبوده
هاى مناسب نیـز کـم ضـرر     ها و نشناختن موقعیت ریخت و پاش در بودجه و هدر دادن سرمایه از
  .ایم نکرده

  اجرایى لایق و کارگزار متعهد کیست؟ سیاستمدار شایسته و مدیر... راستى
 در این جمله کوتاه، حسن تدبیر و اجتناب از تبذیر را از جملـه نشـانه   ،﷒ما حضرت امیر  مولاى

هاى دیگر هم دارد مثـل اخـلاص، مـردم     البته که نشانه.. .داند و هاى حسن سیاست مى ها و شاخص
  .یستدوستى، وجدان کارى که محل طرح آن اینجا ن

ریزى دقیق دارند، هم حسـاب ریالشـان را،    در امور شخصى و اموال خودشان، هم برنامه ها بعضى
 هاى اجرایى قلمرو مسؤولیت کنند و در برنامه المال، دست و دل بازى مى ولى در اموال عمومى و بیت

  .کنند تدبیرند و بارى به هر جهت کار مى شان، بى
  !این جفا بر خلق خدا نیست؟ آیا
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  کارى درست
  :فرمود ﷒على  امام

َ� الإِيمانِ  َ�َ « دْقِ وَ الأمانةَِ مَبْ   ».ا�ص�
  .دارى است ایمان بر راستگویى و امانت گذارى پایه

  318ص 4ج غررالحکم

  .سازد اعتمادى وضع جامعه را مختل نمى هیچ چیز به اندازه بى شاید
نداشتن به درستى حرفها، وفاى به قول و قرارها، عمل به تعهدات، سالم بودن کالاهـا، واقعـى    اعتماد

کند و زمینه و بسترى  وضع معیشتى مردم را دچار اختلال مى... ها، طبیعى بودن کمبودها و بودن قیمت
 م مـى فـراه  ىبراى ظهور و رواج دروغ و نیرنگ و فریب و جعل و احتکار و گران فروشى و سودجوی

  .آورد
هاى هـم اعتمـاد داشـته باشـند،      ها و عمل آن سو، اگر مردم به یکدیگر اطمینان کنند و به حرف از

گـذارى و   روند امور در جامعه، بهبود خواهد یافت و حتى رشد اقتصادى و امنیت بازار کار و سـرمایه 
  .دادوستد و امور ادارى و اجرایى را در پى خواهد داشت

  .ایمان بر صدق و امانت است پایه
  !حرف بلند و شگفتى چه

کردار نبود، مؤمن نیست، هر چند شب و روز ذکر بگوید و پیشـانى   اگر کسى راستگو و درست یعنى
  .بر زمین بکوبد و نماز مستحبى بخواند و به زیارت مشرف شود

  :زیبا گفته است مرحوم سعدى چه
ــدآن ــانى   زه ــى پیش ــاك نه ــر خ ــه ب   نیســت ک

   
  آر، که اخـلاص بـه پیشـانى نیسـت     پیش صدق  
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شـود و جامعـه    اى هم که صداقت و امانت، سکه رایج نباشد، اعتماد عمـومى سـلب مـى    جامعه در
ها، یـا محتـواى مطبوعـات یـا اظهـار       شود، خواه در گفتار باشد، یا اخبار رسانه ایمانى محسوب نمى

  .نظرهاى مسؤولان یا گزارش مدیران
  !...امعه، به رواج سکه صدق بیندیشیم و به اعتبار بخشیدن به ارز امانتایمانى ساختن ج براى
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  درمانى روزه
  :فرمود ﷒على  امام

يامُ « �ص�
َ
ْ�ِ  أ تَ ح� حَدُ ا�ص�

َ
  ».أ

  .گرفتن، یکى از دو تندرستى است روزه
  27ص 2ج غررالحکم

ها، نقـش درمـانى روزه    همه درمانهاست و پرهیز، پایه  معده، به تعبیر روایات، خانه بیمارى وقتى
  .شود آشکار مى

اى براى سوخت و ساز بهتـرِ   رمضان، هم فرصتى براى استراحت دستگاه هاضمه است، هم زمینه ماه
هاى شکم و شهوت است، هم  بدن و ذوب شدن اضافات است، هم تقویتى براى اراده در مقابل خواسته

  .گرسنگى روز قیامت استیادآور فقرا و محرومین در دنیا، و تشنگى و 
  تنها درمان جسمى نیست، پس،
کند و حس مـردم دوسـتى را    زداید، عواطف را تلطیف مى کند و غفلت را مى را هم مداوا مى روح
سـازد، انسـان    کند، روحیه شفقت بر مردم و همنوعان را زنده مى انگیزاند، بعد معنوى را بیدار مى برمى

  .کند تر مى سازد و او را به خدا نزدیک ن است، متوجه مىاش که بنده بود را به هویت اصلى
دانند، خاصـیت تندرسـتى کـه     اى در معالجه برخى بیماریها مى امروزه، روزه و امساك را شیوه اگر

هم در این سخن که حضرت امیر، بـراى روزه  . ها پیش در روایات آمده است رهاورد روزه است، قرن
 اصُوُ�و«: فرموده است، هم در حدیث نبوى شریف است که فرمود گرفتن نقشى مهم در صحت بدن بیان

و   ».تصَِح�
  .بگیرید تا تندرست شوید روزه

  .ماه مبارك را مغتنم بشاریم فرصت
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در تأمین تندرستى کـه سـوغات آشـکار     هم هایش، گیرى از برکات معنوى و سازندگی در بهره هم
  .روزه است
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  پیشگاه خدا در
  :فرمود ﷒على  امام

ِ فُتِحَ َ�ُ  مَنْ «   ».قَرَعَ بابَ ا��
  .شود آستان خدا را بکوبد، در به رویش گشوده مى هرکس

  267ص 5ج غررالحکم

  .پایان است خدا بى هاى مهربانى
  .بندگان خواسته است که او را بخوانند، تا جواب دهد، درخواست کنند تا عطا کند از
دعـا و نیـایش و اسـتغفار، کوبیـدن آسـتانه و      . نیز داده است وعده آمرزش! لطفى بالاتر از این؟ چه

 گذارد و اسـتغفارهاى راسـتین را مـى    پاسخ نمى هاى خالصانه را بى شک، نیایش بى. درگاه خداست
  .بخشاید پذیرد و گناهان را مى

  خانه چیست؟ گدا کاهل بود، تقصیر صاحب گر
خداوند، اجازه داده تا او را بخواننـد و اجابـت را   خوانید که  دعاى افتتاح، در شبهاى رمضان مى در

  .حالِ عبادت یافتن نیز، موهبتى الهى است. هم تضمین کرده است
  .دعا از تو، اجابت هم زتو هم

  .دعاى خالصانه و خواستن صمیمى و اصرار و التماس در پیشگاه اوست مهم،
چـرا آسـتان   . گشاید که درى را بکوبد و ادامه دهد، اگر در خانه کسى باشد، بالأخره در را مى کسى

  !تر است تر و کریم خدا که شنواتر، مهربان! خدا چنین نباشد؟
  شنویم، باید ببینیم کجاى کار خراب است؟ زنیم و جواب نمى صدا مى اگر

اند و رحمت، روزها هـم   شبها، سراسر برکت. داین ایام را نباید راحت و رایگان از کف دا فرصتهاى
  .فرصت بندگى و اطاعت

  در کجاست؟ در رحمت خدا یا خواستن ما؟ قصور
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  محاسبه فرصت
  :فرمود ﷒على  امام

ْ  َ�مَرَةُ «   ».حاسَبةَِ صَلاحُ ا��فْسِ مُ ا�
  .محاسبه، اصلاح شدن نفس است ثمره

  334ص 3ج غررالحکم

  .شود خسران و زیان در معامله نمىخردمندى راضى به  هیچ
  .شناخت سود و زیان مهم است لیکن،
برنـد،   گیرند و گاهى عمرى خسارت مى بسیارند کسانى که نفع و ضرر را به جاى هم اشتباه مى چه

  .چه خوب است که دفترچه محاسبه نفس افتتاح کنیم. پندارند اما خود را برنده مى
اخلاقى و تربیتى محاسبه، براى آن است که انسان بـه سـود و زیـان عمـر خـویش بنگـرد و        برنامه

  .کند بازدهى هم برایش داشته باشد سرمایه عمر را که خرج مى
  .نفس را هم باید ورق زد و خواند کتاب
ها، خصلتهاى خوب و بد و رذایل و فضایل خود هـم بایـد کوشـا بـود و فرصـت       شناخت نیت در

  .بهاى قدرش و سحرهاى بیدارش، بهترین موقعیت استرمضان و ش
  .تواند مدعى خودسازى باشد که خودشناسى هم داشته باشد مى کسى
گذارى تجارى و سپرده بانکى کلى حسـاب و   انسان براى مقدارى سرمایه مادى و سرمایه!... شگفتا

هـاى   دهد و خسران رباد مىملاحظه ب هاى خویش را بى دارد، اما سرمایه... کتاب و دفتر جزء و کل و
  .آورد روحى را خسارت به حساب نمى

  .محاسبه خویش، اصلاح خود است نتیجه
شـود و اگـر واقعـاً در مسـیر      سایه محاسبه است که انسان به عیوب و کاستیهاى خود واقف مى در

  .آورد کند و زمینه رشد را فراهم مى کمال است، آنها را اصلاح مى
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  ...کشید؟ دتان حساب مىچند دقیقه، از خو روزى
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  از گناهان ترس
  :فرمود ﷒على  امام

كَ  لا« فْ إِلا� ذَْ�بَ َ�َ.«  
  .از گناه خویش مترس جز

  262ص 6ج غررالحکم

  .کشد، تا او را رسوا کند دست از دامن گناهکار نمى گناه،
  .شود گیر ظالم مى افتد و ظلم، دامن بساط عدالت گسترده شود، پاى اهل ستم در تله مى وقتى
بنا شود مجرمان تعقیب و مجازات شوند، هر جرم و گناهى، دامى است که موجب گرفتار شـدن   اگر

  .شود مجرم مى
البته مرحله مـزد و پـاداش نیکوکـاران    ... مرحله دادرسى، کیفر و مجازات خطاکاران است و آخرت،

  .نیز
ایم، اما  ه لطف و رحمتش امیدها بستهگرچه ب. هم، عادل است و عالم، دقیق است و حسیب خداوند

  اگر نه به فضل و لطفش، بلکه به عدلش با ما رفتار کند، کیست که از کیفرش برهد؟
هاى ضعیفمان یـاراى تحمـل آن را    شوند، که هرگز دوش ذره گناهان، تبدیل به کوه معصیت مى ذره
  .ندارد

  .سازد ا در کام امواجش غرق مىشوند، که ما ر قطره معاصى، تبدیل به دریاى جرایم مى قطره
ترین دشمنان ما، گناه ماست که ما را گرفتار یا رسوا خواهد ساخت و اگر در دنیـا هـم    دشمن پس،

  .بگریزیم، گریزى از فرداى قیامت نیست
ترسمان نه از قانون و محکمه، بلکه از حساب و بررسى اعمال و گناهانمان باشد، والا آن را که  باید

  ، از محاسبه چه باك است؟حساب پاك است
  .راهى است براى محو سیئات توبه
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  !هاى رسواگر گناه را برچینیم این فرصت باقى است، دام تا
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  ها عبرت
  :فرمود ﷒على  امام

قَل� الإعِْتِبارُ  ما«
َ
ْ�َ�َ العَِْ�ُ وَ أ

َ
  ».أ

  !عبرت گرفتن چه بسیارند، اما عبرت گرفتن چه اندك است وسایل
  68ص 6ج غررالحکم

  .توانند براى دیگران درس پیروزى داشته باشند آیند، مى اى پیش مى که براى عده هایى شکست
ریزان را به تغییر شیوه وادارنـد، تـا در کارهـا موفـق      توانند برنامه ها، مى برخى برنامه هاى ناکامى

  .شوند و به اهداف برسند
  .مایه بیدارى و سرمایه تنبه شوندتوانند براى ما  و میرهاى هر روزه، مى مرگ
دهد و فرجـام شـوم معتـادان بـراى اهـل       هاى تصادف، به رانندگان درس احتیاط مى صحنه دیدن

  .هوس، آیینه عبرت است و رسوایى اهل معصیت، براى دیگران یک موعظه است
  !دبین باز و تصمیم بر پند آموختن در کار باش اینها درست، ولى وقتى که چشم عبرت همه

  !بین داند، ولى براى که؟ براى دل عبرت ایوان مدائن را آیینه عبرت مى خاقانى،
 ها، هشدارها و اعلام خطرها، مـوج مـى   ها پندها، آموزش البلاغه عزیز، از عبرت کریم و نهج قرآن

  .هاى باز ولى براى دلهاى آگاه و چشم. زنند
 ولى آنجا که دیده عبـرت . دهد ما ارائه مىمان، کلى عبرت براى  خود ما و همین عمر اندك دوروبر

  ها چه اعتبار؟ بین را بسته باشیم و خود را به آن کوچه بزنیم، از این همه عبرت
  .دردها موجود است، اما اگر از آنها استفاده نکنیم، درمانى هم در کار نیست دواى
  .علامت، خطرناك است در جاده بى راندن

علایم رانندگى و تابلوهاى هشدار دهنده است، اگر راننده نخواهـد   اى هم که پر از در جاده رانندگى
  .به آنها توجه کند همان خطرها را دارد
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  .عبرت فراوان است، ولى آنچه کم داریم، پندآموزى و عبرت گرفتن است مایه
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  گوش دادن هنرِ
  :فرمود ﷒على  امام

ذُنكََ حُسْنَ الإسِْتِماعِ  عَو�دْ «
ُ
� مالا يزَ�دُ � غِ لاتصُْ  وَ  أ   ».صَلاحِكَ  إِ
دهد،  خود را به خوب گوش دادن عادت بده و به چیزى که در صلاح و خیر تو افزایشى نمى گوش

  .گوش فرا مده
  329ص 4ج غررالحکم

  .دادن و سخن گفتن، نوعى ایجاد رابطه با دیگران است گوش
  .یک از این دو را نیز آداب و رسومى است هر

اگر خـوب گـوش   . کاملاً توجه کندا کنید، دوست دارید به سخنان شم شما با کسى صحبت مى وقتى
هایتان نشان ندهد، آن را  نکند، یا حواسش پرت باشد، یا میان کلامتان بپرد، یا اشتیاقى به شنیدن حرف

  .رنجید کنید و از او و رفتارش مى اعتنایى مى حمل بر بى
  .توجهى نشان دهید، خواهد داشت مى که شما به سخنانش بىهمین حالت را، او نیز هنگا عین
  .خوب گوش دادن، هم نوعى ادب اجتماعى است، هم هنرى است که برخى فاقد آنند پس،

 همه در گرو حسنِ... علاوه، فهمیدن درس، دریافتن مطلب، شناخت حقیقت، ادراك و فهم اخبار و به
  !استماع است، یعنى همان خوب گوش دادن

ریشـه بـه    سوى دیگر، امواج صوتى گاهى هم حرفهاى باطل، دروغ، لاف و گزاف، بیهوده و بـى  از
  .رسانند گوشها مى
  .که نباید به هر کلامى دل داد همچنان گوش به هر حرفى سپرد، نباید
ها باید صلاح و آموزندگى باشد، چرا که دل و درون ما از همین رهگـذر   و مبناى گوش دادن محور

  .شود پذیرد و الهى یا شیطانى مى یا فساد را مىنقش صلاح 



110 

حیف از گوش که شنونده بعضـى  . باید خوب گوش داد و در جایى هم اصلاً نباید گوش داد درجایى
  .ثمر و بلکه داراى ضرر باشد صحبتهاى بى

  !شناسیم؟ این جاها را مى آیا
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  خرج دنیا؟ دین،
  :فرمود ﷒على  امام

نْ يصَُونَ ا�مَْرْءُ دُنياهُ بدِينِهِ  مِنَ «
َ
قاءِ أ   ».ا�ش�

  .دینش حفظ کند) خرج کردن(شقاوت و بدبختى است که انسان، دنیاى خود را با  از
  27ص 6ح غررالحکم

  .گیرد دنیا یا دین انسان در معرض، خطر قرار مى گاهى
اید یکى فداى دیگرى شـود  در شرایطى که ب... دنیا و پاسدارى از دین، هر دو وظیفه است ولى حفظ

 تـر و حفاظـت آن لازم   و با خرج کردن یکى، دیگرى را از زوال و ضربه مصون ساخت، کدام یک مهم
  تر است؟
حتـى وقتـى جـان    . کنیم، تا آنچه ارزشمندتر است بماند تر را فدا مى ارزش چیز کمتر و بى همیشه

تـر باشـد،    تر و مقـدس  و خودما با ارزشکنیم، باید فداى چیزى کنیم که از جان ما  خویش را فدا مى
  .مثل دین و خدا و شرافت و حق

به خاطر حفظ ریاست، به دست آوردن مقام، کسب ثروت و رفع مشکل ادارى، دست به خیانت  اگر
هاى نامشروع درآمد برویم، یا رشوه بدهیم و بگیریم، یا دروغ بگـوییم، یـا    و دروغ بزنیم، یا سراغ راه

 ایـن همـه  . قعیت شغلى و ادارى خویش کنیم، یا وظایف دینى خویش را تـرك کنـیم  استفاده از مو سوء
  .موارد، نوعى خرج کردن دین براى رسیدن به دنیا است

  شقاوتى بالاتر از این که کسى از دین خویش بگذرد، تا به دنیا برسد؟ چه
  !...از آن، جایى است که از دین خود براى دنیاى دیگرى دست بردارد بدتر
کسى که بـراى پولـدار شـدن از    . از دین هم، فقط کافر شدن و دست از اسلام کشیدن نیست نگذشت

گوید و براى کوبیدن دیگرى از حربـه تهمـت و    پوشد و براى استخدام شدن، دروغ مى حرام چشم نمى
  .کند، به همین مقدار، دین خود را فروخته و خرج کرده است شایعه سازى، استفاده مى
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  .ذشت، تا دین مصون بماند، نه که دین را خرج دنیا کرداز دنیا گ باید
  !...این امتحانى است دشوار و
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  مردم بدترین
  :فرمود ﷒على  امام

هُ  َ�� «   ».ا��اسِ مَنْ لايرُْ� خَْ�ُهُ وَلا يؤُمَنُ َ��
  .مردم کسى است که نه امیدى به خیر اوست و نه آسایش و امنیتى از شر او بدترین

  175ص 4ج غررالحکم

  .شوند دردى مى از مردم، گرفتار درد بى برخى
کند که مردم در چه وضع و حالى باشند، در راحـت یـا رنـج، در رفـاه یـا       برایشان فرقى نمى دیگر
  .گرفتارى
اش مسخ هویت انسانى است و بـه   نکند که کسى گرفتار اینگونه احساس مردگى شود که نتیجه خدا

  !بدترین مردم ،﷒تعبیر حضرت امیر 
  :گفته است شاعر
ــل آرزو ــر گ ــم  دارم اگ ــارى نباش ــتم، خ   نیس

   
ــار   ــم   ب ــارى نباش ــتم، ب ــى نیس ــردارارَ زدوش   ب

   
  نگشتم دوست با صاحبدلى، دشـمن نگـردم   گر

   
ــتان   ــل بوس ــر خلی ــم  به ــارى نباش ــتم، ن   ارَ نیس

   
  و نیکوکارى است؟ دوستى و همدلى مگرنه این که سعادت جامعه، در گرو نوع راستى،
  :تحقق این هدف، یکى از این دو کار، بایسته است براى
  .رسانى رساندن، به مردم، پرهیز از آسیب سود
کسى را شایستگى و توفیق کمک و یارى رساندن و بازو بودن و عصاى دسـت گشـتن نیسـت،     اگر
  .تواند از آزار بپرهیزد و دیگران از شر او ایمن باشند کم مى دست
کشد  به خیر کسى امیدى بود و نه از شر او ایمنى، او بدترین انسانهاست که غاصبانه نفس مى نه اگر

  .و ننگ بشریت است
سان: قول شاعر به رَ مرا به خیر تو امید نیست، شر م.  
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چه بسا اشخاصـى کـه   . برند سر مى ترند و در غفلت به خاصیت میوه هم بى از درخت بى ها بعضى
  ..شوند گورکن، از خواب بیدار مىتنها با صداى کلنگ 

  .ترین نیستیم، لااقل بدترین نباشیم خوب اگر
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  شناسى حق
  :فرمود ﷒على  امام

ْ�رِمْ «
َ
م� وَ  ضَيفَْكَ وَ�ِنْ �نَ حَقً�ا أ

َ
بيكَ و مُعَل�مِكَ وَ إِنْ كُنتَْ أ

َ
  ».ُ�مْ مِنْ َ�لِْسِكَ لأِ

خود را اکرام کن، هر چند حقیر باشد، و در مقابل پدر و معلم خود به ادب برخیـز، هـر چنـد     مهمان
  !امیرباشى

  191ص 2ج غررالحکم
اى خاص دارد، اما در هـر سـه    ادب، در مقابل مهمان و معلم و پدر، هر چند هر کدام جلوه رعایت

  .مورد نشانه انسانیت است
فرمان  نه رور گردد و میزبان را به تفاخر و مباهات بکشد،دارى باید سبب کبر و عجب و غ مهمان نه

  .روایى باید انسان را از مراعات وظیفه تواضع و خاکسارى نسبت به پدر و معلم غافل سازد
و احترام نسبت به مهمان، یک وظیفه و ادب است، هر چند که از نظر مال، مقام، موقعیت، سـن   اکرام

  .تر بزرگتر و با جلال و سال، کوچک و حقیر باشد و مهمان
هر چند که این . شناسى است پاى پدر و معلم از جا برخاستن نیز، نشانه دیگرى از تواضع و حق به

  .فرزند یا شاگرد، به مقام امارت و زمامدارى رسیده باشد
کار نیز در همین است، تا موقعیت و ریاست، مانع انجـام وظیفـه و رعایـت ادب نسـبت بـه       اهمیت

  .نگردد و مقام و منصب، آدمى را کور و کر نسازدصاحبان حق 
آنگاه که مهمانت حقیر باشد و بازهم اداى حق کنـى   و امیر باشى و پدر و معلم را از یاد نبرى، وقتى

  .اى و احترام و اکرام را ترك نکنى، به کمال رسیده
  .دلیل عظمت روح، خودساختگى معنوى، رهایى از غرور دنیا، شناختن حق و اداى حق است اینها،
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  همنشین کمال
  :فرمود ﷒على  امام

خيارِ  خَْ�ُ «
َ
  ».الإخِتِيارِ صُحْبةَُ الأ

  .گزینش، همنشینى با نیکان است بهترین
  421ص 3ج غررالحکم

اثر نیک و شایسـته، چـه اثـر     چه اثر نپذیرد، کس نیست که از مصاحبت و معاشرت و همدمى، هیچ
  .منفى و ناپسند

حتـى  . ها باشد، در همه سطوح و در همه زمینه همانطور که تأثیرگذار است، تأثیرپذیر نیز مى انسان
هاى سیاسى افراد، گاهى تحت تأثیر کسانى است که با آنان بیشـترین تمـاس، رفـت و آمـد و      گرایش

  .گیرند سیاسى خودشان را از دوستان و همنشینان مى ها خط معاشرت دارند و خیلى
  .این حساب، باید در دوستان و معاشران به به گزینى پرداخت و با نیکان و اخیار همنشینى کرد با

  .گذارد ها، خواسته و ناخواسته، در فکر و اخلاق و عمل انسان تأثیر مى مصاحبت این
زارها و مردارهاى عفن بگذرد، بوى گند و تعفن با خود  نها، لج ها، مرداب و نسیم، اگر از مزبله باد
  .آورد انگیز با خود مى آورد و اگر بر بوستان و گلزار عبور کند، عطرِ دل مى

  !اى باشد و نسیم، از کدام کوى و دیار بگذرد آن است که باد، همنشین چه منطقه مهم
ل با گلُ اشاره به همین حقیقت است شعر سعدى درباره همنشینى گ.  

ــال ــرد  کمــ ــر کــ ــن اثــ ــین در مــ   همنشــ

ــه      ــتم   وگرنـ ــه هسـ ــاکم کـ ــان خـ ــن همـ   مـ

   
در دوستان خود و دوستان و معاشران فرزنـدانمان، تضـمین کننـده سـلامت اخـلاق و روان و       دقت

  .آورد دقتى، پشیمانى به بار مى اندیشه آنان است و بى
  .به این که ما یا فرزندانمان ضربه ناپذیریم، نوعى غرور و غفلت جاهلانه است اطمینان
  .!...کم نگیریم را دست هایمان همنشین
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  بدگمانى عوارض
  :فرمود ﷒على  امام

حَدٍ �سُِوءِ ظَن�هِ  َ�� «
َ
حَدٌ �سُِوءِ فِعْلِهِ  وَلا ا��اسِ مَنْ لا يثَِقُ بأِ

َ
  ».يثَِقُ بِهِ أ

کند، و هیچ کـس هـم    مردم کسى است که به خاطر بدگمانى خود، به هیچ کس اطمینان نمى بدترین
  .کند به خاطر بدرفتارى او، به وى اطمینان نمى

  178ص 4ج غررالحکم
  .اعتماد، برترین دارایى فرد و جامعه است سرمایه
  بدبین، از این سرمایه محرومند و چه فقرى بالاتر از این؟ افراد

شود که هر سخن، هر کار و هر رفتارى از سوى دیگران را بـر بـدترین وجهـش     سبب مى سوءظن
  .حمل کنیم و محمل خوب و مثبتى براى آنها نیابیم

پس، . اند کنند و صداقت ندارند و در فکر فریب گویند و ریا مى نگاه فرد بدگمان، همه دروغ مى از
  .توان دل بست رار هیچ کس نمىتوان اعتماد کرد و به قول و ق به سخن هیچ کس نمى

  !آورد دیدگاه، چه جهنمى براى بدبینان پدید مى این
افتـد   شود که خود او هم از چشم و دل دیگران مى اعتمادى به همه، آن مى این سوءظن و بى نتیجه

  .تر و دشوارتر از اولى است شوند و این پیامد، تلخ اعتقاد مى اعتماد و بى و دیگران هم به او بى
ولى سوءظن، ایـن  . دهد ظن، رفتار ما را با دیگران در بسترى سالم، مطلوب و پرامید قرار مى نحس

 سازد و در نتیجه، دیگـران را از دسـت مـى    رفتار را نسنجیده، مغرورانه، خودخواهانه و تحقیرآمیز مى
  .دهد
اى اجتمـاعى و  دیگران اطمینان نداشتن و مورد اعتماد دیگران نبودن، موجب گسستن همه پیونده به

  .ریشه آن هم چیزى جز سوءظن نیست. گردد ها مى سست شدن رابطه
  .شمارد، با این عوارض و آفات، امرى روشن است این که مولا، بدبینان را بدترین مردم مى پس،
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  .بین نباشیم، تا به ما با چشم بدبینى ننگرند بد
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  و سکوت سخن
  :فرمود ﷒على  امام

كَ ا��دامَةَ  خَْ�ٌ  يَْ�سُوكَ الكَْرامَةَ  صَمْتٌ «   ».مِن قَوْلٍ يَْ�سِبُ
  .که تو را جامه کرامت و بزرگوارى بپوشاند، بهتر از سخنى است که برایت پشیمانى آورد سکوتى
  213ص 4ج غررالحکم

این که کجا باید سکوت کرد و کجا باید سخن گفت، رهنمودهاى ارزشمندى در تعالیم دینـى مـا    در
  .ود دارندوج

  .آیند، بسیارند که از راه زبان و گفتار پیش مى هایى گرفتارى
  .اگر کلام تو نقره باشد، سکوت، طلاست: گاهى در کلام حکیمانه بزرگان بیان شده که حتى

. است که شناختن جى سخن و سکوت و موقعیت مناسب تکلم و خاموشى بسیار مهـم اسـت   روشن
  .شود شناخته مىجاها  خردمندى افراد هم در همین

خورند و ندامت پس از گفتن  هم معمولاً چوب حرفهاى بیجا و تکلم نسنجیده خود را مى خردان بى
  .ثمر است هم بى

مگر همه جـا بایـد   . سلامت و عافیت و آبرو و مکانت، در حفظ زبان و مراعات سکوت است گاهى
  فت؟حرف زد؟ مگر هر حرف را باید گفت؟ مگر سخن را به هر کس باید گ

سکوتى که مایه حفظ شأن و آبـرو شـود و بهانـه بـه     ... حرف خوب، بسیار قیمتى است، ولى گرچه
  .تر از آن حرف خوب نیست دست مخالف ندهد و سوژه تفرقه نیافریند، کم ارزش

  .آورد نسنجیده، پشیمانى مى سخنان
  .باید پیش از سخن گفتن، از آن محافظت کرد. هم کلام از دهان برآمد، قابل کنترل نیست وقتى
  .خوشا سکوت کرامت بخش پس،

  !بدا سخن ندامت آور... و
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  ضعیف دشمن
  :فرمود ﷒على  امام

  ».�سَْتَصْغِرَن� عَدُوّاً وَ�ِنْ ضَعُفَ  لا«
  !دشمنى را کوچک مشمار، اگر چه ناتوان باشد هیچ

  273ص 6ج غررالحکم

  .چیزهاست که اندك آن هم بسیار و ضعیف آن هم قوى است و باید هشیار و مراقب بود بعضى
  .هاست یکى از این دشمن،
که مغرورانه، قدرت دشمن را به حساب نیاورد و تنها به توان و عده وعده خویش نگاه کند، از  کسى

  .خورد کند ضربه مى ایى که حسابش را نمىج
ــى ــرد؟    دان ــتم گ ــا رس ــت زال ب ــه گف ــه چ   ک

ــمن      ــمرد   دشـ ــاره شـ ــر و بیچـ ــوان حقیـ   نتـ

   
دارد و پیوسته در فکر ضربه زدن است، وگرنه دشـمن   تا دشمن است، دست از عداوت برنمى دشمن

است که آن را توهم توطئه از سوى دشمنان آشکار است، سادگى ) هاى توطئه وقتى نشانه. نخواهد بود
  .پنداریم و آسوده خاطر بخوابیم

  .شناسى، رسالت مهم یک جامعه انقلابى است دشمن
دشمن، براى یک فرد هم مهم و ضرورى است، چه دشمن آشـکار چـه پنهـان، چـه بـرون       شناخت

  .مرزى چه درون مرزى، چه خانگى چه بیرونى، چه معروف به دشمنى چه ناشناخته و مرموز
  .سازد تر مى شود و غرور هم او را غافل که دشمن ناتوان را، ناچیز بشمارد، گرفتار غفلت مى کسى

  تر براى دشمن، از غفلت؟ چه گذرگاه و رخنه نفوذى مناسب و
گاهى هم براستى ضعیف است، . انگاریم اش مى دشمن نیرومند و مکار است، ما ناتوان و ساده گاهى

  .اما به هر حال، دشمن است
  شمن، چه انتظارى است جز دشمنى؟د از
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  دوام دوستى رمز
  :فرمود ﷒على  امام

ةُ  ِ�ُسْنِ « ةِ تدَُومُ ا�مَْودَ�   ».العِْْ�َ
  .یابد معاشرت نیکو دوستى دوام مى با

  201ص 3ج غررالحکم

  .اى را چیزى ممکن است پاره کند رشته هر
  .مصون از آفت و گسستن نیستمودت و دوستى گرچه استوار و محکم است، ولى  رشته
  .معاشرت خوب، تقویت کننده این ارتباط است هنر

کنند، شوخى بیجـا   ورزند، غیبت مى دانند، حسد مى روش رفتار شایسته با دیگران را نمى ها بعضى
اعتنـایى و کبـر دارنـد،     کنند، رفتـارى از روى بـى   زنند، تحقیر و توهین مى کنند، طعنه و نیش مى مى

  .اند، گذشت ندارند لجوج و یک دندهسرسخت و 
  .همه عوامل گسستن دوستى است اینها
  .گیرد زند و دوستى را از دست ما مى یک از اینها به تنهایى هم گاهى رفاقتى را برهم مى هر
  .سازد در عوض، داشتن اخلاق خوب و معاشرت نیکو، دلها را مجذوب ما مى اما

 خلق، بذرى است که کبوتر دلها را در دام محبـت مـى   حسن. کمند محبت انسانهاست رویى، گشاده
  .آور است رویى و بخشندگى و گذشت و ایثار، محبوبیت خنده. افکند
خواهید دوستیهایتان دوام یابد و دوستان خوبتان را از دست ندهید، به توصیه حضـرت امیـر    مى اگر
  !عمل کنید، یعنى معاشرت شایسته و خوب ﷒

  .اى از اخلاق خوب است رفتارى ناپسند است و خدمت به دیگران نمونه دیگران، آزردن
  !تر کنیم رفتارى، دوستیها را بادوام رشته خوش با
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  و خودشناسى خلوص
  :فرمود ﷒على  امام

عْماَ�ُ  الَكَْ��سُ «
َ
خْلصََ أ

َ
  ».مَنْ عَرَفَ َ�فْسَهُ وَأ

  .کسى است که خود را بشناسد و اعمالش را خالص سازد هوشمند،
  297ص 1ج غررالحکم

  .هاى بشرى است ریشه همه سعادت خودشناسى
که خود را، استعدادهایش را، کرامت و ارزش وجودى خـود را، هـدف از خلقـتش را، نتیجـه      کسى

  تواند گامهایى در مسیر آن سعادت بردارد؟ نشناسد، چگونه مى... اعمالش را و
دهنـد و غافلانـه    و شقاوت و ضایع شدن، فرجام کسانى است که به خودشناسى اهمیت نمـى  تباهى
  .بندند کنند و خاسرانه رخت از جهان برمى زیست مى

  .هاى دنیوى اوست سوى دیگر، سعادت اخروىِ انسان در گرو عمل از
  .خرند، عمل صالح و خالص است بازار آخرت، آنچه از انسان مى در

  .سازد خورد و بى آنکه انسان بفهمد آنها را نابود مى اى است که اعمال را مى نهموریا ري،
اش اخـلاص نباشـد،    که یک عمر کار کند و عبادت نماید، اما نیت او خراب باشد و در انگیزه کسى

  .در هنگامه حسابرسى، تهیدست و زیان دیده است
  هوشمند کیست؟ پس،
در آن است کـه انسـان هـم خـود را بشناسـد و هـم بـه        این کلام علوى، کیاست و هوشمندى  طبق

  .اخلاص در عمل و پاکسازى نیت و انگیزه بپردازد و اینگونه خویشتن را بیمه کند
  !غیر این صورت، انسان باخته است در

  .ااش ر اش را، و نه آینده کوشد که نبازد، نه خود را، نه سرمایه مى هوشمند،
  .استراه آن خودشناسى و اخلاص ... و
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  تنها خودپسندان
  :فرمود ﷒على  امام

وحَْشُ مِنَ العُجْبِ  لا«
َ
  ».وحَْشَةَ أ

  !آورتر از خودپسندى نیست وحشت و تنهایى، وحشت هیچ
  380ص 6ج غررالحکم

  .و ترس، جایى است که انسان همدمى نداشته باشد وحشت
  .انیس و همدم، مایه قوت قلب و جرأت و امیدوارى است داشتن
  .تواند با دیگران انس بگیرد که از خود رها شده باشد مى کسى

خود رستن، یعنى دیگران را هم قبول داشتن، براى دیگران هم شخصـیت قائـل شـدن و حرمـت      از
  .نهادن به افراد

  .برد زمینه حضور دیگران را در قلمرو زندگى انسان از بین مى خودپسندى،
  .فقط خود را قبول دارد خودخواه،

  .شمارد پسند، فقط خویشتن را انسان مى خود
  .آید نیز، از کسى که چنین خصلتى دارد گریزانید و از او خوشتان نمى شما
انسانهاى گرفتار عجب و خودپسندى، نه روحیه انس گرفتن و دوست شدن و صـمیمیت  : آنکه نتیجه

پس ایشان تنهـا و  . با آنانند با دیگران را دارند، و نه دیگران به خاطر این صفت ناپسند، مایل به دوستى
  .مانند همدم مى بى

  .کشاند گذارد و به غربتى تلخ و جانکاه مى انسان را در جمع انسانها هم تنها مى خودپسندى،
در کنار دیگران هم که باشد، چون همدمى ندارد، تنهاست و این تنهایى چه وحشت انگیز  خودپسند،

  !فرساست و جان
  .سازد از این روحیه شوم، رشته محبتهاى دیگران را نسبت به انسان استوارتر مى رهایى
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  !آفریند داشتن دیگران و حرمت نهادن و احترام کردن، براى انسان همدم و مونس مى قبول
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  درمان حرص صدقه،
  :فرمود ﷒على  امام

ح�  عَليَكَ « جُ مِنْ دِنائةَِ ا�ش� دَقةَِ َ�نْ   ».بِا�ص�
  .یابى بده، تا از پستى حرص و آز نجات دقهص
  )298ص 4غررالحکم ج(

  .کنند و عمل، بستر این رشد اخلاقى است در انسان، با تمرین و ممارست رشد مى ها خصلت
رفتار . شدند صفتى، چه نیک و چه بد، اگر در زندگى انسان مجال بروز و ظهور یابند، تقویت مى هر

  .این خصلتهاى خوب و بد استروزمره ما، میدانى براى تجلى 
،ح  همان آزمندى و حرص و بخل است، صفتى ناپسند است که انسان را از بذل و بخشش باز مـى  شُ

شیطان با تقویت این حس و وسوسـه کـردن اینکـه عطـا و بخشـش،      . ترساند دارد و از فقیر شدن مى
  .رددا ها و خیرات باز مى و نیکیکند، انسان را از اعمال خوب  کاستى را در پى دارد و تو را فقیر مى

  .عملى سرکوب این خصلت زشت، صدقه است راه
  .دادن، تمرین عملى بذل و بخشش و گذشتن از مال به سود دیگران است صدقه
  .خیر و نیکى در نهاد ما نهفته است ریشه
بذر را باید آبیارى کرد، تا نهال احسان رشد یابد و خس و خاشـاك حـرص و آز، ریشـه کـن      این
  .گردد

رشد اخلاقى کودکان هم در این زمینه، به والدین توصیه شده که به فرزندان خود مالى بدهند تا  براى
ن خصـلت  این نیز تمرین عط و ممارست در بخشندگى است و ای. با دست خودشان به نیازمندان بدهند

  .سازد دار مى را در وجود انسان ریشه
  .دهد انسان را از پستى و زشتى حرص و مال دوستى و بخل، نجات مى صدقه،
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  خویش اصلاح
  :فرمود ﷒على  امام

عْجَزُ «
َ
  ».ا��اسِ مَنْ عَجَزَ َ�نْ إِصْلاحِ َ�فْسِهِ  أ

  .سازى عاجز باشدمردم کسى است که از اصلاح نفس خویش و خود ترین ناتوان
  436ص 2ج غررالحکم

  .تغییر در روحیات، اخلاقیات و رفتارهاى یک انسان، کارى دشوار است ایجاد
هـا و   نفس یعنى ایجاد این دگرگونى و تبدیل رذایل به فضایل و جـایگزین سـاختن خـوبی    اصلاح

ل و زدودن خار محاسن به جاى بدي   .ها و معایب و کاشتن گُ
تر از اصلاح دیگران است، چرا که انسان هم به خلـق و   تر و عملى ى راحتنفس به یک معن اصلاح

هاى روحى خود آشناتر و هم براى انجام کارهـایى در مسـیر ایـن اصـلاح،      خوى و روحیات و زمینه
  .برخود مسلطتر است تا بر دیگران

صـلاحدیدهایمان  ها و  توانیم به دانسته دیگران از ما حرف شنوى نداشته باشند، خودمان که مى اگر
  .عمل کنیم و مطیع عقل و وجدان و باورهاى مکتبى خود باشیم

  .توانیم به دستورالعملهاى خویش، عمل کنیم به دیگران نتوانیم دستور بدهیم، خودمان که مى اگر
  .شناسیم دیگران را نشناسیم، خود را که خوب مى اگر

هاى این تغییرات  ترین مردم است، چون زمینه کسى که نتواند به اصلاح خویش بپردازد، ناتوان پس،
  .تر است تا دیگران بهینه در خود او فراهم

دهند، خوب است گامى هم در مسیر خودسازى خـود بردارنـد و    که شعار اصلاح جامعه را مى آنان
  .اصلاح خود را مقدمه اصلاح دیگران قرار دهند

  .را از خود شروع کنیم اصلاح
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  شتاب، کجا درنگ؟ کجا
  :فرمود ﷒على  امام

لعَْجَلةَُ «
َ
�  مَذُْ�ومَةٌ � أ ْ�رٍ إِلا� فيما يدََْ�عُ ا���

َ
  ».ُ�� أ

  .کند و شتاب در هر کارى ناپسند است، مگر در کارى که شر و بدى را دفع مى عجله
  89ص 2ج غررالحکم

  .هر سخن جایى و هر نکته مقامى دارد، نکته مهمى است اینکه
  .ن، عمل و رفتار و برخوردها هم به تناسب موقعیتهاى مختلف، باید فرق کنداز سخ غیر

 یک شیوه، در جایى سازنده است و در جاى دیگر و نسبت به شخص دیگر، مخـرب و زیـان   گاهى
  .آور

  .آن مهم است و لازم تشخیص
شتابزده، معمولاً . به عنوان یک شیوه عمل یا خصلت فردى، یکى از معایب شمرده شده است شتاب،

  .عجله کار شیطان است... اندازد و شتابزدگى انسان را به خطا مى. گیرد تصمیمهاى نسنجیده مى
این زشتى عجله و شتاب، یک استثنا هم دارد و آن در مـورد دفـع شـر اسـت، کـه در چنـین       ... اما

  .گیرد افزاید و شتاب، جلوى ضرر بیشتر را مى درنگ و تأمل، بر آن شر و بدى مى موردى،
  معالجه یک بیمارى باید شتاب کرد، در
  .دفع یک شبهه یا اشتباه، تسریع لازم است در
مقابله با یک فساد، بستن یک منفذ آب، اصلاح شکاف سقف، رفـع آلـودگى اخلاقـى، خـاموش      در

  .شود ترى گرفته مى به کار گرفته شود، جلوى ضرر افزونکردن آتش، هر چه سرعت عمل 
اى در سلامت فکرى، اخلاقى، امنیتى و اقتصادى جامعـه بـروز    پشتى در آنجا که رخنه لاك حرکت

  .انجامد کرده است، به پیدایش بحران مى
  !اه بد است، جز در دفع بدى شتاب



128 

  

  هاست زکات نعمت نیکوکارى،
  :فرمود ﷒على  امام

  ».ا��عَمِ إصِْطِناعُ ا�مَعْرُوفِ  زَ�ةُ «
  .ها، انجام کارهاى نیک است نعمت زکات

  106ص 4ج غررالحکم

شکر، نشانه قدرشناسى از نعمت و صاحب . نعمت، علاوه بر آنکه شکر لازم دارد، زکات هم دارد هر
  .نعمت است

این کار، مایه افزایش نعمت نیز . پرداخت زکات هر نعمت، رساندن خیرى از آن به دیگران است ولى
ـرسَ مـى    مثل شاخه تاك و درخت که وقتى زده مـى . شود مى گـردد، درخـت پربـارتر و     شـود و ح

  :سعدى گفته است. شود نیرومندتر مى
  مــال بــه درکــن، کــه فضــله رز ر     زکــات

ـــرد، بیشـــتر دهـــد انگـــور چـــو      باغبـــان بب  

   
ــکرانه ــز  شــــ ــا نیــــ ــازوى توانــــ   بــــ

ــت        ــاتوان اســـــ ــتگیرى از نـــــ   دســـــ

   
کننـد و   الهى، گاهى براى آزمودن انسانهاست، تا روشن شود که از آنها چگونه استفاده مـى  نعمتهاى

  .کنند گیرند و تا چه حد رضاى صاحب نعمت را مراعات مى در چه راهى به کار مى
  .کنند هرکار نیک و شایسته و خداپسندى است که عقل و شرع، خوبى آن را تأیید مى معروف،

که از ثروت، شهرت، موقعیت و اعتبار، نفوذ کلام، جوانى و تندرستى برخـوردار اسـت، سـزاوار     آن
است که به شکرانه این همه مواهب الهى، مالیات و زکات آنها را که نیکى و خیررسانى به دیگران است، 

هم دیگران را  وها را بیمه سازد  شناسى خود را نشان دهد، هم دوام نعمت ا کند، تا هم معرفت و حقاد
  .هاى خویش سهیم کند ها و شادي در برخورداري

  !اى از آدمیت است نشانه این،
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  بد، یا تنهایى؟ همنشین
  :فرمود ﷒على  امام

وءِ  وحَْدَةُ «   ».ا�مَْرْءِ خَْ�ٌ َ�ُ مِنْ قَر�نِ ا�س�
  .انسان، براى او بهتر از همنشین بد است تنهایى

  243ص 6ج غررالحکم

  پراکند، بار با خود مى نسیم بر مرداب، هواى عفونت وزیدن
  .سازد عبور باد ازبوستان، فضا را معطر مى... و

ها  روحیه انسان. یم با گلزار یا مرداب استعطرافشانى یا عفونت پراکنى، نتیجه مصاحبت آن نس این
  .پذیرد یابد و تأثیر مى نیز، در اثر مجالست و همنشینى با خوبان و بدان، تغییر مى

  .گذارد بد، بدترین اثر را در فکر و اخلاق مى دوست
گنـاه، بـه خـاطر معاشـرت و دمسـازى بـا        از آلودگان، معتادان، منحرفان، بزهکاران و اهل بسیارى

  .اند تان بد و رفقاى ناصالح، به این وادیها کشیده شدهدوس
  چه باید کرد؟ پس
باید تنها و منزوى شد و از اجتماع گریخت، یا باید با همگان بود و با همه محشور و مأنوس شد  آیا

  و گرم گرفت؟
 آنکه منطق دین ما، انس و الفت است و به دوستى و مودت و معاشرت سفارش کرده است، اما بـر  با

به تنهایى است، چرا که عوارض آن بسـیار   ﷒سر دوراهى تنهایى یا دوست بد، سفارش حضرت امیر 
  .کمتر است

آنکه حضرت، مشوق انزوا و روحیه تنهایى و دورى از مردم باشد، بلکه به بیان زشـتى و زیـان و    نه
  .خطرات قرین سوء و همنشین ناصالح پرداخته است
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رساند، هم زیان اجتماعى  ز مار بد، چرا که دوست نامناسب، هم آسیب اخلاقى مىبد، بدتر بود ا یار
  .و آبرویى، هم ضربه اقتصادى و مالى

  .همنشین بد، بدتر از تنهایى است پس،
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  دوست و دشمن شناخت
  :فرمود ﷒على  امام

ديقُ مِنَ العَدُو�  عِندَْ « ُ ا�ص� ��   ».زَوالِ القُدْرَةِ يَ�بََ
  .شود از دست رفتن قدرت، دوست از دشمن آشکار مى هنگام

  323ص 4ج غررالحکم

  .سازد، از جمله دوست و دشمن ر و نشیب حوادث، خیلى چیزها را روشن مى فراز
پاى سختى و گرفتارى که پیش آید، پاى خود را . اند دوستان و همراهان دوره خوشى و رفاه کسانى

  .زنند خبرى و بیگانگى مى کشند و خود را به بى به عقب مى
حالى چهره نمود، چهره آنان پنهان  همین که فقر و پریشان. اند یاران روزگار ثروت و مکنت اى عده

  .شود مى
وقتى دوره برکنـارى و معزولـى   . شان تنها در زمان قدرت و حکومت انسان است هم دوستى بعضى

  .پرسند مىکشند و حتى حالى هم ن پیش آید، آنان هم خود را کنار مى
دهد و خط دوستان  هاست که جوهره اشخاص را بروز مى قدرت، یکى از همان فراز و نشیب زوال

  .سازد واقعى و صمیمى را از خط مدعیان دوستى جدا مى
  آن باشــدکه گیــرد دســت دوســت    دوســت

  پریشـــــــــانحالى و درمانـــــــــدگى  در     

   
یکى از برکاتش شناخت افراد است، . این رو، گاهى بروز مشکلات براى انسان خیر و برکت دارد از
جهت به کسى دل نبندد که دلبسته او نیست و مودت خویش را نثار کسـى نکنـد کـه شایسـتگى      تا بى

  .محبت و دوستى و فداکارى ندارد
ها بردارد  ا پرده از چهره خیلىفقط بروز یک مشکل مالى یا پیش آمدن بیمارى، کافى است ت گاهى

  .و محدوده انسانهاى واقعى را از انسان نمایان مشخص سازد
  .را باید آزمود، آنگاه به دوستى برگزید افراد
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  .هم که امتحانش را داده است، نباید به سادگى از کف داد دوستى
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  زیبایى زکات
  :فرمود ﷒على  امام

  ».ا�مَالِ العِفافُ  زَ�ةُ «
  .جمال و زیبایى، عفاف و پاکدامنى است زکات

  105ص 4ج غررالحکم

نعمتى، اگر درست و در مسیر خواسته صاحب نعمت و دهنده نعمت به کار گرفته نشود، بـه مایـه    هر
 گیرى بـد از نعمتهـا، مشـکل    سازد و بهره ناسپاسى، نعمت را به نقمت مبدل مى. شود دردسر تبدیل مى

  .ساز است
  .و جمال، نعمتى خداداد است زیبایى
  .رود و پاکدامنى و پرهیز از گناه هم، شکرانه و زکات این نعمت به شمار مى عفاف
  .اند بسیار آنان که اسیر چاه زیبایى خویش چه
  .چه بسیار، گرفتاران کمند جمال و بند زیبارویى و

د یا دیگران را به گنـاه انـدازد،   کسى به خاطر زیبایى رخسار و دلفریبى چهره و اندام، به گناه افت اگر
  .حق این نعمت را ادا نکرده است

  .هاى نفس اماره است ها و وسوسه فریبى ها، دل ها، جاذبه دارى در برابر هوس خویشتن عفاف،
هرگز مجوز ارتکاب گناه و افتادن به دام و دامن آلودگى و افکندن دیگران بـه ورطـه فسـاد     جمال،

  .نیست
  .زیبا بود، اما عفاف ورزید و به آن مقام رسید ﷒یوسف  حضرت

سیرین نیز از جمال برخوردار بود، اما به خواسته نامشروع و وسوسه گنـاه آلـود آن زن شـیفته،     ابن
  .پاسخ نه گفت و به آن کرامت نایل شد

  !خیلى زیبارویان دیگر در تاریخ، که هم جمال داشتند، هم عفاف و
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  !...ما نقمت گرددمباد که نعمت، براى  هرگز



135 

  

  اندیشى فرجام
  :فرمود ﷒على  امام

ْ�قَلُ «
َ
ْ�ظَرُهُمْ ِ�  أ

َ
  ».العَْواقِبِ  ا��اسِ أ
  .ها بیشتر بنگرد ها و فرجام مردم کسى است که به عاقبت خردمندترین

  484ص 2ج غررالحکم

  .کنند تر را هم نگاه مى بینند، برخى آن طرف فقط پیش پاى خود را مى ها بعضى
نگرند و عواقب و پیامدها و نتایج را هـم   فقط حال را در نظر دارند، و کسانى هم به آینده مى برخى

  .کنند حساب مى
  راحـت امـروز، رنـج فـردا را درپـى دارد      گاهى

   
  سازد لذت حال، عذاب آینده را فراهم مى گاهى  

   
  .زند گاهى خطاى امروزى، فردایى آمیخته به کیفر و عقوبت و رسوایى را براى خطاکار رقم مى و

تـر   اندیشد، یا کسى که قلمروى وسیع عاقل کیست؟ آنکه به لذت و راحت امروز و نقد مى... راستى
  دهد؟ انداز خویش قرار مى اى دورتر را هم در چشم و آینده

 شـوند و ردپـایى بـر جـاى نمـى      اند که در تله گرفتار نمى زرنگ پندارند که پنهانکار، مى مجرمان
  .برند شوند به خطاى خود پى مى ولى وقتى گرفتار مى. گذارند
 کرد، کارش به اینجـا کشـیده نمـى    افتد، اگر این روزها را حساب مى سروکارش به زندان مى آنکه

ول، اکنون خود را در کام حـبس یـا   دزد، بزهکار، قاچاقچى و قاتلى که به خاطر به دست آوردن پ. شد
 ها، پول پرستى ها، ارعاب کرد که روزى باید تاوان آن قلدرى بیند، شاید فکر نمى دار مى درپاى چوبه
  .هایش را اینگونه بپردازد جویى ها و لذت
  .تر را هم نگاه کنیم آن طرف کمى

  .فقط حال نیست و زمان فقط امروز نیست روزگار،
  .رد، از پشیمانى هم مصون خواهد بودکس عواقب را بنگ هر
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  براى عفو فرصتى
  :فرمود ﷒على  امام

نبَْ باِلعُْقُوَ�ةِ  لا«   ».بَ�نْهَُما �لِعَْفْوِ َ�وضِْعاً َ�رُْزُ بهِِ الأجْرَوَ ا�مَْثُو�ةََ  وَاترُْكْ  تعُاجِلِ ا��
کیفر گناه، شتاب مکن و بین گنان و کیفر، فرصتى و جایى براى عفو باقى بگذار، تا به وسـیله آن   در

  .یابى به پاداش و ثواب دست
  306ص 6ج غررالحکم
  .با یک خطاکار، یا از روى انتقامجویى و عداوت است، یا براساس تنبیه و سازندگى برخورد

وگرنه، چـه شـتابى بـراى    . ى ریشه در انتقامجویى دارددارد، گاه به کیفر سریع و شتابزده وامى آنچه
  توان گنهکار را به ترك گناه واداشت؟ مجازات؟ باید دید چگونه مى

هاى فردى است، نه آنجا که حقـى از جامعـه تضـییع     این نکته، در کیفرهاى شخصى و گذشت البته
ت، کیفـر سـریع مجـرم، بـه     شده، یا خیانت و خطایى نسبت به عموم انجام گرفته است، که در آن صور

  .کند امنیت اجتماعى کمک مى
  .برد تنبیه و عقوبت سریع، مجال عفو و بخشایش را از بین مى گاهى
ولى اگر شتاب زده تنبیه کنیم، بعد اگر بخواهیم بگذریم و عفو کنیم، . هرچند دیرتر، کیفر داد توان مى

  .ایم و قابل تدارك و جبران نیست مجال را از دست داده
 زمانى و فاصله میان خطاى دیگرى و عقوبت ما، زمینه را بـراى عفـو و گذشـت بـاقى مـى      رصتف

  .گذارد
  .بخشودیم، پاداش و ثواب اهل عفو را خواهیم داشت و رضاى خالق رحمان ر اگر
کند، که گویا گناهى سـرنزده و   کند و مهلت مى خداوند بیاموزیم، که آن قدر در عقوبت تأخیر مى از

  .نشده استجرمى واقع 
  جاى عفو باقى است، چه شتابى براى مجازات؟ وقتى
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  و ستد با زمان داد
  :فرمود ﷒على  امام

خُذْ مِنهُْم فَاْ�مَلْ  ا�ل�يلَ وَا��هارَ َ�عْمَلانِ فيكَ  إِن� « كَ فَ   ».فيهِما وَ يأَخُذانِ مِنْ
گیرند، پس تـو هـم از    از تو مى کنند، تو هم در شب و روز عمل کن، و و روز در تو عمل مى شب
  .آنها بگیر

  667ص 2ج غررالحکم
  .کند زمان، دنیا را کهنه، عمرها را کوتاه و انسانها را پیر مى گذشت

  .کس به نوعى مشمول مرور زمان و تأثیرات گذشت عمر و سپرى شدن شب و روز است هر
  .واقع، ما به نوعى در حال دادوستد با زمان هستیم در

دهد؟  ولى چه مى. گیرد وسته عمر و فرصت و جوانى و شادابى و قواى جسمى را از ما مىپی زمان،
 اى که مى ولى اگر متوجه و بیدار باشیم، در مقابل سرمایه. دهد اگر ما هوشیار نباشیم، چیزى به ما نمى

  .کنیم دهیم، چیزى دریافت مى
  .را بدهیم، ولى دانش و تجربه نیندوزیم جوانى !است که ما عمر بدهیم، ولى سعادت نگیریم دریغ
هاى فکرى و بدنى ما صرف شود، ولى براى آتیه خویش، کامیابى را ذخیـره   جسمى و توانایى قواى
  .نسازیم
شود، مثل آبى که به زمـین   سوزد، مثل یخى که آب مى پیوسته رو به کاهشیم، مثل شمعى که مى ما،

  .گردد رود یا تبخیر مى فرو مى
 چـه تـأثیرى در شـب و روز و زمـان مـى      ما .کار و عمل و تأثیرگذارى شب و روز درماست این،

  گذاریم؟
  گیریم؟ گیرد، در مقابل ما هم چیزى مى آنچه روزگار از ما مى آیا
  .از این بازار و از این داد و ستد، تهیدست بازگردیم، زیانکاریم اگر
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  جوانمردى آیین
  :فرمود ﷒على  امام

دِ ا��انِ  ظامُ نِ « ةِ إحِْتِمالُ َ�َ�اتِ الإخْوانِ وحَُسْنُ َ�عَه�   ».الفُتوُ�
هـاى بـرادران و رسـیدگىِ شایسـته بـه       تحمـل لغـزش  : و آیین جوانمردى، عبـارت اسـت از   نظام

  .همسایگان
  185ص 6ج غررالحکم

  د،کس نیست که از جوانمردى خوشش نیاید و ادعاى مروت و مردانگى داشته باش هیچ
ع این خصلت شایسته، در عمل تجلّى مى... ولى یابد نه در اد.  

  .شناسند، نه با شعارهاى جذاّب هاى ستوده مى را با روحیات والا و خصلت جوانمردان
  .بروز فتوت، اجتماع است و ارتباط و معاشرت با دیگران عرصه
هـاى   که به خاطر روحیه حقیر و ظرفیت اندکش، حاضر به گذشـت نباشـد و پیوسـته لغـزش     کسى

  .دیگران را در نظر داشته باشد، از مردانگى به دور است
ها بى خبر باشد و در غم و شادى شریکشان نشود و در همسایگى، حقّ رفاقت  که از همسایه کسى

  .نیستو همجوارى را مراعات نکند، آیین فتوّت در او 
اى کریم و با گذشت و عاطفـه داشـته باشـند، تـا دیگـران در سـایه        مردانگى، باید روحیه مدعیان

  .عطوفتشان و از رهگذر کرامت و بزرگوارى شان، احساس شخصیت و امنیّت و آرامش کنند
  .کس بى خطا و لغزش نیست هیچ
  .نمردان استهاى جوا پذیرى، خطا پوشى، عذر پذیرى و چشم پوشى، از نشانه خطا
  !را در عمل نشان دهیم، نه در ادعا فتوت
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  !شوند عوض مى ها آدم
  :فرمود ﷒على  امام

�مَْرْءُ «
َ
ُ � أ لقُْرْبُ  :ثلاَثٍ  َ�تَغَ��

َ
  ».مِنْ ا�مُلوُكِ وَا�وِْلاياتِ وَالغِْن أ

  :یابد شود و تغییر مى در سه مورد عوض مى انسان
  .ثروتمندى- 3حکومت وریاست یافتن  - 2پادشاهان نزدیک شدن به  - 1

  146ص 2ج غررالحکم
  .با همه ادعاهایش، خیلى ضعیف است انسان،

  .اش شود و با یک کشمش، گرمى اش مى یک غوره سردى با
  .برخوردارى انسان از مال و منال و جاه و ریاست و ثروت، از همین قبیل است داستان
 هاى مـادى قـرار مـى    ى اندك، خیلى زود تحت تأثیر جلوهروح، کوچک باشد و ظرفیت آدم وقتى

  .خود باختگى، آفت نام و مقام است. بازد گیرد و خود را مى
  .یافتن به دربارها و حاکمان و رؤسا، براى بعضى غرورآور است تقرب
سازد، تـا چـه رسـد بـه      به پست و مقام و میز و عنوان، برخى را از خودشان هم بیگانه مى رسیدن

  .و محرومانمردم 
  .آورد و تمکن هم براى بعضى سرمستى مى ثروت
کسى به اینگونه جاه و جلال و مکنت و موقعیت رسید و خـود را نباخـت، فـرد خودسـاخته و      اگر

  .نیرومندى است
همان شخصى نماند که ... کسى که با میز ریاست و عنوان وکالت و وزارت و معاونت و مشاورت و و

ق و برخوردش تغییر یافت، انسان ضعیف و حقیرى است، هر چند خـود را  بود، بلکه عوض شد و اخلا
  .تر داشته باشد بزرگ ببیند و ادعاهاى بزرگ

  !کسى است که در حال ریاست و توانگرى و مقام هم خویش را نبازد قوى
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  فقر یا غنا؟ اظهار
  :فرمود ﷒على  امام

كْرِ  إظِهارُ «   ».الغِ� مِنَ ا�ش�
  .نوعى از سپاس است) و آشکار ساختن نعمت(نیازى  بى اظهار

  297ص 1ج غررالحکم

هاى خود حرف بزننـد   ها و غم و غصه عادت دارند همیشه از مشکلات، نیازها، گرفتارى ها بعضى
  .و کمبودهایشان را مطرح کنند و همیشه بنالند و زارى کنند

  .رویشان باز نشده استاى از خیر و نعمت به  هیچ نعمتى ندارند و هیچ روزنه گویا
  !انصافى بى زهى
شمار پیدا و پنهان خدا، ولى پیوسته دم از فقـر زدن، شایسـته    هاى بى همه برخوردارى از نعمت این
  .شناس نیست هاى شکور و حق انسان
دهد، دوست دارد که آثـار آن را در او   اى مى احادیث آمده است که وقتى خداوند، نعمتى به بنده در

  .اظهاراتش ببیندو عملها و 
 کند، بلکه آن را کتمـان نیـز مـى    پوشد، اظهار نمى خورد، نمى برد، نمى که دارد ولى بهره نمى کسى

  .هاى الهى کشیده و این نوعى ناسپاسى و کفران نعمت است کند، پرده بر نعمت
کنـد و  دسـتان خـود را وانمـود     کسى متمکن و ثروتمند است، نباید مثل بخیلان و فقیران و تهی اگر

  .خست نفس نشان دهد
تـا حـدى کـه بـه تکبـر،       البته، آید، توانگرى، به نوعى شکر نعمت و برخوردارى به شمار مى اظهار

  !تفاخر و خودبرتربینى و تحقیر دیگران نیانجامد
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  بر چه؟ غصه
  :فرمود ﷒على  امام

كَ َ�م�  لا« �شَْغَلُ كَ ا�هَْم� َ� مافاتَ، فَ   »ا هُوَ آتٍ �شُْعِرْ قلَبَ
را براندوه آنچه از دست رفته و گذشته، مشغول نساز، که تـو را از آنچـه خواهـد آمـد، غافـل       دلت

  .دارد ساخته و باز مى
  345ص 6ج غررالحکم
  .تواند چراغ آینده باشد گذشته، مى گاهى
  .در جایى است که از گذشته براى آینده عبرت و تجربه بیندوزیم و به کار بندیم این
نگرى باز  سازد که از آینده غصه بر آنچه گذشته است، ذهن و دل ما را گاهى چنان مشغول مى ولى

  .مانیم مى
پس نباید . اى که سوخت، دیگر بازگشتنى نیست که گذشت و جوانى که سپرى شد و سرمایه عمرى

  .غم بیهوده براى آن داشت
  .وزد و دود نشودآینده را دید و به آن اندیشید، تا آن هم مثل گذشته نس باید
  .در اندوه گذشته باید زیست، نه در رؤیاهاى خیالى آینده نه

پرورى و آرزوهـاى دور   واقعیت را شناخت و امروز براى فردا فکر و تدبیر کرد، نه صرفاً خیال باید
  .و دراز و دست نایافتنى

  .گرداند بر آنچه از دست رفته، آب گذشته را به جوى باز نمى غصه
  .که در پیش داریم، مثل آبهایى است که در آینده به جوى عمر سرازیر خواهد شد هایى فرصت

  .از هدر رفتن و تباه شدن آن جلوگیرى کرد و با نظم و تدبیر از آن کار کشید و بهره برد باید
هشـیار باشـیم کـه آینـده مـا هـم بـه        . دارد غصه برگذشته، ما را از فکر به آینده هم باز مى گاهى

  .وزمان گرفتار نشودسرنوشت دیر
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  عادت ترك
  :فرمود ﷒على  امام

لفَضيلةَُ «
َ
  »غَلبَةَُ العادَةِ  أ

  غلبه بر عادت است فضیلت،
  97ص 1ج غررالحکم

 سازى که به نام اراده در انسان است، عامل برترى و امتیاز او به شـمار مـى   مهم و سرنوشت نیروى
  .رود

  .هر چند اسیر شدن در دست یک عادت باشد. زشت و تلخ است اسارت
گیرى از موهبت و نعمت الهـى اراده و عـزم    سازد، همین بهره انسان را از این اسارت، آزاد مى آنچه

  .است
  .چند ترك عادت، بسیار دشوار است، ولى شدنى است هر

  .دهد ن نشان مىشود یک عادت را ترك کرد، راه رشد و فلاح را به انسا که مى همین
  .شود شد تسلیم فرهنگ نمى نباید

  .توانم گفت نباید براى ترك عادتهاى ناپسند، نمى و
هستند، چنین ... چرانى، غیبت، دروغ، پرخورى و که گرفتار اعتیاد به سیگار، مواد مخدر، چشم آنان

تقدیر و سرنوشـت آنـان   نیست که این نقطه ضعفها به عنوان یک اصل تغییر ناپذیر بر پیشانى و در دفتر 
  .نوشته شده باشد و نتوانند از چنگ آنها رها شوند

  .خواستن است مهم،
  .خواستن توانستن است: اند قدیم هم گفته از
  .هنرى است ها و اعتیادها بى هاى نفس و حرکت در مسیر عادت هر حال، تن دادن به خواسته به

  .ندو فضیلت آن است که انسان بر عادت خویش غلبه ک هنر
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  خشم و شهوت مهار
  :فرمود ﷒على  امام

ْ�ظَمُ «
َ
ماتَ شَهْوَتهَُ  مَنْ  ا��اسِ سُلطاناً َ� َ�فْسِهِ  أ

َ
  »َ�مَعَ غَضَبَهُ وَأ

مردم بر تسلط بر خویشتن، کسى است که خشم خود را سرکوب کنـد و شـهوت خـود را     تواناترین
  .بمیراند

  451ص 2ج غررالحکم
  .هاى نهفته در وجود انسان است ترین نیروها و غریزه وىو شهوت، از ق خشم
  .غضب، قدرت دفاعى نخواهد بود و بدون شهوت، نسل بشر تداوم نخواهد یافت بدون

هایى این دو قوه غضبیه و شهویه را قـرار داده اسـت،    خداوندى براساس اهداف و ضرورت حکمت
  .مهم، نحوه به کارگیرى اینهاست... اما

  .این دو غریزه و در اختیار بودن آنها، ارزش آفرین است کنترل
  .رها و لجام گسیخته بودن آنها، شرآّفرین و رسوا کننده است برعکس،

 کند و کارهاى انسان به جاى عقلانى بودن، نفسـانى مـى   غضب و شهوت، عقل را زندانى مى طغیان
  .شود
  .نابخردانه استها نسنجیده و  لحظه عصبانیت و خشم، اغلب تصمیم در

بندد و انسان را از دیدن حقیقـت و مصـلحت و    و غریزه جنسى هم، گاهى چشم عقل را مى شهوت
  .دارد آینده و آبرو، باز مى

  .ترین افراد است که خشم را مهار کند و شهوت را کنترل نماید، از قوى کسى
در هنگـام غضـب و   دارى  انسان، کسى است که بر خودش مسلطّ باشد، یعنى خویشـتن  ترین قوى
  !شهوت



144 

  

  خرابى خانه
  :فرمود ﷒على  امام

ْ�جََرُ «
َ
ارِ رهَْنٌ َ� خَرابِها أ   »الغَصْبُ ِ� ا��

  .غصبى در خانه، گرو و ضامن ویرانى آن خانه است سنگ
  50ص 2ج غررالحکم

  .گیرد مى شود و رنگ گناه به خود اگر به حرام آلوده شود، از صفا و معنویت تهى مى زندگى
  .نامشروع در مال دیگرى غصب است تصرف
که با پول حرام و امکانات ناپاك و اموال و ابـزار و مصـالح و امکانـاتى کـه از راه غصـب       اى خانه

آورد هـیچ، او   هاست، ساخته شود براى صاحب خانه سعادت که نمى فراهم شده و حق دیگران در آن
  .سازد را خانه خراب هم مى

اگر یک سنگ و آجر، یک تیرآهن و یک کیسه سیمان، از اموال غصبى در ساختمان خانـه بـه    حتى
  .سازد دار مى خانه را خدشه کار رود، آینده و سعادت و فلاح صاحب

مسأله حلال و حرام، تا این اندازه مهم است، حتى در بـاره یـک سـنگ و آجـر آن هـم بایـد        یعنى
  .پاسخگو بود

گرفتن، غسل کردن و سکونت داشتن در جایى که حق دیگرى به آن تعلـق  نمازخواندن، وضو  وقتى
  گرفته است، باطل و حرام است، این چه چیزى جز خانه خرابى است؟

  توان با عبادت در محل غصبى و با لباسى که از مال حرام تهیه شده، به خدا نزدیک شد؟ مى آیا
  .شود و آن را تباه کند هایمان وارد زندگى نگذاریم آتشى است هستى سوز، حرام،
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  و سراب دنیا خواب
  :فرمود ﷒على  امام

نيا«   ».حُلمٌ وَالإغِِ�ارُ بهِا ندََمٌ  أ��
  .خواب است و مغرور شدن به آن، مایه پشیمانى است دنیا

  364ص 1ج غررالحکم

شیرین، گرچه لذتى موقت، آن هم در خواب براى انسان دارد، ولى در عالم واقع، هیچ یک  رؤیاهاى
  .هاى دلنواز، وجود ندارد انگیز و خوشی هاى رؤیایى و مناظر خیال از آن صحنه

  .ستادر نگاه عارفان، مثل همین رؤی دنیا
  .و حیات برتر، در پس دیوار این دنیا نهفته است واقعیت

  .تعبیر قرآن کریم، سراى زندگى و حیات، آخرت است به
ها و لذتهایى دارد و خیلیها در پى همان هایند، ولى لذت ابدى و نعمـت پایـدار و    دنیا جاذبه گرچه

کامیابى اصلى در آن دنیاست که نه شادىِ آن آمیخته به غم است، نه حیات آن درگیـر بـا مـرگ و نـه     
  .نعمتهاى آن رو به کاهش و زوال

  .یابیم که دنیا خوابى بیش نیست مى مقایسه دنیا و آخرت، در رد
  اى دنیا را بپرسیدم من از فرزانه حال
  اى یا آب است، یا خواب است، یا افسانه گفت
خورده کسى است که در سایه موقت، جایگاه استراحت ابدى بسازد و بر موج ناپایـدار و آب   فریب

  .دریا نقش زند و تصویر کشد
  .اى نخواهد داشت شود، جز ندامت هیچ بهره بندد و مغرور مى ن دنیا دل مىبه ای آنکه

  .پراند کند و خمار شب را از سر مى سحرگاهى است که ما را از خواب دنیا بیدار مى مرگ،
  .آنکه پس از عمرى زیستن، انسان دریابد که در خواب بوده و در پى سراب دویده است دریغ
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  فتنه انگیزان فرجام
  :فرمود ﷒على  امام

  »شَب� نارَ الفِتنةَِ �نَ وَقوُداً َ�  مَن«
  .آتش فتنه را برافروزد، خودش هیزم و آتشگیر آن خواهد بود هرکس

  458ص 5ج غررالحکم

  .گردد کارها، نتایج و پیامدهایى فورى دارد که در همین دنیا به افراد برمى برخى
  .هم یکى از آنهاست فتنه

خود فتنه انگیز هم در . سازد هرج و مرج و آشوب و بلوا، محیط را بر همه تباه و نامناسب مى ایجاد
  .سوزد افروزد، مى آتشى که برمى

 تـر مـى   هاى فتنه را برافروخته هیزمى که شعله. شود تر مى آتشى، با هیزم و سوختى برافروخته هر
  .گر است سازد، خود فتنه

ها را برانگیزند و از دور به تماشاى سـوختن   توانند فتنه پندارند مى و بلواسازان، مى آفرینان حادثه
  .این و آن مشغول باشند

سـرانجام  . شـوند  هاى هستى برانداز مـى  ها و شراره از آنکه خودشان هم گرفتار همان شعله غافل
نهـاده   اى بنیـاد  خداوند چه سـنت عادلانـه  . آفرینند، افتادن در کام همان بلواهاست آنان که آشوب مى

  !است
  .افروزد گر، در آتشى که خود برمى فتنه سوختن

ــدى ــمع را     دی ــه، ش ــاحق پروان ــون ن ــه خ   ک

ــدان      ــد   چن ــحر کن ــب را س ــه ش ــداد ک ــان ن   ام

   
  .براى دیگران نگستریم، که دامنگیر خودمان خواهد شد دام
  .اش خاکستر خواهیم شد کش آتش فتنه نشویم، که خودمان در شعله هیزم... و
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  بندى اولویت
  :فرمود ﷒على  امام

  »اشْتَغَلَ بِما لا َ�عْنيهِ فاتتَهُ ما َ�عْنيهِ  مَنِ «
 شود، کارهاى مربوط و مفید بـراى او از دسـتش مـى    که به کارى بپردازد که به او مربوط نمى کسى

  .رود
  312ص 5ج غررالحکم
زمـان محـدود   . یم و سـود ببـریم  گیرى از آن، به هدف برس امانتى در اختیار ماست تا با بهره زمان،

  .است و کارها و اشتغالات، نامحدود و فراگیر
داند که آن را کجا و چگونـه صـرف کنـد و ایـن      که بر فرصتها و عمر خویش حاکم باشد، مى کسى

  .سرمایه را در کجاها خرج نکند و در کدام راه به کار گیرد که برایش سودآور و مفید باشد
  .مدیریت بر زمان، شرط نخست توفیق در کارهاست این

خورد و بـه   بندى کرد و از پرداختن به آنچه به درد ما نمى بندى و اولویت باید کارها را درجه پس،
  .آید پرهیز کرد کارمان نمى

  .گیرد هاى بعدى را مى ها و پشیمانی کار، جلوى حسرت این
 سیره پیامبر خدا و بعضى از ائمه هم نقل شده که آن بزرگواران آنچه را که لایعنیه بود، تـرك مـى   در

ها و منافع دنیـوى و   کردند، یعنى حرف زدن، کارکردن و پرداختن به آنچه در قلمرو نیازها، خودسازي
  .اخروى آنان نبود، در پرونده کارى آنان جایى نداشت

  .ته باشد، نه لغوگفتند که بازده داش مى چیزى
  .کردند که مفید و لازم باشد، نه بیهوده مى کارى
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ریزى نکند و نیرو و فرصت و جوانى و امکانات را صـرف   انسان، عاقلانه براى کارهایش برنامه اگر
. شـود  تر و مهمتر از او فـوت مـى   کارهاى غیر لازم، غیر مفید و کم اهمیت کند، از اینکه کارهاى لازم

  .شدپشیمان خواهد 
  !...کارى بپردازیم که بیرزد و بصرفد به
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